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اين اثر ناچيز
تقدیم به همراهان هميشگی زندگی ام
به پدر و مادر فداکار و دلسوزم
به همسر مهربان و صبورم
ين و دلبندم و به فرزندان شير



تشكر و قدردانی:
حمد و سپاس خدای منّان را و سلام و صلوات خدا بر پیامبر اکرم و اهل بيت مطهر او

کمال تشکر را دارم. خصوصاً از استادان بزرگوار سيد  يزم  از زحمات همۀ استادان عز
ترابی  اکبر  مرحوم  فقيد،  استاد  همين طور  و  شاهرودی  باقری  محمد  مددی،  احمد 

شهرضايی، نهایت سپاس و امتنان خود را ابراز می دارم.



: درباره اثر
تحقيق،  اين  در  است.  معاملات«  در  اهل سنّت  با  تعامل  »فقه  حاضر  تحقيق  عنوان 
در  سپس  است،  شده  بيان  حاضر  عصر  در  موضوع  اين  به  پرداختن  رتِ  ضرو ابتدا 
یف شده است و مشخص گردیده که مراد اين  بخش اوّل، مفاهيم و واژگان کليدی تعر

یک از اين اصطلاحات چيست. پژوهش از هر
بخش  اين  در  است.  شده  بررسی  »فقه«  دیدگاه  از  تحقيق  موضوع  دوم،  بخش  در 
به  مستقيم  به صورت  فقها،  نظرات  و  اقوال  به  پرداختن  علاوه بر  که  است  شده  سعی 
که  ه نيز پرداخته شود. مبنای تحقيق در اين بخش، بر اساس احکام فقهی است 

ّ
ادل

شامل احکام تکليفی و وضعی می باشد.
با اهل سنّت در معاملات  راهکارهای فقهی تعامل  به  پایانیِ بخش دوم،  در فصل 
پرداخته شده است. از جملۀ عواملِ زمينه ساز برای تعامل با اهل سنّت در معاملات، 
همچنين،  است.  عامه  با  اهل بيت  تعاملی  سيرۀ  فهم  در  علما  اختلاف  علل  بررسی 
یقين در زمينۀ معاملات از دیگر بسترهای فقهی تعامل  پرداختن به فتاوای مشترک فر
اين  عوامل  به  نسبت  را  ما  می تواند  مشترک  موارد  بررسی  يرا  ز است،  اهل سنّت  با 
موارد  می توان  فتاوا،  اشتراک  عوامل  به  توجه  با  و  کند  گاه  آ یقين  فر بين  در  اشتراکات 
فقهی مشترک در معاملات را توسعه داد. در آخر نيز به سيرۀ اهل بيت )عليهم السلام( 

در تعامل با اهل سنّت در معاملات پرداخته شده است.
گان کلیدی: فقه، تعامل، اهل سنّت، معاملات. واژ
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مقدمه

قلمرو تحقیق
هر  در  تعامل  پیش زمينه های  است.  جامعه  یک  در  یستی  همز ارکان  از  تعامل  مسئلۀ 
جامعۀ  در  تعامل  پیش زمينه های  ازجمله  است.  خاصی  فه های 

ّ
مؤل دارای  جامعه ای 

اسلامی، بازشناسی ظرفيت های تعاملی در فقه می باشد. فقه از بُعد فردی چون مبتنی بر 
اصول عقاید مذهب شکل می گيرد، حائز اهميت است و از بُعد اجتماعی نيز هنگامی 
یستی در جامعۀ اسلامی خواهد  که جنبه های قانونی پیدا می کند از مهم ترين ارکان همز
بود. ابواب معاملات در فقه از اجتماعی ترين ابواب فقه است. دامنه و قلمرو اين تحقيق 

رۀ زمانی خاصی نيست. ميان فقه اماميه و اهل سنّت است و محدود به دو

سؤال اصلی 
حکم تعامل با اهل سنّت در معاملات از دیدگاه فقه چيست؟

سؤالات فرعی
حکم تکليفیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات چيست؟. 1
حکم وضعیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات چيست؟. 2
راهکارهای فقهیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات کدام است؟. 3
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هدف تحقیق
ۀ قائلان به تعامل با اهل سنّت در معاملات و بازشناسی ظرفيت های . 1

ّ
بررسی ادل
ه.

ّ
اين ادل

استنباط . 2 یشه یابی  ر و  معاملات  در  اهل سنّت  با  تعامل  مخالفان  ۀ 
ّ
ادل بررسی 

آن ها.
تشخيص موانع اجتهادیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات.. 3
یقين در مسائل فقهی و توجه به ظرفيت های . 4 برشماری اجمالی فتاوای مشترک فر

یقين. تعاملی موجود در فقه فر

ضرورت تحقیق
مبتنی . 1 جهان  فعلی  وضعيت   : معاصر زمان  در  اجتماعی  و  سياسی  رت  ضرو

مسلمان  جوامع  یت  اکثر نسبت  ميان،  اين  در  است.  جوامع  درهم تنيدگی  بر 
مشترکات  وجود  است.  حساس  و  مهم  نسبتی  شيعی،  جامعه  با  )اهل سنّت( 
به  و  شده  مبارک  تعامل هايی  باعث  می تواند  اهل سنّت  و  شيعيان  بين  فراوان 

ی جامعه اسلامی  بينجامد. اعتلا
یقين به شکل متمايز از هم در . 2 یخ و از زمانی که فر یخی: در طول تار رت تار ضرو

با  تعامل فقهای شيعه  و  با عامه،  اهل بيت  تعامل  کردند،  جامعۀ اسلامی رشد 
فقهای عامه مورد بحث و سؤال بوده است.

رت معرفتی: اینکه یک فرع فقهی چه حکمی دارد و حکم الله واقعی در آن . 3 ضرو
رت معرفتی است. فرع چيست یک ضرو



بخش اوّل:
یات

ّ
کل  مفاهیم و 





فصل اوّل

 مفاهیم

گفتار اوّل: »فقه« در لغت و اصطلاح
»الفِقْه : العلمُ في الدين، یقال: فَقُهَ  الرجل  یَفْقُهُ  فِقْهاً فَهو فَقِيهٌ ، و فَقِهَ  یَفْقَهُ  فِقْهاً إذا فَهِمَ؛ 
آن فرد فقه  یند  الفِقْه.«1 فقه علم دين است. می گو م  

ّ
ه : تعل

ُ
فَقّ التَّ و  له.  بيّنت  فْقَهْتُه : 

َ
أ و 

ید یعنی او فقيه است. فقه را زمانی به کار می برند که آن فرد چيزی فهميده باشد.  ز ر و
»اَفقَهتُه« یعنی برای او بيان کردم و »تفقّه« یعنی یادگيری فقه.

مِ 	 
ْ
ی ء و العِل  علی إدراكِ الشَّ

ُّ
»فقه : الفاء و القاف و الهاء أصلٌ واحدٌ صحيحٌ یدل

به  علمی  هر  فِقْهٌ .«؛2  فهو  بشی ءٍ  مٍ 
ْ
عِل  

ُ
کلّ و  أفْقَهُه ،  الحدیثَ  فَقِهْتُ   تقول:  به. 

چيزی فقه است.
فِقْهُ : هو التّوصل إلی علمٍ غائب بعلمٍ شاهد، فهو أخصّ من العلم. قال تعالی: 	 

ْ
»ال

إلی  لایَفْقَهُونَ «  مُنافِقِينَ 
ْ
ال لکِنَّ  »وَ  حَدِیثاً«،  یَفْقَهُونَ   لایَکادُونَ   قَوْمِ 

ْ
ال لِهؤُلاءِ  »فَما 

إذا  فَقَاهَةً:  الرّجل   فَقُهَ   یقال:  یعة،  الشر بأحکام  العلم  فِقْهُ : 
ْ
ال و  الآیات،  من  غيرذلك 

هَ : إذا طلبه فتخصّص به. 
َ

صار فَقِيهاً، و فَقِهَ  أي: فهم فَقَهاً، و فَقِهَهُ  أي: فهمه، و تَفَقّ
ينِ«.«3 فقه یعنی رسيدن به علم نهان توسط علم پیدا  هُوا فِي الدِّ

َ
قال تعالی: »لِيَتَفَقّ

گروه  اين  چرا  پس  می فرماید:  قرآن  در  تعالی  خدای  است.  علم  از  اخص  فقه  ولذا 

1. فراهیدی، العین، ج 3، ص370.
2. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.

3. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 642.
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کنند. ولی منافقين نمی فهمند. و دیگر آیات قران.  حاضر نيستند سخنی را درک 
یدنی؛  رز و فقه  ید  ز ر و فقه  مرد  آن  گفته می شود:  یعت.  به احکام شر یعنی علم  فقه 
هنگامی که فقيه شده باشد. »فَقِهَ« یعنی فهميد. تفقّه زمانی است که علم را طلب 
کند و تخصص به آن پیدا کند خدای تعالی می فرمایند تا اینکه تفقّه در دين کنند.
همان طور که در کتب لغت آمده است، »فقه« به معنای »فهم دقيق« است، ولی در اصطلاح 

به معنای »علم دين« و به صورت اخص به معنای »علم به فروعات دين« می باشد.

گفتار دوم: »تعامل« در لغت و اصطلاح
فعل  آن  دوطرفه بودن  بر  »تفاعل«  باب  در  که  می باشد  ع	م	ل«  « مادّۀ  از  »تعامل« 
لت دارد، لذا در کتب لغت »تعامل« را به معنای معامله و دادوستد می دانند.1 اما  دلا
در اصطلاح فقهی، »تعامل« معنايی اعم از دادوستد دارد و شامل هر نوع تعامل مانند 

مشارکت در کاری با افراد دیگر یا انواع آداب معاشرت با دیگران معنا می شود.

گفتار سوم: »معاملات« در لغت و اصطلاح 
همان 	  عراق  در  معامله  «؛2  الحجازِ في  المُساقَاةُ  هي  العِرَاقِ:  في  ةُ 

َ
»المُعامَل

مساقات در حجاز است. 
عامِله معاملةً.«3	 

ُ
»المعاملة مصدرٌ من قولكَ »عاملته و أنا أ

روش 	  المعَامَلة«  سوءُ  وْ 
َ
أ »حُسْنُ  تصرّف؛  روش  مص،  مُعَامَلات :  ج   ة 

َ
»المُعَامَل

ة:  یَّ خوب یا بد در معاملات. معامله بمثل و تبادل )المُعاملة بالمثل(، 	 التجار
ید و فروش باشد؛ »المُعَامَلات «: احکام معاملات  آنچه که مربوط به تجارت و خر

ید و یا مانند آن .«4 شرعي از قبيل فروش و خر
اما معامله در اصطلاح فقهیِ معروف، دو معنا دارد: گاهی به معنای عقود و ایقاعات است 

1. زبیدی، تاج العروس، ج 15، ص 524: »التعاملُ معاملةٌ«
2. همان

3. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 145.
4. بستانی، فرهنگ ابجدی، ص 837.
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آنچه در باب عبادات  به هر  گاهی  و  بالمعنی الاخص شناخته می شود  به معاملات  که 
یند که با عنوان معاملات بالمعنی الاعم شناخته می شود. نيست معاملات می گو

انجام  نيز  فقه  در  »معامله«  اصطلاحیِ  معنای  برای  دقيق تری  تقسيم بندی  البته 
شده است. در اين تقسيم بندی چهار معنا برای معامله ذکر می شود: 

معامله به معنای بيع؛ یعنی معامله مترادف با بيع است که اين معنا خاص ترين . 1
معنای معامله است.

معامله به معنای آنچه بين دو نفر واقع می شود و شامل همه عقود می شود، اما . 2
شامل ایقاعات نمی شود. اين معنا از معنای اول عام تر است.

معامله به معنای چيزی که متوقف بر قصد و انشاء است که شامل جميع عقود . 3
و ایقاعات می شود. اين معنا از دو معنای اول عام تر است.

معامله به معنای مطلقِ چيزی که در آن قصد قربت معتبر نباشد، خواه در آن انشاء . 4
باشد یا نباشد، مانند طهارت ثياب. اين معنا عام تر از سه معنای دیگر است.1

معمولاً مقصود از »معاملۀ بالمعنی الاخص« معنای دوم در اين تقسيم بندی است و 
هرگاه گفته می شود »معامله بالمعنی الاعم«، مراد معنای سوم می باشد.

گفتار چهارم: »اهل سنّت« در لغت و اصطلاح
گانه بررسی می کنيم  »اهل سنّت« یک واژۀ ترکيبی است که ابتدا اجزای اين واژه را جدا

یم. و بعد به معنای اصطلاحی آن در اين هيئت ترکيبی می پرداز

معنای لغوی »اهل«
»اهلُ الرجلِ: زوجُه و اخصُ الناس به.«2 منظور از اهل یک مرد عبارت است از 	 

. همسر او و نزدیک ترين مردم به او
»اهلُ الرجلِ: عشيرتُه و ذووقرباه.«3	 

ی، انوار الاصول، ج 1، ص 605- 606. 1. مکارم شیراز
2. فراهیدی، العین، ج 4، ص 89. 

3. فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج 3، ص 453.
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معنای لغوی »سنّت«
ة؛ معناه 	  نَّ هل  السُّ

َ
یقة المحمودة المستقيمة، و لذلك قيل: فلان من أ ةُ الطر نَّ »السُّ

نَنِ  و هو الطريق.«1  خوذة من  السَّ
ْ
یقة المستقيمة المحمودة و هي مأ هل  الطر

َ
من أ

یند  »سنّت« عبارت است از راه ستایش شده و مستقيم و به همين دليل می گو
نی از اهل سنّت است به اين معنا که از اهل راه و روشِ درست است که اين  فلا

معنا از »سَنَن« گرفته شده که به معنی راه می باشد.
نّة السيرة حميدةً کانت أو ذميمةً و الجمع سُنن.«2 »سنّت« عبارت 	  یقة و السُّ نّة الطر »السُّ

باشد. ناپسند  یا  باشد  پسندیده  و  نيک  روش  آن  اینکه  از  اعم  روش،  و  سيره  از  است 
جْرُ مَنْ 

َ
جْرُهَا وَ أ

َ
هُ أ

َ
ةً حَسَنَةً کَانَ ل یّد معنای اخير اين روایت نبوی است: »مَنْ سَنَّ سُنَّ مؤ

ی 
َ
رُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِل زْ رُهَا وَ وِ زْ يْهِ وِ

َ
کَانَ عَل ئَةً  ةً سَيِّ قِيَامَةِ وَ مَنْ  سَنَ  سُنَّ

ْ
ی يَوْمِ ال

َ
عَمِلَ بِهَا إِل

کند اجرش برای اوست و از عمل دیگران به آن  قِيَامَةِ.«3 هرکس سنّتی نيکو بنا 
ْ
يَوْمِ ال

سنّت برای او نصيبی هست و هرکس سنّت ناپسندی بنا کند عقوبتش برای اوست 
و از عمل دیگران به آن سنّت نيز برای او نصيبی از عقوبت هست.

)عليه السلام(  بَا جَعْفَرٍ
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
یّد معنای اخير است: »قَال همچنين اين روایت نيز مؤ

جُورِهِمْ 
ُ
نْ یَنْقُصَ مِنْ أ

َ
جْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أ

َ
هُ مِثْلُ أ

َ
کَانَ ل بِعَ  ةَ عَدْلٍ فَاتُّ : مَنْ سَنَّ سُنَّ

ُ
یَقُول

مِنْ  یَنْقُصَ  نْ 
َ
أ غَيْرِ  مِنْ  بِهَا  عَمِلَ  مَنْ  رِ  زْ وِ مِثْلُ   هُ 

َ
ل کَانَ  بِعَ  فَاتُّ رٍ  جَوْ ةِ  بِسُنَّ اسْتَنَّ  مَنِ  وَ  شَيْ ءٌ 

)عليه السلام( فرمود: هرکس سنّت عدلی بنا نهد که تبعيت شود،  زَارِهِمْ شَيْ ءٌ.«4 امام باقر وْ
َ
أ

مثل پاداش عاملين به سنّت برای آن فرد هم در نظر گرفته می شود بدون اینکه چيزی از اجر 
که تبعيت شود، عقوبت عاملين  که سنّت جوری را بنا نهد  کاسته شود و هرکس  عاملين 

آن سنّت برای آن فرد نيز خواهد بود بدون آنکه از عقوبات عاملين چيزی کاسته شود.
یقة  الطر أصلها  الخطابي  قال  ید:  می گو الخاطبی  از  نقل  به  شوکانی  همچنين 
سَنَّ  من  کقوله  مقيدة  غيرها  في  یستعمل  وقد  إليها  انصرفت  أطلقت  فإذا  المحمودة 

، لسان العرب، ج 13، ص 226 . 1. ابن منظور
2. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 5، ص 237.

3. مفید، الفصول المختاره، ص 136.
ی، مستدرک الوسائل، ج  12، ص 229  . 4. نور
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یقة المعتادة سواءٌ کانت حسنةً أو سيئةً کما في الحدیث.«1  سنةً سيئةً و قيل هي الطر
گر کلمۀ  یقۀ محموده پس ا ید که اصل معنای »سنّت« عبارت است از طر خاطبی می گو
گر مقيّد  گردد، منصرف به همين معنا می شود و ا »سنّت« به صورت مطلق استعمال 

به قيدی شود، مانند »سنّت سيئه« معنای سنّت به همان قيد برخواهد گشت.

معانی اصطلاحی »سنّت«
ی، 

ّ
کل ير  تصو یک  در  است.  متفاوت  عامه  اصطلاح  و  شيعه  اصطلاح  در  »سنّت«  معنای 

ير معصوم )عليه السلام(، اما در نزد  در نزد شيعه، »سنّت« عبارت است از قول و فعل و تقر
واژۀ  برای  م«. 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
»صل اکرم  پیامبر  ير  تقر و  فعل  و  قول  از  است  عبارت  عامه، 

یک به اعتباری خاص تصور شده است: »سنّت« معانی اصطلاحی دیگری نيز هست که هر

معنای اصطلاحی اول »سنّت«
گفته و انجام داده اند. در اين معنا، »سنّت« در  »سنّت« عبارت است از آنچه پیامبر 
قرآن  در  و  داده اند  انجام  و  گفته اند  اکرم  پیامبر  هرآنچه  یعنی  است،  »کتاب«  مقابل 
یقة  ة« و ما تصرّف منها، و الأصل فيها الطر نَّ نيامده است. »قد تکرّر فی الحدیث ذکر »السُّ
م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
و السّيرة، و إذا أطلقت فی الشّرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبی )صل

ة 
ّ
، و لهذا یقال فی أدل يز ، مما لم ینطق به الکتاب العز و نهی عنه و ندب إليه قولاً و فعلاً

ة، أی القرآن و الحدیث.«2 نَّ الشّرع الکتاب و السُّ
ق می شود مراد از آن چيزی است  ید هرگاه واژۀ »سنّت« در شرع اطلا ابن اثير می گو
کار فراخوانده اند. سنّت  کرده و با قول یا فعل خود دیگران را به آن  که پیامبر به آن امر 
گفته می شود که در قرآن نيامده باشد و به همين دليل است  به مواردی از اين دست 
از  یند »کتاب و سنّت« و مراد قرآن وحدیث است. اين معنا  ۀ شرعی می گو

ّ
ادل که در 

»سنّت« معنايی اخص است.

1. شوکانی، ارشاد الفحول، ص 33.
، ج 2، ص 409. ، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر 2. ابن الاثیر
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معنای اصطلاحی دوم »سنّت«
، به آنچه مقابل »بدعت« است معنا می شود.  »سنّت« در یک معنای اصطلاحیِ عام تر
اين معنا شامل همۀ »ما فی الدين« اعم از قرآن و حدیث است و در مقابلِ »ما ليس 

فی الدين« قرار می گيرد.
کار رفته است: »البدعة ]...[ما خالف  یف بدعت، به  همين معنا از سنّت در تعر
یعت  یعة و لم يوافق السّنّة.«؛1 بدعت آن چيزی است که مخالف اصول شر اصول الشر
است:  شده  استعمال  فراوان  نيز  دینی  درآثار  معنا  اين  نباشد.  سنّت  موافق  و  باشد 

بِدْعَة.«؛2 سنّت را زنده کردند و بدعت را ميراندند.
ْ
مَاتُوا ال

َ
ةَ وَ أ نَّ حْيَوُا السُّ

َ
»أ

دو معنای اصطلاحیِ فوق )سنّت در مقابل قرآن و سنّت در مقابل بدعت( هم در 
مين و هم در اصطلاح فقها به کار رفته است.

ّ
اصطلاحِ متکل

معنای اصطلاحی سوم »سنّت«
»هي ما يرجح جانب وجوده علی جانب عدمه ترجيحاً ليس معه المنع من النقيض 
و  عذر  بلا  ما  ترك  مع  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل النبيُ  فعله  علی  واظب  ما  هي  قيل  و 

سنّت  ید:  می گو سنّت  از  معنا  اين  بارۀ  در شوکانی  النافلة.«؛3  العبادات  في  هي  قيل 
اين  که  هرچند  دارد  ترجيح  نبودش  جانبِ  بر  بودش  جانبِ  آنچه  از  است  عبارت 
بر انجام  که پیامبر  گفته اند سنّت آن چيزی است  ترجيح نقيض منعی ندارد. برخی 
آن مواظبت داشتند هرچند گاهی بدون عذر آن را ترک می کردند. برخی گفته اند سنّت 

به اين معنا در عبادات، همان »نافله« است.
برد اين معنا مختص به فقه است و مترادف با معنای »مستحب« است. کار

1. همان، ج 1، ص 107.
2. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

3. شوکانی، ارشاد الفحول، ص 33.
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ترکیب »اهل سنّت«
چه  شامل  و  شد  وارد  دینی  ادبيات  و  آثار  در  زمانی  چه  از  »اهل سنّت«  ترکيب  اما 

مصادیقی می شود؟
در آثار روايی اهل سنّت یک روایت است که در آن تعبير به »الجماعة« شده است: 

إِسْرَائِيلَ  بَنِي  إِنَّ  قَال :  م( 
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل  ِ

الّلَ  
َ

رَسُول نَّ 
َ
أ مَالِكٍ،  بْنِ  نَسِ 

َ
أ »عَنْ 

تِي  مَّ
ُ
صَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَ إِنَّ أ

َ
کَتْ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَ خَل

َ
قَتْ إِحْدَی وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فَهَل تَفَرَّ

وا: 
ُ
صُ فِرْقَةٌ قَال

ُ
ی اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، تَهْلِكُ إِحْدَی وَ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَ تَخْل

َ
سَتَفْتَرِقُ عَل

جَمَاعَة.«؛1 انس بن مالک از پیامبر اکرم 
ْ
جَمَاعَةُ ال

ْ
: ال

َ
فِرْقَةُ؟ قَال

ْ
كَ ال

ْ
، مَنْ تِل ِ

 الّلَ
َ

یَا رَسُول
یک  هفتادو بنی اسرايیل  فرمودند:  ایشان  که  می کند  نقل  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

من  امت  و  ماند  باقی  فرقه  یک  فقط  و  شد  نابود  آن ها  از  فرقه  هفتاد  که  شدند  فرقه 
و  شد  خواهد  نابود  آن ها  از  فرقه  یک  هفتادو که  شد  خواهد  متفرّق  فرقه  هفتادودو  به 
یک فرقه سالم می ماند. پرسيدند: یا رسول الله، آن یک فرقۀ نجات یابنده کدام است؟ 

پیامبر فرمودند: جماعت! جماعت!
في  لکائي  اللا و  یخه  تار في  الخطيب  و  الإبانة  في  أبونصر  و  ابن أبی حاتم  أخرج  »و 
 وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ«، قال: تبيض وجوه 

ُ
السنّة عن ابن عباس في هذه الآیة قال: »تَبْيَضّ

ابن عباس نقل شده  از  لة.«؛2  و الضلا البدع  و الجماعة و تسود وجوه أهل  السنّة  أهل 
و  اهل سنّت  گفته است صورت های  وُجُوهٌ«  تَسْوَدُّ  وَ  وُجُوهٌ   

ُ
»تَبْيَضّ آیه  ذیل  که  است 

جماعت سفيد و صورت های اهل بدعت و گمراهی سياه می گردد.
و در آثار روايی اماميه نيز اين روایت ذکر شده است: 

إِسْرَائِيلَ  بَنِي  إِنَّ  م(  
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل  ِ

الّلَ  
ُ

رَسُول  
َ

قَال  
َ

قَال مَالِكٍ  بْنِ  نَسِ 
َ
أ »عَنْ 

تِي  مَّ
ُ
صَ فِرْقَةٌ وَ إِنَّ أ

َّ
كَ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَ تَخَل

َ
ی عِيسَی إِحْدَی وَ سَبْعِينَ  فِرْقَةً فَهَل

َ
قَتْ عَل تَفَرَّ

یَا  وا 
ُ
قَال فِرْقَةٌ  صُ 

َّ
یَتَخَل وَ  سَبْعُونَ  وَ  إِحْدَی  يَهْلِكُ  فِرْقَةً  سَبْعِينَ   وَ  اثْنَتَيْنِ  ی 

َ
عَل سَتَفْتَرِقُ 

1. احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج 19،ص462.
، ج 2، ص 291. 2. السیوطی، الدرّ المنثور
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جَمَاعَةُ.«1
ْ
جَمَاعَةُ ال

ْ
جَمَاعَةُ ال

ْ
 ال

َ
فِرْقَةُ قَال

ْ
كَ ال

ْ
م( مَنْ تِل

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
ِ )صل

 الّلَ
َ

رَسُول
اهل سنّت،  علمای  از  غزالی،  بااين حال،  اما  دارد.  ضعف  فوق  روایات  سند  البته 
به  را  آن  اختلاف،  کمی  با  و  کرده  قبول  به  تلقّی  الباطنية«  »فضائح  در  را  روایت  اين 
م( ستفترق 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
 الله )صل

ُ
رده است: »قال رسول اين شکل در متن خود آو

و  السنّة  الناجية منها واحدة، فقيل: و من هم؟ فقال؟ أهل  أمّتی نيفا و سبعين فرقة، 
الجماعة. فقيل: و ما السنّة و الجماعة؟ قال: ما أنا الآن عليه و أصحابی.«2

در  »اهل سنّت« )بدون لفظ جماعت(  تعبير  که  اولين بار  روايی،  آثار  از  به غير  اما 
يز در  اوایل قرن دوم توسط عمر بن عبدالعز مکتوبات اسلامی استفاده شده است به 
یسد:  یه می نو یه نوشته است برمی گردد. وی در خطاب به قدر که در ردّ قدر رساله ای 
»و قد علمتم أنّ اهل السّنّة کانوا یقولون: الاعتصام بالسّنّة نجاة و سيقبض العلم قبضاً 
نجات  سنّت  به  چنگ زدن  که  یند  می گو هميشه  اهل سنّت  که  دانستيد  یعاً.«؛3  سر

ردند. است و علم را به سرعت در تسخير خود می آو
اما منظور از اهل سنّت چه کسانی هستند؟

اهل سنّت را به دو اعتبار می توان مصداق یابی کرد: بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص.

»اهل سنّت« بالمعنی الاعم
و  می کنند  پیروی  پیامبر  سنّت های  از  که  باشند  کسانی  »اهل سنّت«  از  مقصود  هرگاه 
به نقل و جمع و نگارش و عمل به آن سنن در تمام عرصه ها بپردازند، اختصاص آن به 
یدیه بسيار نابجا است، بلکه تمام مسلمانان  از حنابله، اشاعره و ماتر گروه خاصی اعم 
جهان، مخصوصاً شيعيان نيز از اهل سنّت بوده و سنّت نبوی را در تمام عرصه ها به کار 
بسته اند. حتی می توان گفت که شيعيان در انتساب به سنّت نبوی أحق و أولی از دیگر 
م(، صحابه و تابعين نقل 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
يرا پس از رحلت نبی اکرم )صل فِرَق هستند، ز

1. ابن بابویه، الخصال، ج 2، ص 584.
2. غزالی، فضائح الباطنیة، ص 77.

3. سبحانی، دانشنامۀ کلام اسلامی، ج 1، ص 580 .
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کردند، اما پیشوایان شيعه در  کتابت حدیث و سنّت نبوی را تا یک قرن ممنوع اعلام  و 
نگارش حدیث پیشگام بوده و در حفظ سنّت نبوی بر همۀ فِرَق دیگر تقدّم داشتند.1

»اهل سنّت« بالمعنی الاخص
و  پیامبر عمل می کنند  و روش صحابۀ  به شيوه  یافت معارف دینی  در در  که  کسانی 

عموماً مبنای تبعيت آنان از صحابه، عدالت صحابه می باشد.
ذکر نمونه هايی از آثار اهل سنّت در عدالت صحابه:

رسول 	  و  خدا  سوی  از  صحابه  تعدیل  درمورد  آنچه  ید:  می گو بغدادی  خطيب 
به  نسبت  باید  بلکه  نمی گذارد،  باقی  دراين باره  سؤالی  جای  است  شده  وارد 
غيرصحابی تحقيق شود و رجالِ سند روایات غير از صحابه باید بررسی شود 
را تعدیل  آن ها  يرا خداوند  ز و معلوم است،  ثابت  امری  چراکه عدالت صحابه 
یده است  یم برگز کرده است و از طهارت آن ها خبر داده و آنان را به نص قرآن کر
یفه است: »کنتم خير أمة أخرجت للناس...«  که ازجمله آن نصوص اين آیه شر
ی 

َ
لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَل کم أمةً وسطاً  کذلك جعلنا یفه: »و  آیه شر و همچنين اين 

يکُم شَهيداً.«2
َ
 عَل

َ
سُول یَکونَ الرَّ اسِ وَ النَّ

یح 	  ید: وقتی خدا و رسولش به عدالت صحابه تصر نی نيز می گو ابن حجر عسقلا
کرده اند آیا جای بحث و تعدیل دیگران برای صحابه باقی می ماند!

قال الامام النووی: »الصحابة کلهم عدول. »همۀ صحابه عادل هستند.«	 
حَمَلةُ 	  هُم  أنَّ تِهم 

َ
عِدال عَن  الفَحصِ  عدمِ  في  السببُ  »وَ  الحرمين:  امام  قال 

اين  صحابه  عدالت  بارۀ  در نکردن  تحقيق  و  جست وجو  در  سبب  یعَةِ«؛  الشَر
صحابه  عدالت  درمورد  گر  ا یعنی  هستند.  یعت  شر حاملان  صحابه  که  است 
یعت نبوی در عصر خودِ پیامبر اکرم منحصر  تردید داشته و توقف می کردیم، شر

می شد و به دیگر اعصار نمی رسيد.

یکی فقه، مدخل »اهل سنّت«. 1. تارنمای و
2. خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة، ص 64.
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گر دیدی مردی نقصانی و خدشه ای به یکی از صحابه 	  ید: ا أبوزرعه الرازی می گو
م( وارد کرد بدان که آن فرد زنديق است، و اين 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
رسول الله )صل

رده حق  آو آنچه پیامبر  قرآن حق است  و  که رسول  اين خاطر است  به  مطلب 
است، و عاملی که ما را به سنّت و قرآن می رساند صحابی رسول اکرم هستند و 
آن زنديق هايی که می خواهند جرحی به صحابه وارد کنند در اصل می خواهند 

جرح به کتاب و سنت وارد کنند.
ید: »امّت اسلام بر عدالت صحابه اجماع کرده است.«1	  ابن الصلاح می گو

ید:  نی می گو ک صحابی بودن چيست؟ عسقلا که ملا سؤال دیگر در اینجا اين است 
که در حال حياتش پیامبر  کس  یف صحابی اين است: هر  ين قول در تعر »صحيح تر

قات کرده باشد و در حال اسلام هم بميرد.«2 را ملا
ذکر  صحابی بودن  در  ضابطه  به عنوان  اهل سنّت  کتب  و  مصادر  اکثر  در  فوق  ک  ملا
حَابِيِ«،  صحابی بودن  یفِ الصَّ شده است. بخاری در الصحيح، هنگام شروع باب »فِي تَعْرِ
را دیده  پیامبر  یا  باشد  پیامبر  که همراه  از مسلمين  کس  یف می کند: »هر  تعر اين گونه  را 

م( شمرده می شود .«3
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
باشد پس آن فرد از اصحاب پیامبر )صل

اين  در  ما  اما  دارد،  فرق  اهل بيت  مکتب  دیدگاه  از  صحابی بودن  ضابطۀ  هرچند 
عمل  صحابی  يق  طر به  که  اهل سنّت  از  تلقّی  همين  براساس  می خواهيم  تحقيق 

یم. می کنند 	با ضابطه ای که بيان شد	 به بررسی آرای آنان بپرداز

جمع بندی
مقصود از »اهل سنّت« به اعتبار علم کلام و علم فقه بعضاً متفاوت است. به صورت 
یدیه  اجمالی، اهل سنّت بر مبانی علم کلام شامل اهل حدیث، اشاعره، معتزله و ماتر

می شود و در علم فقه شامل حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی است.

1. عسقلانی، الاصابه، ج 1، ص 22.
2. همان، ص 8.

ی، الصحیح، ج 5، ص 2. 3. بخار



فصل دوم:

یات
ّ
 کل

گفتار اوّل: انواع تعامل
تعامل به یک اعتبار دارای چهار نوع است:

الف( تعاملات شرعی
: تی است که صرفاً در مناسک دینی واقع می شود. مثلاً منظور از اين تعاملات، تعاملا

حکم وضعی و تکليفیِ شرکت در نماز جماعت عامه چيست؟. 1
آیا ذابح قربانی حج می تواند از عامه باشد یا نه؟. 2
؟. 3 آیا نماز ميّت یک نمازگزار سنّی برای یک ميّت شيعه مُجزی است یا خير
؟. 4 آیا در اعمال نيابتیِ حج، نائب می تواند از عامه باشد یا خير
؟. 5 یارات مستحب، نائب می تواند سنّی باشد یا خير آیا در نوافل و ز
؟. 6 آیا پرداخت صدقۀ واجب به اهل سنّت مُجزی است یا خير

ب( تعاملات اجتماعی
یات است. مانند: ر تی است که در زندگی اجتماعی از ضرو منظور از اين تعاملات، تعاملا

بر . 1 متوقف  اهل سنّت  با  زندگی  و  معاشرت  اهل سنّت:  ذاتی  طهارت  موضوع 
برخاست داشتن،  اموری است مانند رفت وآمدداشتن، مصافحه کردن، نشست و
گر اين امور بخواهد  همسفره شدن، همسفرشدن، همکلام شدن و مانند اين ها. ا
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به صورت عادی بين یک شيعه و یک سنّی برقرار شود، مبتنی خواهد بود بر اين 
. حکم فقهی که آیا اهل سنّت طهارت ذاتی دارند یا خير

یقينی متصوّر است: . 2 ازدواج با اهل سنّت:1 در اين مورد، دو فرض تعاملی بين الفر
زوج شيعه باشد و زوجه سنّی، یا زوج سنّی باشد و زوجه شيعه.

از . 3 می شود،  ایقاعات  و  عقود  همۀ  شامل  نمونه  اين  حقوقی:  و  تجاری  معاملات 
. ... ق، وقف، ارث، رهن و به، طلا جمله: بيع و شراء، اجاره، وکالت، شفعه، مضار

اهل سنّت . 4 با  آن  آداب  و  باب حسن معاشرت  در  نمونه  اين  قی:  تعاملات اخلا
ابراز  اهل سنّت،  اکرام  و  اطعام  اهل سنّت،  با  يی  خوشرو آن ها:  جملۀ  از  است 

. ... دوستی با اهل سنّت، انفاق به اهل سنّت و

ج( تعاملات سیاسی
مانند:

کم سنّی. 1 قبول ولایت از قبل حا
کم سنّی. 2 قبول جايزه و یا اُجرت از حا
کم یا والی سنّی شدن. 3 عامل و کارگزار حا
کم و حکومت سنّی شدن. 4 عون و یار حا
؟. 5 کم سنّی مجزی است یا خير پرداخت خراج و زکات به حا
کميت سنّی. 6 کم و حکومت سنّی و مشارکت در تصميمات حا مشورت دادن به حا
مقاتله با دشمن کافر در ضمن جبهۀ اهل سنّت. 7
کميت اهل سنّت. 8 فروش اسلحه به حا

د( تعاملات قضایی
مانند اين مسائل:

گرچه از عقود است اما به خاطر اهمیتش، به صورت نمونه ای مستقل ذکر می شود. 1. این نمونه ا



یات
ّ
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سنّی . 1 یک  و  شيعه  یک  دعوای  یا  شيعه  دو  دعوای  در  سنّی  قاضی  حکم  آیا 
مُجزی است؟

بر مبنای فقه امامی باشد . 2 باید  آیا حکم قاضی شيعه در دعوای دو اهل سنّت 
یا فقه عامه؟

؟. 3 آیا شهادت شاهد سنّی در محکمه مقبول است یا خير

گفتار دوم: چرایی ضرورت در محدودۀ فقهِ معاملات
یم، محدودۀ بسيار  گر معاملات را به معنای »آنچه مقابل عبادات است« در نظر بگير ا
مانند  )مسائلی  الحکومة«  »فقه  محدودۀ  ازجمله  می شود،  شامل  را  فقه  از  وسيعی 
ولایت فقيه و انفال و اراضی خراجيه( و »فقه القضاء« )مسائلی مانند حدود و دیات(. 

یعنی معاملات صرفاً شامل دادوستد نيست.
با توجه به انواع تعامل که پیشتر بيان شد، مشخص می شود که بيشترِ انواع تعاملات 
اجتماعی، در فقه، ذیل باب معاملات جای می گيرد و فقط یک نوع از انواع تعاملات 
اوّلين  که همان تعامل در مناسک دینی است. پس  در باب عبادات مطرح می گردد 
اين  در  تعاملی  رفتارهای  کثرت  فقهِ معاملات،  رت تحقيق در محدودۀ  بر ضرو دليل 

محدوده نسبت به فقه عبادات است.
از  که پرداختن به رفتارهای تعاملی  اینجا پیش می آید اين است  که در  اما سؤالی 
رت تحقيق در محدودۀ  رت و اهميتی دارد؟ یعنی فهميدنِ ضرو دیدگاه فقه چه ضرو
گرو پاسخ به اين پرسش پیشينی است که اساساً چرا باید رفتارهای  فقهِ معاملات در 

تعاملی در یک جامعه مورد بررسی قرار بگيرند.
از رفتارهای انسان است، یک  گسترده ای  از طيف  سؤال فوق، چون سؤال 
گر قبول کنيم که انسان موجودی  ، ا سؤال انسان شناسانه است. به عبارت دیگر
مدنی بالطبع است، یکی از لوازم اصلی مدنيتِ انسان، تعاملات او در اجتماع 
جامعۀ  تعاملات  به  باید  جامع،  قانونی  به عنوان  فقه،   ، منظر اين  از  و  است 

اسلامی بپردازد.



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     32

گفتار سوم: بررسی سیرۀ فقهای امامیه از منظر تعامل در معاملات
اهميت بررسی سيرۀ ائمه و فقها از اين جهت است که سيرۀ اهل بيت مربوط به سنّت 
تحقيق  اين  پایانیِ  گفتار  در  که  می باشد  استنباط  اربعۀ  ۀ 

ّ
ادل از  یکی  سنّت  و  است 

گانه به آن پرداخته خواهد شد. جدا
اما سيرۀ فقها از باب سيرۀ متشرّعه مورد بررسی قرار می گيرد که می تواند یکی از انواع 
اجماع باشد. مرحوم محمدرضا مظفر دراين باره می فرمایند: »إنَّ السيرةَ عندَ المتشرّعةِ 
أرقی  نوعِ الإجماع بل هي  ترکِهِ هي في الحقيقةِ مِن  أو  المُسلِمين علی فعلِ شي ءٍ  من 
ين: تارةً یُعلم  ها إجماعٌ عمليٌ من العلماءِ و غيرهِم و السّيرةُ علی نَحوَ أنواعِ الإجماعِ لِأنَّ
لام حتّی یکونَ المعصومُ أحدَ  یةً في عصور المعصومين عَليهمُ السَّ ها کانت جار فيها أنَّ
ها و أخری لایُعلم ذلك أو یُعلم حدوثُها بعدَ عصورِهم. فإن 

َ
العامِلينَ بِها أو یکونَ مقرّراً ل

ةٌ قطعيةٌ.«؛1 سيرۀ متشرّعه از مسلمين بر  ها حجَّ  في أنَّ
َ

کانت علی النحوِ الأوّلِ فلا شَكّ
انجام یا ترک یک چيز درحقيقت یک نوع از اجماع است، بلکه می توان گفت بهترين 
قسم  دو  بر  سيره  است.  غيرعلما  و  علما  از  عملی  اجماعی  چون  است،  اجماع  نوع 
است، گاهی می دانيم که اين سيره در زمان معصوم هم جاری بوده، به نحوی که یکی 
کنندۀ آن سيره بوده است که  از عاملين به آن سيره خود معصوم بوده است و یا امضا
دراين صورت شکّی در حجّيت قطعی سيرۀ متشرّعه نيست و گاهی نمی دانيم که اين 
یم که بعد از زمان معصوم اين سيره حادث  سيره در چه زمانی حادث شده و یا علم دار

شده است که دراين صورت نمی توان به اين سيره اعتماد کرد. 

ی
ّ

رفتار علامه حل
علامه  رفتار  بارۀ  در حکایتی  نی  عسقلا ابن حجر  گرد  شا از  اردبيلی  مقدّس  مرحوم 
ابن حجر  گردان  شا از  سخاوی،  می فرماید:  خود  کتاب  در  ایشان  می کند.  نقل  ی 

ّ
حل

« استادش نوشته است: رِ نی، در حاشيۀ کتاب »الدّر عسقلا

، اصول الفقه، ج 2، ص 175.  1. مظفر



یات
ّ
33    فصل دوم: کل

ی( زمانی به حج رفت 
ّ
که ابن المطهّر )علامه حل گفت  ، به من  شيخ من، ابن حجر

علامه  سخنان  از  ابن تيميه  کردند.  مذاکره  هم  با  آن دو  و  بود  آنجا  نيز  ابن تيميه  که 
تو  که  کسی  داد: همان  پاسخ  ی 

ّ
کيستی؟ علامه حل تو  گفت  و  ی شگفت زده شد 

ّ
حل

ابن المنجّس نام گذاشته ای! پس بين آن دو انس و گشایش پیش آمد.1
مرحوم  که  نيکو  اسلامیِ  ق  اخلا اين  یسد:  می نو ادامه  در  اردبيلی  مقدّس  مرحوم 
اهل بيت  مدرسۀ  علمای  عموم  بلکه  نبود،  او  مختص  فقط  بود  يّن  مز آن  به  علامه 
اين  و  بودند  يی  نيکو ق  اخلا چنين  دارای  مخالفانشان  با  برخورد  در  )عليهم السلام( 
ق چيزی است که آن ها از امامان خود به ارث برده اند، همان امامانی که بر حسن  اخلا

کيد داشتند.2 رفتار با عامه تأ
از تعامل نمی شود: مرحوم  علم اجمالی به مصادیق مورد خلاف دو مذهف، مانع 
گفته  گر  ا ید:  می گو شهادات«  و  »قضاء  بخش  در  »الوافی«  کتاب  در  کاشانی  فيض 
ید و فروش می کردند و تعامل داشتند و آنچه  شود که شيعه در عصر ائمه، با عامه خر
کرده بودند بر خود حرام نمی دانستند بااینکه علم داشتند که بسياری  را از عامه اخذ 
ارث  مانند  اماميه تحصيل شده است،  برخلاف مذهب  اموال عامه  و  از قضاوت ها 
می دهد  نشان  ائمه  عصر  در  شيعه  سيرۀ  پس  فُقاع،  ثمن  یا  ميّت  دختر  باوجود  برادر 
گفت  خواهيم  فردی  چنين  به  پاسخ  در  ما  است.  نافذ  اماميه  درمورد  عامه  حکم  که 
اهل سنّت  مال  در  نامشروع  اموال  وجود  به  که  است  درست  زمانی  در  حرف  اين  که 
کافی  آن ها  از  برای اجتناب  يرا اين مقدار علم اجمالی  ز علم اجمالی داشته باشيم، 
گر علم تفصيلی داشته باشيم که فلان حکم یا فلان مال بِعينه حرام است  نيست، اما ا
م نيست که شيعيان عصر ائمه باوجود علم تفصيلی به یک حرام بازهم 

ّ
و برای ما مسل

در آن مورد با عامه تعامل می کرده اند.3

.ک: مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج  1، ص 20. 1. ر
.ک: همان، ص 21. 2. ر

.ک: فیض کاشانی، الوافی، ج   16، ص 920.  3. ر
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تعامل علمی شهید اوّل با علمای اهل سنّت
»مشایخه من علماء أهل السّنّة: قد عرفت أنّه قال في بعض إجازاته أنّه يروي عن نحو 
بن  محمد  شمس الدين  الشيخ  منهم  عنه  يروي  من  جملة  ومن  منهم  شيخاً،  أربعين 
و  الراوي عن القاضي عضدالدين الإیجي الأصولي  القرشي الشافعي الکرماني  يوسف 

ين الدين أحمد بن عبدالرحمن العضدي.«1 ولده ز
اجازاتش  از  برخی  در  شهيد  که  دانستی  اهل سنّت:  علمای  از  شهيد  مشایخ 
کرده است، از جملۀ آن ها شيخ  که از حدود چهل شيخ از اهل سنّت روایت  گفت 
قاضی  از  راوی  که  است  کرمانی  شافعی  قرشی  يوسف  بن  محمد  شمس الدين 
بن  احمد  ين الدين  ز یعنی  او  فرزند  از  راوی  همچنين  و  است  ایجی  عضدالدين 

عبدالرحمن العضدی می باشد.

1. امین، اعیان الشیعة، ج 10، ص 62. 
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و  کتاب  از  باید  استخراج حکم، چه حکم وضعی و چه حکم تکليفی، در وهلۀ اول 
با عامه  که بيان حکم تکليفیِ تعامل  با رجوع به مجامع روايی می یابيم  سنّت باشد. 
ی بيان شده است. یعنی اختصاص به باب خاصی ندارد و بعضاً، هم 

ّ
کل به صورت 

شامل عبادات و هم شامل معاملات می شود. بنابراين ما در اين بخش، حکم تکليفی 
عامه  با  تعامل  يتِ 

ّ
کل بارۀ  در که  یم  ر می آو دست  به  روایاتی  از  را  معاملات  در  تعامل 

تی )معامله بالمعنی الاعم(. سخن گفته اند، چه تعامل عبادی و چه تعامل معاملا
برای مواجهه با روایات مورد نظرِ ما، دو طایفه روایت قابل فرض است: 

الف( روایاتی که تعایش و تعامل با عامه را حرام می دانند.
اعم  معنای  به  )جواز  جايز  یا  واجب  را  عامه  با  تعامل  و  تعایش  که  روایاتی  ب( 
فرض  دو  روایات  از  طيف  اين  برای  می دانند.  اباحت(  و  کراهت  استحباب،  از 

متصوّر است:
جواز یا وجوب تعامل و تعایش با عامه از باب حکم اوّلی.. 1
روایات، . 2 بررسی  از  بعد  یه.  ثانو و احکام  تقيّه  و  رت  از باب ضرو یا وجوب  جواز 

نظرات فقها را نيز دراين باره بررسی خواهيم کرد و خواهيم دید که احکام تکليفی 
و وضعیِ تعامل با عامه در معاملات از نظر فقها چيست.
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گفتار اوّل: موارد وجوب تعامل با اهل سنّت در معاملات
روایات وجوب معاشرت با عامه

مُعَاشَرَةِ« )اندازۀ واجب از 
ْ
یف »کافی«، بابی با عنوان »بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ ال در کتاب شر

معاشرت( وجود دارد که شامل پنج روایت است:
 

َ
قَال  :

َ
قَال مُرَازِمٍ،  عَنْ  حَدِیدٍ،  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  صْحَابِنَا، 

َ
أ مِنْ  ةٌ 

َ
عِدّ  .1

اسِ  وَ إِقَامَةِ  جِوَارِ لِلنَّ
ْ
مَسَاجِدِ وَ حُسْنِ ال

ْ
ةِ فِي ال

َ
لا یْکُمْ بِالصَّ

َ
ِ )علیه السلام(: »عَل

بُوعَبْدِالّلَ
َ
أ

اسِ حَیَاتَهُ  وَ  یَسْتَغْنِي عَنِ النَّ
َ

 ل
ً
حَدا

َ
 أ

َ
اسِ، إِنّ کُمْ مِنَ النَّ

َ
 ل

َ
بُدّ

َ
هُ ل

َ
؛ إِنّ جَنَائِزِ

ْ
هَادَةِ وَ حُضُورِ ال

َ
الشّ

 لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.«1
َ

بُدّ
َ

اسُ ل النَّ
مسجدها  در  نمازخواندن  به  باد  شما  بر  فرمود:  )عليه السلام(  صادق  امام  ید:  ...گو
ادای  و  مردم  با  همسایگی  در  يی  نيکو و  کنيد(  شرکت  مسلمانان  جماعت  در  )یعنی 
کم و حضور در تشيیع جنازه ها، چراکه گريزی از بودن با مردم نيست. کسی  گواهی در مَحا

نيست که تا زنده است از مردم بی نياز باشد و وجود مردم برای یکدیگر لازم است.
بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ   ، شْعَرِيُّ

َ ْ
ال بُوعَلِیٍّ 

َ
أ وَ  شَاذَانَ؛  بْنِ  فَضْلِ 

ْ
ال عَنِ  إِسْمَاعِیلَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  .2

 ِ
بِي عَبْدِالّلَ

َ
لِ تُ 

ْ
قُل  : 

َ
قَال وَهْفٍ،  بْنِ  یَةَ  مُعَاوِ یَحْیی ، عَنْ  بْنِ   عَنْ صَفْوَانَ 

ً
، جَمِیعا ارِ جَبَّ

ْ
عَبْدِال

طَائِنَا 
َ
نْ نَصْنَعَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا وَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ خُل

َ
نَا أ

َ
کَیْفَ یَنْبَغِي ل )علیه السلام(: 

تَعُودُونَ  وَ  یْهِمْ 
َ
عَل وَ  هُمْ 

َ
ل هَادَةَ 

َ
تُقِیمُونَ الشّ وَ  یْهِمْ 

َ
إِل مَانَةَ 

َ ْ
ال ونَ  »تُؤَدُّ  :

َ
قَال

َ
ف  :

َ
قَال اسِ؟  النَّ مِنَ 

مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ.«2
خود  ميان  در  است  شایسته  چگونه  گفتم:  )عليه السلام(  صادق  امام  به  ید:  ...گو
ایشان  ید:  گو کنيم؟  رفتار  دارند  آميزش  ما  با  که  دیگری  مردم  با  و  خود  هم مذهبان  و 
و  بدهيد  یانشان  ز و  سود  بر  حق  گواهی  و  کنيد  ادا  را  آن ها  امانت  فرمود:  پاسخ  در 

ید. بيمارانشان را عيادت کنيد و بر سرِ جنازۀ مرده هاشان حاضر شو
بْنِ  دِ  مُحَمَّ وَ  سَعِیدٍ  بْنِ  حُسَیْنِ 

ْ
ال عَنِ  دٍ،  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  یَحْیی ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ  .3

 ِ
بَاعَبْدِالّلَ

َ
أ سَمِعْتُ   :

َ
قَال  ، خَثْعَمِيِّ

ْ
ال حَبِیفٍ  عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ بْنِ  قَاسِمِ 

ْ
ال عَنِ   ،

ً
جَمِیعا خَالِدٍ 

1. کلینی، اصول کافی، ترجمۀ کمره ای، ج  6، ص 487-485.
2. همان
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وَ  مَرْضی  
ْ
ال عُودُوا  وَ  جَنَائِزَ 

ْ
ال اشْهَدُوا  وَ  الِجْتِهَادِ  وَ  وَرَعِ 

ْ
بِال یْکُمْ 

َ
»عَل  :

ُ
یَقُول )علیه السلام( 

جُلُ  الرَّ یَسْتَحْیِي  مَا   
َ
أ نْفُسِکُمْ، 

َ
لِ ونَ  تُحِبُّ مَا  اسِ  لِلنَّ وا  حِبُّ

َ
أ وَ  مَسَاجِدَکُمْ   قَوْمِکُمْ  مَعَ  احْضُرُوا 

 جَارِهِ؟«1
َ

یَعْرِفَ حَقّ
َ

هُ وَ ل
َ

نْ یَعْرِفَ جَارُهُ حَقّ
َ
مِنْکُمْ أ

کوشش در طاعت  و  رع  و به  امام صادق )عليه السلام( می فرمود:  ید: شنيدم  ...گو
کنيد و با قومِ خود به  ید و بيمارها را عيادت  ید و بر سرِ جنازه ها حاضر شو ر آو روی 
ید و برای همگان آنچه را بخواهيد که برای خودتان می خواهيد، آیا کسی  مسجدها برو
کند ولی او حقّ  که همسایه اش حقّ او را بشناسد و رعایت  کرد  از شما شرم نخواهد 

همسایه خود را نشناسد؟
بْنِ وَهْفٍ،  یَةَ  حَکَمِ، عَنْ مُعَاوِ

ْ
بْنِ ال دٍ، عَنْ عَلِیِّ  بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ 

َ
أ بْنُ یَحْیی ، عَنْ  دُ  4. مُحَمَّ

اسِ  النَّ مِنَ  طَائِنَا 
َ
خُل بَیْنَ  وَ  قَوْمِنَا  بَیْنَ  وَ  بَیْنَنَا  فِیمَا  نَصْنَعَ  نْ 

َ
أ نَا 

َ
ل یَنْبَغِي  کَیْفَ  هُ: 

َ
ل تُ 

ْ
قُل  : 

َ
قَال

مَا  تَصْنَعُونَ 
َ
ف بِهِمْ،  تَقْتَدُونَ  ذِینَ 

َّ
ال تِکُمُ  ئِمَّ

َ
أ إِلی   »تَنْظُرُونَ   :

َ
قَال مْرِنَا؟ 

َ
أ عَلی   یْسُوا 

َ
ل نْ  مِمَّ

وَ  هُمْ 
َ
ل هَادَةَ 

َ
الشّ یُقِیمُونَ  وَ  جَنَائِزَهُمْ  یَشْهَدُونَ  وَ  مَرْضَاهُمْ  یَعُودُونَ 

َ
ل هُمْ 

َ
إِنّ  ، ِ

وَالّلَ
َ
ف یَصْنَعُونَ؛ 

یْهِمْ«.2
َ
مَانَةَ إِل

َ ْ
ونَ ال یْهِمْ وَ یُؤَدُّ

َ
عَل

ید: به امام صادق )عليه السلام( گفتم: چگونه سزاوار است که با قوم خود و مردمی  ...گو
یم و هم مذهبِ ما نيستند عمل کنيم؟ فرمود: به امامانِ خود که  که با آن ها معاشرت دار
که آن ها می کنند انجام دهيد. به خدا سوگند!  کار  کنيد و  ی می کنيد نگاه  از آن ها پیرو
امامان شما بيمارانِ آن ها را عيادت می کنند و بر جنازه های آن ها حاضر می شوند و بر 

یانِ آن ها )در محکمه( گواهی می دهند و امانتِ آن ها را ادا می کنند. سود و ز
فَضْلِ بْنِ 

ْ
دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ ال ارِ وَ مُحَمَّ جَبَّ

ْ
دِ بْنِ عَبْدِال ، عَنْ مُحَمَّ شْعَرِيُّ

َ ْ
بُوعَلِیِّ ال

َ
5. أ

 ِ
بُوعَبْدِالّلَ

َ
 لِي أ

َ
: قَال

َ
امِ، قَال حَّ

َ
یْدٍ الشّ سَامَةَ زَ

ُ
بِي أ

َ
، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أ

ً
شَاذَانَ جَمِیعا

وصِیکُمْ 
ُ
أ وَ  مَ، 

َ
لا السَّ بِقَوْلِيَ   

ُ
خُذ

ْ
یَأ وَ  مِنْهُمْ  یُطِیعُنِي   هُ 

َ
نّ

َ
أ تَری   مَنْ  عَلی    

ْ
»اقْرَأ )علیه السلام(: 

مَانَةِ وَ طُولِ 
َ ْ
دَاءِ ال

َ
حَدِیثِ وَ أ

ْ
ِ وَ صِدْقِ ال

وَرَعِ فِي دِینِکُمْ وَ الِجْتِهَادِ لِلَّ
ْ
 وَ ال

َّ
وَجَل ِ عَزَّ

بِتَقْوَی الّلَ
مَانَةَ إِلی  مَنِ 

َ ْ
وا ال دُّ

َ
م(، أ

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
دٌ )صل ا جَاءَ مُحَمَّ

َ
بِهَذ

َ
؛ ف جِوَارِ

ْ
جُودِ وَ حُسْنِ ال السُّ

1. همان
2. همان
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خَیْطِ 
ْ
دَاءِ ال

َ
مُرُ بِأ

ْ
م( کَانَ  یَأ

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
ِ )صل

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

إِنّ
َ
، ف

ً
اجِرا

َ
وْ ف

َ
 أ

ً
یْهَا بَرّا

َ
ائْتَمَنَکُمْ عَل

إِنَ  
َ
ف حُقُوقَهُمْ؛  وا  دُّ

َ
أ وَ  مَرْضَاهُمْ  عُودُوا  وَ  جَنَائِزَهُمْ   اشْهَدُوا  وَ  عَشَائِرَکُمْ  وا 

ُ
صِل مِخْیَطِ؛ 

ْ
ال وَ 

اسِ  قُهُ مَعَ النَّ
ُ
مَانَةَ وَ حَسُنَ خُل

َ ْ
ی ال دَّ

َ
أ وَ  حَدِیثَ 

ْ
وَرِعَ فِي دِینِهِ وَ صَدَقَ ال إِذَا  جُلَ مِنْکُمْ  الرَّ

؛ وَ إِذَا  دَبُ جَعْفَرٍ
َ
ا أ

َ
رُورُ وَ قِیلَ: هذ یَّ مِنْهُ السُّ

َ
نِي ذلِكَ وَ یَدْخُلُ عَل یَسُرُّ

َ
، ف ا جَعْفَرِيٌّ

َ
قِیلَ: هذ

بِي 
َ
ثَنِي أ

َ
حَدّ

َ
ِ ، ل وَالّلَ

َ
؛ ف دَبُ جَعْفَرٍ

َ
ا أ

َ
ؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِیلَ: هذ

َ
یَّ بَلا

َ
کَانَ عَلی  غَیْرِ ذلِكَ، دَخَلَ عَل

یْنَهَا:  یَکُونُ زَ
َ
ةِ مِنْ شِیعَةِ عَلِیٍّ )علیه السلام(، ف

َ
قَبِیل

ْ
جُلَ کَانَ یَکُونُ فِي ال  الرَّ

َ
نّ

َ
)علیه السلام( أ

  
ُ

ل
َ
یْهِ  وَصَایَاهُمْ  وَ وَدَائِعُهُمْ، تُسْأ

َ
حَدِیثِ إِل

ْ
صْدَقَهُمْ لِل

َ
حُقُوقِ وَ أ

ْ
قْضَاهُمْ لِل

َ
مَانَةِ وَ أ

َ ْ
آدَاهُمْ لِل

حَدِیثِ.«1
ْ
صْدَقُنَا لِل

َ
مَانَةِ وَ أ

َ ْ
دَانَا لِل

َ
هُ ل

َ
نٍ؟ إِنّ

َ
لا

ُ
 : مَنْ مِثْلُ ف

ُ
تَقُول

َ
عَشِیرَةُ عَنْهُ  ف

ْ
ال

که می دانی از من فرمان  کدام  ید: امام صادق )عليه السلام( به من فرمود: به هر  »...گو
به  می کنم  سفارش  شما  به  من  و  برسان  مرا  سلامِ  می کنند  عمل  من  گفته  به  و  می برند 
يی و پرداخت  کوشش برای خدا و راستگو رع در دیانتِ خود و  تقوای خدای عزّوجل و و
م( اين ها 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
امانت و طول دادنِ سجده و خوش همسایگی که محمد )صل

؛  یا بدکار امانتِ هرکه به شما امانت سپرده پس دهيد، خوش کردار باشد  رده است.  آو را 
که می فرمود: نخ و سوزنی را هم  م( را شيوه اين بود 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
يرا رسول خدا )صل ز

ید  کنيد و بر سرِ جنازۀ مرده هاشان حاضر شو ید. با تيرۀ خود پیوست  به صاحبش بپرداز
يرا هر مردی از شماها هرگاه در  ید، ز و از بيمارهاشان عيادت کنيد و حقوقِ آن ها را بپرداز
ید و امانت را بپردازد و با مردم خوش رفتاری کند،  گو رع داشته باشد و راست  دينِ خود و
گفته می شود اين جعفری است و من شاد می شوم و از او شادی بر من وارد می شود و گفته 
رش جعفر است. به خدا سوگند که پدرم برایم بازگفت که در ميان یك  می شود اين اثرِ پرو
از  می رفت،  شمار  به  قبيله  آن  يورِ  ز و  بود  )عليه السلام(  علی  شيعه های  از  مردی  قبيله، 
همه بهتر امانت را می پرداخت و حقوق را مراعات می کرد و راستگوتر بود و همه وصيّت و 
امانت خود را بدو می سپردند، از همۀ مردم عشيره که از او پرسش می کردی می گفتند: چه 

نی است! به راستی که او از همۀ ما امانت پردازتر و راستگوتر است.«2 کسی مانندِ فلا

1. کلینی، الکافی، ج  4، ص 982-679.
2. کلینی، اصول کافی، ترجمۀ کمره ای، ج  6، ص 487-485. 
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تنقیح سندیِ روایات فوق 
روایت اوّل

يرا منظور  لتی بر ارسال سند ندارد، ز »عدةٌ مِن أصحابِنا«: اين عبارت در اين حدیث دلا
ثقه  آن ها  از  نفر  یک  اقلاً  که  هستند  معلومی  افراد  کلينی  نزد  أصحابِنا«  مِن  »عدةٌ  از 
کلينی به احمد بن محمد خالد برقی، منظور از »عدةٌ مِن أصحابِنا«  است. در طريق 
عن  أصحابنا  من  »عدةٌ  إليه  المشارِ کتابي  في  ذکرتُه  ما 

َّ
کُل  

َ
قال »و   : از است  عبارت 

أحمد بن محمد بن خالد البرقي«، فهُم عليُ بنُ إبراهيم و عليُ بنُ محمد بن عبدالله 
بن أذینة و أحمدُ بنُ عبدالله بن أمية و عليُ بنُ الحسن.« 1

و در طريق کلينی به احمد بن محمد عيسی الاشعری، منظور از »عدةٌ مِن أصحابِنا« 
: »و المرادُ بقولي »عدةٌ مِن أصحابِنا«، محمدُ بنُ یحيی و عليُ بنُ موسی  عبارت است از

یس و عليُ بنُ إبراهيم بن هاشم.«2 الکمنداني و داودُ بنُ کورة و أحمدُ بنُ إدر
خالد  بن  محمّد  بن  »احمد  بين  است  مشترک  عنوان  اين  محمّد«:  بن  »احمد 
)نفر  حدید  بن  علی  از  نفر  دو  هر  يرا  ز الاشعری«،  عيسی  محمّد  بن  »احمد  و  برقی« 
گر مراد از احمد بن محمّد، برقی  بعدی در سند حدیث( نقل حدیث کرده اند. حال ا
باشد بنا به نظرمرحوم نجاشی، گرچه خود محمد بن خالد برقی توثيق دارد اما  روایت 
بارۀ او چنين است: »کان ثقةً في نفسِه،  يرا نظر نجاشی در ر نيست؛ ز او موثوقُ الصدو
يَروي عنِ الضُعفاءِ و اعتَمدَ المراسيل.«3  و اين شاید از اين جهت باشد که از لحاظ 
او  روایات  باید  بنابراين  است  نجاشی  نظرات  از  غير  او  نظرات  حدیث  علم  مبنای 
گر مراد از احمد بن محمّد، احمد اشعری باشد، بنا به نظر  بررسی بيشتر شود.  اما ا
»و  ید:  می گو او  بارۀ  در نجاشی  يرا  ز است؛  ر  الصدو موثوقُ  روایت  نجاشی،  مرحوم 
أبوجعفر رَحمَهُ الُله شيخُ القمّيین و وجهُهُم و فقيهُهُم، غير مدافع.« 4 پس قسمت دوم 

از سند اين روایت ابهام دارد.

ی، ص 272.
ّ
ی، رجال العلامة الحل

ّ
1. علامه حل

2. همان
3. نجاشی، رجال النجاشی، ص 76.

4. همان، ص 86.
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»علیّ بن حدید«: نام کامل او »علی بن حدید بن حکيم المدائنی الازدی الساباطی« 
کتابٌ.« اما شيخ طوسی  گفته است: »له  بارۀ او  است. نجاشی او را توثيق نکرده و در
در چند موضع از کتب حدیثی اش، علی بن حدید را تضعيف کرده و مرحوم آیت الله 
کافی  را  او  وثاقت  ۀ 

ّ
ادل نهایتاً  شخص،  اين  درمورد  مطالب  جمع بندیِ  در  نيز  يی  خو

ندانسته و با استناد به نظر شيخ طوسی او را توثيق نمی کند و موارد تضعيف شيخ را 
با ذکر آدرس احصا می کنند:

ه: »فأوّل ما في هذا الخبر أنّه 
ُ
»إلا أنّه یُعارض بِتضعيفِ الشيخِ إیاه في موارد منها قول

 : یهِ ضعيفٌ و هو علي بن حدید و هذا یضعف الاحتجاجَ بِخبره.« الإستبصار مرسلٌ و راو
رارة  ز خبرُ  أما  »و  هُ: 

ُ
قول منها  و   .112 الحدیث  ذیل  الفأرة،  فيه  تقع  البئر  باب   ،1 الجزء 

يقُ إليه عليُ بنُ حدید و هو مضعّفٌ جدّاً لایعول علی ما ینفرد بنقله.« التهذیب:  فالطر
کذلك قال  کثر من ذلك، ذیل الحدیث 435. و  ثنين و أ الواحد بالا الجزء 7، باب بيع 
: الجزء 3، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، ذیل الحدیث 325،  في الإستبصار

هُ لایمکنُ الحکمُ بِوثاقةِ الرّجُل.« 1 غير أنّه قال فيه: »و هو ضعيفٌ جدّاً.« فالمتحصّلُ أنَّ
تضعيف  موارد  برشمردن  از  بعد  يی  خو آیت الله  مرحوم  نتيجه گيری  به اين ترتيب، 
حکم  فرد  اين  وثاقت  به  نمی توان  که  است  اين  حدید،  بن  علی  درمورد  طوسی  شيخ 
گفت مرحوم شيخ طوسی بر اين نظر خود باقی نمانده و  داد. اما با اين حال می توان 

همچنين از شواهد دیگری می توان به وثاقت علی بن حدید پی برد:
که امام عليه السلام به  که از آنها استفاده می شود  کرده  کشی روایاتی نقل  » مرحوم 
)علی بن حدید( عنایت داشته اند و او را ثقه می دانستند، ممکن است که در سند  او
باره هشام بن الحکم از علی بن حدید  مناقشه شود اما مضمون روایت اين است که در
گر حرفی زد، حرف او متبع است، می فرمایند حرف او متبع  ید ا ی می گو سؤال کن، راو
ید مضعف جداً. ولی به  است، منتها در مقابل مرحوم شيخ طوسی در تهذیب می گو
گر مرحوم شيخ در تهذیب اول مضعف جداً ذکر کرده، بر اين عقيده  نظر می رسد که ا

1. خویی، معجم رجال الحدیث، ج 12 ص 329.
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حکم  بن  هشام  و  الرحمن  عبد  بن  يونس  باره  در که  قدحی  شاید  است،  نمانده  باقی 
ایشان  بعدی  کتاب  که  فهرست  در  اما  بوده،  شيخ  مرحوم  تضعيف  اولی  منشأ  بوده، 
است و در آن به تضعيف و توثيق اشخاص عنایت داشته، تضعيف نکرده و از اين 
که ملتزم به تضعيف و توثيق اشخاص است،  نظر برگشته است. مرحوم نجاشی نيز 
که در نهایت وثاقت بوده،  ، علی بن فضال  در اینجا تضعيفی ندارد، و از طرفی دیگر
، مخصوصاً  کتاب او را نقل کرده. اعتماد مشایخ به علی بن حدید و اکثار روایت از او
مرحوم  ظاهراً  و  است  او  وثاقت  و  او  به  اعتماد  علامت  عيسی،  بن  محمد  بن  احمد 

شيخ نيز از اين تضعيف برگشته است. «1
»مرازم بن حکیم«: اين فرد را هم شيخ و هم مرحوم نجاشی توثيق کرده اند. نجاشی 

ید: »ثقةٌ و أخواه محمدُ بن حکيم و حدیدُ بن حکيم.«2 شيخ طوسی: »ثقةٌ.«3  گو
گر منظور  ا يرا  ز دارد  ابهام  روایت در بخش احمد بن محمد  اين  نتيجه: پس سند 
ر نخواهد بود و نياز به بررسی بيشتر  برقی باشد روایت بنا به نظر نجاشی موثوقُ الصدو
موثوقُ  ناحيه  اين  از  روایت  باشد  اشعری  احمد  منظور  گر  ا اما  دارد  شواهد  و  قرائن 
ر خواهد بود. در بخش علی بن حدید نيز مشخص شد که از مجموع قرائن می  الصدو
توان به وثاقت او پی برد. بنابراين، سند روایت گرچه ابهامی از ناحيه ابتدای سند دارد 

اما در مجموع سند قابل اعتماد است.

روایت دوم
یل  رود به بررسی روات اين حدیث، باید به اين نکته اشاره کرد که اين حدیث تحو قبل از و
در سند دارد یعنی ماقبل »صفوان بن یحيی« دو سند است که از »صفوان بن یحيی« به 
: الف( محمد  بعد، آن دو سند با هم مشترک می شوند. آن دو سند متفاوت عبارت اند از

. بن اسماعيل عن فضل بن شاذان ب( ابوعلی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار

1.  شبیری زنجانی ، خارج صوم ، ج 3 ، ص 510
2. نجاشی، رجال النجاشی، ص  424.

3. طوسی، رجال  الطوسی، ص  342.
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به  کلينی  يق  طر که  اسماعيل  بن  محمد  شخص  درمورد  اسماعیل«:  بن  »محمد 
فضل بن شاذان است اختلاف نظر فراوان است و اين اسم بنا به قولی، بين هفت نفر 
و بنا به قولی، بين دوازده نفر و بنا به قولی، بين سيزده نفر و بنا به قولی، بين شانزده 

نفر مردّد است: 
»یأتي في أوائل أسانيد الکافي: »محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن  شاذان« و أمرُ 
محمدِ بن إسماعيل هذا ملتبسٌ، لأنّ الاسم مشترك في الظاهر بين سبعةِ رجالٍ و هم 
یع الثقة الجليل و محمّد بن إسماعيل البرمکي و محمّد بن  محمّد بن إسماعيل بن بز
إسماعيل الزعفراني و هذان وثّقهما النجاشي  و محمّد بن إسماعيل الکناني و محمّد 
بن إسماعيل الجعفري و محمّد بن إسماعيل الصيمري القمي و محمّد بن إسماعيل 

 الحال.«1
ُ

هُم مجهول
ُّ
البلخي و کل

روا  اسماعيل  بن  محمد  درمورد  متفاوت  احتمالی  رجال  علم  علمای  از  یک  هر
»سماء  در  کلباسی  مرحوم  که  کسی  آن  مختلف،  احتمال های  بين  از  اما  داشته اند. 
المقال« و محقّق تستری در »قاموس« احتمال داده اند »محمد بن اسماعيل البندقی 
از  او  اینکه  هم  لکن  ندارد،  توثيقی  و  است  مجهول  فرد  اين  اما  است.  النيسابوری« 
از محمد  کافی  در  کلينی  نقلِ  او )573  از  کلينی  نقل  کثرت  و  کلينی است  مشایخ 
بن  محمد  توثيق  ما  برای  می تواند  که  است  شواهدی  و  قرائن  است(،  اسماعيل  بن 

اسماعيل را همراه داشته باشد.
يونس  أصحاب  من  أبوه  »کان  ید:  می گو او  بارۀ  در نجاشی  مرحوم  شاذان«:  بن  »الفضل 
کان ثقةً أحد أصحابنا  الثاني و قيل عن الرضا أیضاً عليهما السلام و  و روی عن أبي جعفر 
لةٌ في هذه الطائفة و هو في قَدرِه أشهر مِن أن نَصَفِه.«2 شيخ  مين و له جلا

ّ
الفقهاء و المتکل

ید: »کان ثقةً  او می گو بارۀ  ی نيز در
ّ
.«3 علامه حل مٌ فقيهٌ جليلُ القدر

ّ
ید: »متکل طوسی می گو

ماً، له عظم شأن في هذه الطائفة.«4 پس اين بخش از سند موثّق است.
ّ
جليلاً فقيهاً متکل

1. شهید ثانی، منتقی الجمان، ج 1، ص 43.
2. نجاشی، رجال النجاشی، ص  307.

3. طوسی، فهرست الطوسی، ص  363.
ی، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص 133.

ّ
4. علامه حل
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است.  ثقه  هم  ایشان  و  است  قمی  یس  ادر بن  احمد  وی  نام  الشعری«:  »ابوعلی 
مرحوم نجاشی: »کان ثقةً فقيهاً في أصحابنا کثير الحدیث صحيح الروایة.«1 پس اين 

بخش از سند حدیث نيز موثوق است.
کامل او محمد بن عبدالجبار القمی می باشد. شيخ  «: نام  »محمد بن عبدالجبار

ی: »ثقةٌ.«3 پس اين بخش از سند هم موثق است.
ّ
طوسی: »ثقةٌ.«2  علامه حل

پس تا اینجا دو سند متفاوت که ماقبل صفوان بن یحيی قرار گرفته بود بررسی شد 
و سند دوم به صورت کامل موثّق است.

»صفوان   می باشد.  البجلی  یحيی  بن  صفوان  او  کامل  نام  یحیی«:  بن  »صفوان 
أبي عبدالله  عن  أبوه  روی  عينٌ.  ثقةٌ  ثقةٌ  کوفي،  السابري،  بياع  محمد  أبو  یحيی   بن  
یفة.«4 پس اين  عليه السلام و روی هو عن الرضا عليه السلام و کانت له عنده منزلةٌ شر

بخش هم موثّق است.
ثقةٌ،  صميمي،  عربي  أبوالحسن  البجلي   وهب   بن   یة  »معاو وهف«:  بن  »معاویة 

یقة.«5 حسن الطر
یل در سند داشت و طريق اوّل آن خالی از ايراد و ضعف  نتيجه: پس اين روایت تحو
نبود، اما طريق دوم و بخش مشترک سند روایت صحيح بود، درنتيجه سند اين روایت 

صحيح می باشد.

روایت سوم
یل در سند دارد: الف( محمد بن یحيی عن احمد بن محمد عن  اين روایت نيز تحو
حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد... ب( محمد بن یحيی عن احمد بن محمد 

عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد... .

1. نجاشی، رجال النجاشی، ص  92.
2. طوسی، رجال  الطوسی، ص 401.

ی، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص  142.
ّ
3. علامه حل

4. نجاشی، رجال النجاشی، ص 197.
5. همان، ص 412. 
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«: »شيخ أصحابنا في زمانه ثقةٌ عينٌ.«1 »شيخ من أصحابنا  »محمد بن یحیی العطار
في زمانه ثقةٌ عينٌ.«2

که در سند روایت  »احمد بن محمد«: مراد احمد بن محمد عيسی اشعری است 
اول گذشت که ثقه است.

ید: »حسين بن سعيد الاهوازی  او می گو بارۀ  »الحسین بن سعید«: شيخ طوسی در
ثقةٌ.«3 و  »المصنّفات الأهوازي ثقة.«4

که در سند  »محمد بن خالد«: ایشان پدرِ »احمد بن محمد بن خالد برقی« است 
»کان محمدٌ  ید:  پدر محل اختلاف است. نجاشی می گو برقیِ  توثيقِ  بود.  اول  روایت 
بارۀ او  ی در

ّ
ضعيفاً في الحدیث.«5 شيخ طوسی می فرماید: »ثقةٌ.«6 اما مرحوم علامه حل

يرِ بن عبدِالله حدیثُه یُعرف و یُنکر و  می فرماید: »ثقةٌ وَ قال ابنُ الغضائري إنّه مولی جر
يَروي عنِ الضُعفاءِ و یَعتمِد المراسيلَ و قال النجاشيُ إنّه ضعيفُ الحدیث و الاعتماد 

عندي علی قول الشيخ أبي جعفر الطوسي )رحمه الله( من تعدیله.«7
نتيجه  می توان  که  شد  بررسی  سوم  روایت  به  کلينی  متفاوت  طريق  دو  اینجا  تا 
اما  دارد  توثيق  سعيد«  بن  »حسين  چون  است،  دوم  طريق  از  بهتر  اوّل  طريق  گرفت 
بعد  به  سند  اینجای  از  همچنين  است.  اختلاف  محل  توثيقش  خالد«  بن  »محمد 

مشترک است:
 عن القاسمِ بنِ محمد«: مرحوم نجاشی: »قاسمُ بنُ محمد الجوهری کوفيٌ سکن 

ً
»جمیعا

»واقفيٌ.«9  طوسی:  شيخ  مرحوم  کتابٌ.« 8  له  عليه السلام.  جعفر  بن  موسی  عن  رَوی  بغدادَ، 
مرحوم کشی: »قال نصرُ بن الصباح القاسمَ بن محمد الجوهري لم یلق أباعبدالله)عليه السلام( 

1. همان، ص  353.
ی، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص  157.

ّ
2. علامه حل

3. طوسی، فهرست الطوسی، ص 150.
4. طوسی، رجال  الطوسی، ص  355.

5. نجاشی، رجال النجاشی، ص 335.
6. طوسی، رجال  الطوسی، ص  363.

ی، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص  139.
ّ
7. علامه حل

8. نجاشی، رجال النجاشی، ص 315.
9. طوسی، رجال  الطوسی، ص  342.
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ی: »واقفيٌ.«2
ّ
و هو مثل ابن أبي غراب و قالوا إنّه کان واقفياً.«1 مرحوم علامه حل

و نه تضعيفی، چراکه صِرف واقفی بودن نمی تواند  توثيقی دارد  نه  قاسم بن محمد 
بيانگر ضعف راوی باشد. پس وثاقت قاسم بن محمد الجوهری برای ما معلوم نيست 

هرچند تضعيف هم نشده است.
»حبیف الخثعمی«: وی توثيق شده است: »ثقةٌ ثقةٌ صحيحٌ.«3

نتيجه: سند اين روایت از طريق حسين بن سعيد بسيار سند خوبی است و تنها مشکلش 
قاسم بن محمد است که توثيق نشده است، اما در مجموع ميتوان گفت که سند اين روایت 
که قاسم بن محمد تضعيفی از جهت راوی بودن ندارد هرچند از  مورد اعتماد است، چرا 
حيث عقيده دارای ضعف است و در کتب رجال از اين حيث جرح شده است، اما اين 

ايراد و جرح اعتقادی به تنهايی نمی تواند موجب ضعف او از حيث روایتگری باشد.

روایت چهارم
روات اين حدیث همگی غير از علی بن الحکم در روایات فوق مورد بررسی قرار گرفته بود، 

یم. پس برای بررسی سند اين روایت فقط کافی است که به بررسی علی بن الحکم بپرداز
4». ید: »ثقةٌ جليلُ القدر »علی بن الحکم«: شيخ طوسی گو

ثقات  از  همگی  گذشت  سوم  تا  اوّل  روایات  در  آن طورکه  حدیث  اين  روات  باقی 
هستند. پس اين روایت صحيحه است.

روایت پنجم
یل در سند دارد به اين شکل: الف( ابوعلی الاشعری عن محمد بن  اين روایت نيز تحو
عبدالجبار عن صفوان بن یحيی ب( محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان  عن 

صفوان بن یحيی 

1. کشّی، رجال الکشّی، ص  452.
ی، خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص  248.

ّ
2. علامه حل

3. نجاشی، رجال النجاشی، ص  141.
4. طوسی، فهرست الطوسی، ص  264.
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يقِ فوق، به غير از ابی اسامه که خواهد آمد، در روایات قبلی مورد  روات هر دو طر
آن )تا  يرا تمام روات  از اين دو طريق، طريق اوّل بهتر است، ز گرفتند. اما  بررسی قرار 
يق معتبری است غير از اینکه  قبل از ابی اسامه( توثيق دارند، هرچند طريق دوم هم طر
که شرح  محمد بن اسماعيل البندقی النيسابوری توثيق ندارد، ولی با توجه به قرائنی 

آن در حدیث دوم گذشت می توان به او نيز اعتماد کرد.
کتابٌ. «1 له  ثقةٌ.  أباأسامة  یُکنّی  الشحّام  یدٌ  »ز ید:  گو طوسی  شيخ  الشحّام«:  ید  ز »ابی اسامه 

نتيجه: پس در مجموع سند روایت پنجم نيز صحيح است.

کتاب »کافی« لی روایات باب »ما یجب من المعاشرة« از  بررسی های دلا
چنين  »عشره«  لغوی  معنای  به  اشاره  در  العقول  مرآة  چيست؟  »عشره«  از  منظور 
المعاشرة  اسمٌ عن  بالکسر  العشرة  اللغة  قال في مصباح  العشرة  رده است: »کتاب  آو
رود به تک تک روایات، عنوان باب اين دسته از  و التَعاشر و هي المخالطة.«2 قبل از و
روایات را در مجامع روایايی بررسی و مقایسه می کنيم تا ببينيم تلقّی علمای حدیث 

از اين دسته روایات چه بوده است.
را . 1 یف »کافی«، عنوان باب  کتاب شر کلينی در  گذشت، مرحوم  که  همان طور 

چنين قرار داده است: »بابُ ما یجب من المعاشرة.«
بْوَابُ . 2

َ
در »وسائل الشيعه«، صاحب وسائل چنين عنوانی انتخاب کرده است: »أ

ةِ  عَامَّ
ْ
ی ال اسِ حَتَّ ؛ الاول: بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ النَّ حَضَرِ

ْ
فَرِ وَ ال

عِشْرَةِ فِي السَّ
ْ
حْکَامِ ال

َ
أ

شُهُودِ  وَ  مَرْضَی 
ْ
ال عِيَادَةِ  اسْتِحْبَابِ  وَ  دْقِ  الصِّ وَ  هَادَةِ  الشَّ إِقَامَةِ  وَ  مَانَةِ 

َ ْ
الأ دَاءِ 

َ
بِأ

مَسَاجِد.«3
ْ
ةِ فِي ال لَا جِوَارِ وَ الصَّ

ْ
جَنَائِزِ وَ حُسْنِ ال

ْ
ال

یب و تقطيع  يژگی برجستۀ مرحوم صاحب وسائل و کتاب وسائل در تبو نکته: تبحّر و و
یک  یا  و  کرده  انتخاب  ابواب  برای  عنوانی  چه  ایشان  اینکه  و  است  روایات  فقيهانۀ 

1. همان، ص 201.
2. مجلسی، مرآة العقول، ج  12، ص 52.

، وسائل الشیعة، ج  12، ص 5.  3. عاملی، شیخ حر
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رده اند، می تواند بسيار راه گشا باشد. ایشان احادیث اين  روایت را در چه باب هايی آو
گذاری می توان فهميد  رند. نکته ای که از اين جا باب را در تکلمۀ »کتاب الحج« می آو
ة جماعت  که تعامل بين شيعه و سنّی در مناسک دینی، مثل حج یا صلا اين است 
که مناسکی عبادی	اجتماعی هستند، از سنخ تعاملات اجتماعی است. از طرف 
... که در روایات اين باب آمده  دیگر تعامل هايی مانند ادای امانت و اقامه شهادت و

در ضمن روایاتی است که مربوط به مناسک عبادی	اجتماعی است.
یافت که روایات اين  گذاری مرحوم صاحب وسائل می توان در بنابراين، با توجه به جا
باب از باب یک رفتار اجتماعی قابل دقت و بررسی است. یعنی با توجه به توضيحی 
از  هم،  دینی  عبادی  مناسک  کردیم،  ذکر  تعامل  مفهوم  درمورد  تحقيق  ابتدای  در  که 
حيث اجتماعی بودنشان، می توانند در ذیل فقه معاملات )و نه فقط در عبادات( مورد 
ة است یک فعل  ة جمعه از آن جهت که صلا بررسی قرار بگيرند. به عنوان مثال، صلا
که اجتماعی است و  عبادی است و در فقه عبادات بررسی می شود اما از آن جهت 
نيز می تواند بررسی  و در فقه الحکومة  کم است یک فعل سياسی است  از شئون حا
که از شئون  که نياز به قصد قربت دارد اما از اين جهت  شود. همچنين مانند زکات 

کميت دینی است می تواند از اين حيث در فقه الحکومة بحث کرد.  حا
است، . 3 آمده  الشهادات«  »کتاب  در  روایات   اين  از  برخی  الاحادیث«  »جامع  در 

 أن یخاف الضّيم 
ّ

عنوان باب چنين است: »باب وجوب إقامة الشّهادة للعامّة الا
علی المؤمن. «1 و پس از ذکر روایات در انتهای اين باب آمده است: »و تقدّم في 
از  یعنی  ق.«؛  الإطلا و  بالعموم  ذلك  علی   

ّ
یدل ما  أخباره  و  المتقدّم  الباب  آیات 

قی برمی آید که وجوب  مجموع آیات و روایاتِ وجوب ادای شهادت، عموم و اطلا
ادای شهادت را حتی در رابطه با عامه نيز شامل می شود، یعنی شهادت به نفع 

یک سنّی واجب خواهد بود و کتمان شهادت در حق او حرام خواهد بود.
تعبير  از  روايی  مجامع  صاحبان  مورد،  سه  هر  در  شد،  ملاحظه  همان طورکه  نتيجه: 

1. بروجردی، جامع أحادیث الشیعة، ج  30، ص 314.
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وجوب  روایات  اين  از  آن ها  می دهد  نشان  که  کرده اند  استفاده  معاشرت  وجوب 
معاشرت و تعامل را فهميده اند.

اما در رابطه با عنوانی که صاحب وسائل انتخاب کرده است مناقشه ای وجود دارد. 
کتاب »وسائل الشيعة«، در عنوان باب، وجوب معاشرت  مرحوم شيخ حرّ عاملی در 
ق می کند: اوّل ادای امانت، دوم اقامۀ شهادت و سوم صدق  با عامه را به سه کار اطلا
شهود  و  المرضی  عيادة  استحباب  )و  رد  می آو استحباب  عنوان  با  را  امور  باقی  و 
جلد  در  است،  وسائل  کتاب  تکملۀ  که  المهمّة«  »الفصول  کتاب  در  اما   )... الجنائز
کلّ باب 81 هم همين  ، دو حدیث اول از همين احادیث را ) سوم، در باب 81 از نوادر

رد و از تعبير وجوب استفاده نمی کند: دو روایت است( ذیل عنوان دیگری می آو
»انّه ینبغی معاشرة الناس حتّی العامة بأداء الامانة و اقامة الشهادة و عيادة المرضی 
اين  در  »ینبغی«  عبارت  المساجد.«  في  الصلوة  و  الجوار  حسن  و  الجنائز  تشيیع  و 
»الفصول  کتاب  کمااینکه محقّق  تا وجوب،  استحباب است  بيشتر مناسب  عنوان 

المهمّة« در هامش گفته است: »یعنی یستحبّ معاشرة النّاس بالامور المذکورة.«1
رده  آو کتاب »وسائل«  که مرحوم صاحب وسائل در  پاسخ به مناقشۀ فوق: عنوانی 
است برای بابی است که مشتمل بر ده روایت است و برداشت مرحوم شيخ حرّ عاملی 
از مجموع آن ده روایت، آن عنوانی است که دارای لفظ وجوب معاشرت می باشد. اما 
دو  بر  مشتمل  تنها  که  است  بابی  برای  است  آمده  المهمّة«  »الفصول  در  که  عنوانی 
لفظ  از  باب  عنوان  در  که  بوده  اين  روایت  دو  آن  از  ایشان  برداشت  و  است  حدیث 

ینبغی استفاده کند نه از لفظ وجوب.
بنابراين، مناقشۀ فوق نمی تواند به تلقّی ما از فهم مرحوم صاحب وسائل در وجوب 
دو  به  نسبت  وسائل  صاحب  مرحوم  يیم  بگو اینکه  الا  کند،  وارد  خدشه ای  معاشرت 
به  وجوب  از  است  رده  آو المهمّة«  »الفصول  در  که  عنوانی  براساس  باب،  اول  روایت 

استحباب، استدراک کرده اند.

1. حرّ عاملی، الفصول المهمّة، ج 3، ص 353.
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یف  لی روایات باب »ما یجب من المعاشرة« در کتاب شر اکنون به بررسی متنی و دلا
یم که شامل پنج روایت است.  »کافی« می پرداز

روایت اوّل
 »علیکم«: شروع روایت با کلمۀ »عليکم« است که اسم فعل است و به معنای »اَلزمِوا« است.
در  يرا  ز دارد  وجوب  در  ظهور  کلمه  اين  الزم.« 1  بمعنی:  أو  تمسّك  بمعنی:  »عليك، 

معنای امر است.
ة فی  یسد: »قوله: »عليکم بالصلا »بالصلاة فی المساجد«: مولی صالح مازندرانی می نو

یضة لان النافلة فی المنزل أفضل.« 2 ة الفر المساجد« جماعة و فرادی و المراد بالصلا
یسد: »أي من  «: محقّق کتاب کافی چاپ اسلاميه ذیل اين فراز می نو »و حسن الجوار
مخالطتهم و معاشرتهم و معاملتهم.«3 نسبت اين فراز با باقی فقرات روایت نسبت عام 

يرا تمامی فقرات قابليت صدق عنوان حسن الجوار را دارند. وخاص مطلق است، ز
یک  یم و نسبت هر برای اثبات ادعای فوق، فقرات روایت را جدا از هم برمی شمار
ة فی المساجد 2. اقامة الشهادة 3. حضور الجنائز  را با فقرۀ دیگر می سنجيم: 1. الصلا

4. حسن الجوار
ة فی المساجد« غير  نسبت موارد اوّل تا سوم با یکدیگر تباين است، یعنی »الصلا
ر  « و »اقامة الشهادة« است و همين طور نسبت دیگر حالاتِ متصوَّ از »حضور الجنائز
بين اين سه قسم تباين است. اما نسبت مورد چهارم با موارد دیگر عام و خاص مطلق 
از  همه   » الجنائز »حضور  و  الشهادة«  »اقامة  و  المساجد«  فی  ة  »الصلا یعنی  است، 
است،  آمده  کافی  تحقيق  در  که  همان طور  يرا  ز هستند،   » الجوار »حسن  مصاديق 
در  نخست  مورد  سه  و  مردم  با  معامله  و  معاشرت  و  مخالطت  یعنی   » الجوار »حسن 
اینجا  از  با مردم هستند.  و معامله  و مخالطت  از مصاديق معاشرت  روایت، همگی 

1. عباس حسن، النحو الوافی، ج 4، ص 143.
2. مازندرانی، شرح الکافی-الأصول و الروضة، ج  11، ص 77.

3. کلینی، الکافی، ج 2، ص 635.
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« است و باقی  می فهميم که از بين فقرات یادشده، آنچه عموميت دارد »حسن الجوار
« ذکر شده اند. موارد از باب ذکر مصاديق »حسن الجوار

»و اقامة الشهادة«: »لهم أو عليهم.«1 البته وجوب اقامۀ شهادت دارای نصوص عام 
اهل تسنّن  یا عليه  له  قرآنی شامل شهادت  ادلۀ  آن عموميت  که  روايی است  و  قرآنی 

است و بلکه غيرمسلمان را هم شامل می شود.
یار نقل  يق علی بن مهز «: مرحوم شيخ مفيد همين روایت را از طر »و حضور الجنائز
می کند که صدر روایت با روایت کافی همسان است اما ذیل آن اضافه ای دارد که فقرۀ 

« در آن روایت توضيح داده شده است: »حضور الجنائز
ةِ  لَا بِالصَّ يْکُمْ 

َ
عَل دٍ )صلوات الله عليهما(   مُحَمَّ بْنُ  ِ جَعْفَرُ 

بُوعَبْدِالّلَ
َ
أ  

َ
قَال  :

َ
قَال »...مُرَازِمٍ 

کُمْ مِنَ 
َ
 ل

َ
بُدّ

َ
هُ لا جَنَائِزِ إِنَّ

ْ
هَادَةِ وَ حُضُورِ ال اسِ وَ إِقَامَةِ الشَّ جِوَارِ لِلنَّ

ْ
مَسَاجِدِ وَ حُسْنِ ال

ْ
فِي ال

کُمْ 
َ
مَا یَنْبَغِي ل إِنَّ تِي جَنَائِزَهُمْ وَ 

ْ
ا نَحْنُ نَأ مَّ

َ
اسِ حَيَاتَهُ فَأ یَسْتَغْنِي عَنِ النَّ

َ
حَداً لا

َ
اسِ 2 إِنَّ أ النَّ

. همانا  ونَ بِه .«3 ترجمه: ...و حاضرشدن در تشيیع جنائز تَمُّ
ْ
نْ تَصْنَعُوا مِثْلَ مَا یَصْنَعُ مَنْ تَأ

َ
أ

ير از معاشرت و آميختن با مردم هستيد،... و ما )پیشوایان شما( بر جنازه های  گز شما نا
يبندۀ شماست که همانند امامان خود عمل کنيد. یم و ز آنان حاضر می شو

یعنی  می کنند،  ل 
ّ
معل خودشان  فعل  به  را  جنازه ها  بر  حضور  روایت،  اين  در  امام 

ما  يرا  ز ید،  شو حاضر  جنازه هاشان  بر  و  کنيد  عمل  اینگونه  عام(  )به صورت  مردم  با 
امامان شما چنين می کنيم.

 لِبَعْضِهِمْ 
َ

بُدّ
َ

اسُ لا اسِ حَيَاتَهُ وَ النَّ یَسْتَغْنِي عَنِ النَّ
َ

حَداً لا
َ
اسِ إِنَّ أ کُمْ مِنَ النَّ

َ
 ل

َ
بُدّ

َ
هُ لا »إِنَّ

مِنْ بَعْضٍ«: توضيحات فقرۀ فوق از روایت کافی در شرح مولی صالح مازندارنی:
کد ذلك  بقوله:  »أنّه لابدّ لکم من الناس« أی من مخالطتهم و معاشرتهم و معاملتهم ثم آ
الناس  »و  الدنيا.  فی  بقائه  و  حياته  حال  فی  أی  حياته«  الناس  عن  لایستغنی  أحدا  »أن 
لابدّ لبعضهم من بعض« و من ثَمة قيل الناس مدنیٌ بالطبع یحتاج بعضهم الی بعض فی 

1. مازندرانی، شرح الکافی-الأصول و الروضة، ج  11، ص 77.
2. أي من مخالطتهم و معاشرتهم و معاملتهم. 

3. مفید، الأمالی، ص 186.
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کول و  التمدن و التعيش و البقاء اذ لایقدر أحدٌ علی اصلاح جميع ما یحتاج إليه من المأ
لة علی أفضلية الاجتماع و التألف.«1  المشروب و الملبوس و المسکن و غيرها و فيه دلا

که همۀ ما ناچار از معاشرت و  از لابدیّت مردم برای هم اين است  ترجمه: منظور 
هيچ  که  می کنند  کيد  تأ فراز  اين  با  مطلب  اين  بر  امام  سپس  هستيم.  مردم  با  تعامل 
نيازمند  دنيا  در  بقایش  و  زندگی  یعنی  نيست،  مردم  از  بی نياز  زندگی اش  در  کسی 
که  که مردم ناچار از هم هستند و از همين جهت است  مردم است. امام می فرمایند 
یک در انواع نيازها به هم احتياج دارند  یند مردم بالطبع اجتماعی هستند و هر می گو
و هيچ کس به تنهايی نمی تواند جميع مایحتاجش را به شایستگی برای خودش فراهم 

لت دارد بر اینکه انسجام و دوستی در بين مردم افضل است. کند. اين کلام امام دلا
را می شود به چنين  که فرمود: »الناس لابد لبعضهم من بعض«  از روایت  اين فقره 
بسيار  روایت  از  فراز  اين  انسان.«  اجتماعی  حيات  رت های  »ضرو کرد  ترجمه  عنوانی 
تِ اثبات حدّ اصغر برای 

ّ
مهم است چراکه به منزلۀ حدّ وسط است، و حدّ وسط عل

حدّ اکبر در نتيجۀ قياس است.
اوّل  شکل  اقترانی  قياس  صورت  به  باید  را  روایت  اين  مطلب،  اين  تفصيل  برای 
اين  کار  اين  رت  ضرو گردد.  مشخص  روایت  از  فراز  اين  بودنِ  وسط  حدّ  تا  یم  ر درآو
ةُ تُعَمّمُ و تُخَصّصُ«، 

ّ
یم، ازآنجايی که »العل ت ببر

ّ
است که ا گر ما در یک نص پی به عل

موارد  تخصيص،  با  یا  دهيم  تعميم  دیگر  موارد  به  را  نص  آن  شمول  دايرۀ  می توانيم 
بوط را از دامنۀ شمول نص خارج کنيم. غيرمر

تبیین روایت به قیاس اقترانی شکل اوّل: 
نسان صغرا: الزموا بما لابدّ منه للحياة الاجتماعية للا

نسان بحسن الجوار و مصادیقه )اقامة  کبرا: و کل ما لابدّ منه للحياة الاجتماعية للا
).. الشهادة و

1. مازندرانی، شرح الکافی-الأصول و الروضة، ج  11، ص 77.
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نتيجه: فالزموا بحسن الجوار و مصادیقه
ت اثبات محمول بر موضوع در نتيجۀ قياس 	که همان حدّ وسط است	 

ّ
پس عل

نسان«.  للا الاجتماعية  للحياة  منه  لابدّ  ما  »کلّ   : از است  عبارت  آن  و  شد  مشخص 
که حيات اجتماعی به آن امور وابسته است، وجوب  که وجوب اموری  واضح است 
»مَن بِهِ الکفایة« است و هر امری که ترک آن قوام حيات اجتماعی را در جامعۀ اسلامی 

به خطر می اندازد وجوب کفايی دارد.

تعمیم دللت حدیث: 
است،  کرده  پیدا  وسيع  مفهومی  حاضر  عصر  در  اسلامی«  »جامعۀ  مانند  مفاهيمی 
یم با حکومت های مختلف و همۀ اين جوامع اسلامی به  یعنی ما جوامع اسلامی دار
قرار می گيرند می توانند به عنوان یک جامعۀ  اینکه درمقابل جوامع غيراسلامی  اعتبار 
به  الزام  اسلامی،  جامعۀ  در  گستردگی  اين  لحاظ  با  شوند.  فرض  واحدة(  )امة  واحد 
تعایش  به  ملزم  را  اسلامی  دول  اسلامی،  جامعۀ  در  اجتماعی  حيات  رت های  ضرو
مسلمان  تجّار  یا  و  اسلامی  دول  بر  که  تی  معاملا یعنی  می کند؛  یکدیگر  با  وتعامل 
یت های یک  از اولو کشورهای مسلمان باید  واجب است و اين تعامل و معاملات با 

حکومت اسلامی و شرکت ها و تجّار مسلمان باشد. 

 : تجربۀ معاصر
آنچه در روایت فوق آمد عبارت بود از حسن الجوار )و مصادیقش(، یعنی تعامل و تعایش با 
رت های حيات اجتماعی بشر )الناس لابدّ  ت اين امر بود عبارت بود از ضرو

ّ
مردم و آنچه عل

یخ معاصر جهانی به تجربه ثابت شده است که یکی از  لِبعضهم من بعض(. اين نکته در تار
مهم ترين عوامل بازدارنده و سازنده در بين حکومت ها ميزان تعامل و طراز تجاری بين آن ها 
گر کشورهای مسلمان و تجّار مسلمان بيشترين تعاملات تجاری و بازرگانی خود را  است. ا
با کشورهای مسلمان و به شکل متوازن انجام دهند، اين یک عامل بازدارنده از اختلاف و 

. ... دشمنی است. و از اين قبيل است: معاهدات قضايی، پیمان های سياسی و
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لی روایت اول:  نتيجه بررسی دلا
ة 

ّ
رد، ازآنجايی که منصوصُ العل که مرحوم مفيد آن را آو اين روایت، همراه با اضافه ای 

لی بالايی دارد و از اين روایت می توان چنين استفادۀ عامی کرد:  است بسيار ارزش دلا
رت های حيات جمعی انسان است بر انسان مسلمان و حکومت  هر امری که از ضرو
قرار داد،  اين حکم  را می توان تحت  بنابراين مقولات مختلفی  اسلامی واجب است. 

 . ... یست، معاملات تجاری، معاهدات قضايی و ازجمله محيط ز

روایت دوم
و  می باشد  )عليه السلام(  امام  پاسخ  و  راوی  سؤال  بر  مشتمل  دوم  روایت  متن 
کلام  از  به فهم ما  راوی است، فهم دقيق سؤال  ناظر به سؤال  امام  ازآنجايی که پاسخ 

امام کمک می کند
بَیْنَ  وَ  بَیْنَنَا  فِیمَا  نَصْنَعَ  نْ 

َ
أ نَا 

َ
ل یَنْبَغِي  کَیْفَ  )علیه السلام(   ِ

الّلَ عَبْدِ  بِي 
َ
لِ تُ 

ْ
»قُل

که رفتار  اسِ«: سؤال راوی در اين باره است  النَّ مِنَ  طَائِنَا 
َ
بَیْنَ خُل وَ  بَیْنَنَا  فِیمَا  وَ  قَوْمِنَا 

که در سؤال خود  تعبير متفاوت  دو  با  روای  برای ما چيست؟  اجتماعی شایسته 
از  يرا  ز است،  سنی  و  شيعه  بين  مشترک  رفتارها  اين  که  می کند  یح  تصر رد  می آو
الناس«  من  خلطائنا  »بين  است:  گفته  نيز  و  است  کرده  استفاده  »قومنا«  تعبير 
براساس  و  آن ها چيست  که اين تعبير به حقوق اهل سنّت اشاره دارد؛ یعنی حق 
حقوق آن ها رفتار شایستۀ ما در قبال آن ها چه خواهد بود. در اصل آنچه در سؤال 
مقابل  طرف  با  شایسته  رفتار  فهم  لازمۀ  اما  است  شایسته  رفتار  شده  مطرح  راوی 

شناخت حقوق او است.
شارح کافی، مرحوم ملا محسن فيض کاشانی، نيز در ذیل اين حدیث به اين نکته 
کرده است: »بيان : سأل عن الحقوق المشترکة فيما بين الخاصة المعبر عنهم  اشاره 

تي. «1 بالقوم و العامة المعبر عنهم بالخلطاء من الناس کما یظهر من الحدیث الآ

1. فیض کاشانی، الوافی، ج  5، ص 523.
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یْهِمْ وَ تَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ وَ تَشْهَدُونَ 
َ
هُمْ وَ عَل

َ
هَادَةَ ل

َ
یْهِمْ وَ تُقِیمُونَ الشّ

َ
مَانَةَ إِل

َ ْ
ونَ ال  تُؤَدُّ

َ
قَال

َ
»ف

کار می شود: 1. ادای امانت 2. اقامۀ  کلام امام )عليه السلام( شامل چهار  جَنَائِزَهُمْ.«: 
کار در روایت اوّل  ، دو  کار . از اين چهار  شهادت 3. عيادت بيماران 4. تشيیع جنائز
نيز بود و در اين روایت، »ادای امانت« و »عيادت بيماران« به جای »نماز در مساجد« 

و »حسن همسایگی« آمده است.
معنی  _به  »یَنبغی«  تعبير  با  راوی  سؤال  که  است  اين  روایت  اين  در  مهم  نکتۀ 
)عليه السلام(  امام  اما  است،  »استحباب«  مناسب  بيشتر  که  است  آمده  شایسته_  
رده است که دو مورد اول )ادای امانت و اقامۀ شهادت( به  چهار کار را در ردیفِ هم آو
 ) ۀ عام قرآنی و روايی »واجب« است و دو کار دیگر )عيادت بيماران و تشيیع جنائز

ّ
ادل

که دو  کرد  کلام امام چنين استنباط  از اين  کرده است. شاید بتوان  آن ها عطف  بر  را 
مورد دوم مستحبّ مؤکّد باشند یا حتی با شرایط خاصی واجب کفايی باشند.

یح اين روایت، درمورد اهل سنّت  درهرصورت، اقامۀ شهادت و ادای امانت به تصر
هم بر ما واجب است. اين دو کار از معاملات بالمعنی الاعم به شمار می روند و مفاد 
اين روایت کاملاً با موضوع موردنظر ما مرتبط است و نيز همان طور که گذشت، سند 

اين حدیث صحيح است.
مولی صالح مازندرانی در ذیل اين حدیث به همين نکته اشاره کرده و چنين شرح 
غيره  و  الواجب  بين  جمع  و  بعاً  أر الحقوق  من  أیضاً  الخبر  هذا  فی  »ذکر  می دهند: 
یض  لة القرآن و السنّة عليه و عيادة المر فانّ أداء الامانة و اقامة الشهادة واجبان لدلا
مستحبة الا اذا لم یقم أحدٌ بأمره فيجب القيام علی الکفایة لئلایموت جوعاً و عطشاً 
و أصل العيادة لتفقّد الاحوال و القيام بها و شهود الجنائز فرضٌ کفایةً الا أن لايوجد من 

العدد ما یقوم به فيتعيّن.«1
و  واجب  حقوق  بين  و  است  شده  ذکر  حقوق  از  مورد  چهار  خبر  اين  در  ترجمه: 
سنّت  و  قرآن  لت  دلا به  شهادت  اقامۀ  و  امانت  ادای  است؛  شده  جمع  غيرواجب 

1. مازندرانی، شرح الکافی-الأصول و الروضة، ج 11، ص 78.
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عيادت  به  هيچ کس  اینکه  مگر  است  مستحب  یض  مر عيادت  و  هستند  واجب 
و عدم  و تشنگی  گرسنگی  از  یض  که مر گر احتمال دهيم  ا آن صورت  که در  نرود  او 
جنائز  تشيیع  و  عيادت  اصل  و  می شود  کفايی  واجب  عيادت  مرد  خواهد  رسيدگی 
گر کسی به آن کارها مبادرت نورزد، وجوب آن دو کار متعيّن  واجب کفايی است که ا

خواهد شد.

روایت سوم
به  که  می شود  آغاز  »عليکم«  فعل  اسم  با  اول  روایت  مانند  هم  روایت  اين  »علیکم«: 
رع و اجتهاد است و موارد دیگر حدیث  ، و معنای »الزمِوا« می باشد. اما موضوع اين امر
»عُودوا  و   » الجنائز »اَشهِدوا  مثل  دارند،  امر  به صورت  را  خود  با  مناسب  فعل  هرکدام 
آن، موارد  به دنبال  و  بود  آمده  ابتدای حدیث »عليکم«  اول، در  روایت  المرضی«. در 
 .» الجنائز »حضور  و  الشهادة«  »اقامة  مثل  بود،  شده  ذکر  مصدری  به صورت  حدیث 

پس ظهور الفاظ اين روایت در وجوب قوی تر است.
قومکم  مع  احضُروا  و  المرضی   عُودوا  و  الجنائز  اشهَدوا  و  الجتهاد  و  »بالورع 
اجتهاد   .2 رع  و  .1 می دهند:  قرار  حکم  موضوع  را  مورد  شش  حضرت  مساجدکم«: 
)تلاش در طاعت خدا( 3. تشيیع جنائز 4. عيادت بيماران 5. حضور همراه مردم در 

مساجد 6. پسندیدن امور موردپسند خودمان برای مردم.
که در مورد پنجم  موارد سوم تا پنجم در روایات اول و دوم آمده بود، با اين تفاوت 
بود:  آمده  اول  روایت  در  اما  مساجدکم«،  قومکم  مع  »احضُروا  است:  آمده  روایت  اين 
روایت  )تعبير  مسجد  در  مردم  همراه  حضور  گرچه  المساجد«.  فی  ة  بالصلا »عليکم 
سوم  روایت  تعبير  اما  می شود،  نيز  اول(  روایت  )تعبير  مساجد  در  نماز  شامل  سوم( 
و  اجتماعی  فعاليت های  شامل  مسجد  در  مردم  همراه  حضور  یعنی  است،  عام تر 

عبادی که اعم از نماز در مسجد است می شود.
بنابراين، در اين فقره از روایت، تعبير روایت سوم عام تر بوده و شامل دیگر تعاملات 
کانونی  یخی نقش  گر از لحاظ تار یت مسجد می شود، مخصوصاً ا اجتماعی با محور
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از  یکی  مساجد  شود.  گرفته  نظر  در  گذشته  اعصار  در  مردمی  تجمعات  در  مساجد 
کميت به مردم  کميت با مردم نيز بوده است و اعلام مواضع حا مکان های مواجهۀ حا
در منابر صورت می گرفته و احياناً مخالفت ها یا تأيید های مردم نيز در پای منابر و در 

مساجد رخ می داده است.
اشاره  موارد  اين  به  می توان  خلفا  عصر  در  و  اسلام  صدر  در  مساجد  بردهای  کار از 
کرد: 1. محل اجتماعات مردمی 2.محل قضاوت )معامله بالمعنی الاعم( 3. محل اعلام 
نيه ها 4. محل تعليم و آموزش های علمی و موارد پرشمار دیگری که همگی  اخبار و اعلا
نشان از اهميت مسجد در فعاليت های اجتماعی دارد. پس امرِ امام )عليه السلام( به 
حضور همراه مردم در مساجد، به نوعی امر به حضور پررنگ در تعاملات با عموم مردم 

اعم از شيعه یا سنّی است و نه صرفاً حضور در نماز جماعت آن ها.

مطلبی پیرامون اختلاف نسخ در این روایت:
اين فراز از روایت )و احضُروا مع قومکم مساجدکم( در نسخه ای دیگر به شکلی دیگر آمده 
 است. براساس نسخۀ »مخطوطة مکتبة آیة الّلَ المرعشي رحمه الله في قم، المرقّمة 372(
نسخه  اين  براساس  بخواهيم  گر  ا است.  آمده  »مساجدهم«  »مساجدکم«،  به جای 
قوم  همراه  یعنی  مساجدهم«  قومکم  مع  احضُروا  »و  يیم:  می گو کنيم  معنا  را  روایت 
ید. یعنی اين حضور اولاً  خودتان )شيعيان( در مساجد آن ها )اهل سنّت( حاضر شو

باید با همراهی دیگر شيعيان باشد و ثانياً باید در مساجد اهل سنّت باشد.
اين نسخه با فرازهای دیگر روایت از نظر سياقِ معنايی متناسب تر به نظر می رسد، 
يرا تمام فرازها دستوراتی پیرامون تعامل با عموم مردم و اهل سنّت است. اما طبق نسخۀ  ز
ید »احضُروا مع قومکم مساجدکم« و اين توصيه یک توصيۀ  گهان می گو اول در اين فراز نا
نيست،  همسان  روایت  فرازهای  دیگر  با  که  می شود  شيعی  جامعۀ  به  محدود  و  خاص 
اما طبق نسخۀ اخير )احضُروا مع قومکم مساجدهم(، همچنان سياق عام روایت حفظ 
شده است. پس با اين تحليل نسخۀ اخير مناسب تر و درست تر به نظر می رسد. ضمن 
اینکه اين معنا با مراد ما بيشتر سازگار است. به اين ترتيب، معنی اين فراز چنين می شود 
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که مساجد اهل سنّت باید محل حضور شيعيان هم باشد و همان طور که گذشت، لازمۀ 
، تعامل با اهل سنّت است و محدود به اقامۀ نماز جماعت نيست.  اين امر به حضور

حِبّوا للنّاس ما تُحبّون لنفسِکم«: اين بخش از روایت یکی از رئوس توصيه های 
َ
»و ا

بارۀ اين روایت و توصيه آمده است:  رّام در قی است، همان طور که در مجموعۀ و اخلا
ق.«1 »و هو رأس الاخلا

یُحِبَّ  ی  حَتَّ حَدُکُمْ 
َ
أ يُؤْمِنُ 

َ
»لا دارد:  وجود  اکرم  پیامبر  از  نيز  مضمون  اين  با  روایتی 

یُحِبُّ   َ الّلَ »إِنَّ  است:  شده  نقل  چنين  نيز  اميرالمؤمنين  از  لِنَفْسِه .«2  یُحِبُّ  مَا  خِيهِ 
َ
لِأ

هُ مَا یَکْرَهُ لِنَفْسِهِ.«3
َ
خِيهِ  مَا یُحِبُ  لِنَفْسِهِ  وَ یَکْرَهُ ل

َ
ذِي یُحِبُ  لِأ

َّ
مُسْلِمَ ال

ْ
مَرْءَ ال

ْ
ال

بخش  اين  جاره«:  حقّ  لیعرف  و  حقّه  جاره  یعرف  أن  منکم  الرجلُ  یستحیی  ما  »أ 
از  در تأيید فراز پیشين است و به صورت استفهام تقريری بيان شده است: »آیا یکی 
کند و او حقّ همسایه  را بشناسد و رعایت  او  که همسایه اش حقِّ  شماها شرم ندارد 

خود را نشناسد؟«4
که »ما«ی موصوله در فراز قبلی )ما یحبّ  اين بيان نشانگر اين نکتۀ دقيق است 
لأخيه( از سنخ حقوق است، یعنی حق مُسلِم بر مُسلِم دیگر اين است که آنچه برای 
شيعه  یک  که  همان طور  یعنی  بدارد.  دوست  هم  او  برای  می دارد  دوست  خودش 
دوست دارد در جامعۀ مسلمين با او دادوستد شود؛ در محکمۀ با عدل با او برخورد 
برادر  برای  را  ...، همۀ اين ها  و او نيز محترم شمرده شود  شود؛ در تحولات جامعه نظر 
مسلم )سنّی( خود نيز باید روا بدارد، یعنی با او معامله کند، با او به عدل برخورد کند، 

یا شود و در یک کلمه، حقوق او را رعایت کند. به او احسان کند، نظر او را جو
در روایت دیگری هم اين فراز )ما یحبّ لأخيه( در شرح حقوق مؤمن بر مؤمن ذکر 
وَاجِبَةٍ  حُقُوقٍ  سَبْعَةُ  مُؤْمِنِ 

ْ
ال ی 

َ
عَل مُؤْمِنِ 

ْ
»لِل روایت چنين است:  که شروع  شده است 

1. ورّام، مجموعة ورّام، ج 1، ص 98.
ی، الصحیح، ج 1، ص 22. 2. بخار

3. صدوق، وسائل الشیعة، ج  12، ص 212.
4. کلینی، اصول کافی، ترجمۀ کمره ای.
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انواع  همۀ  و  می شود  شامل  را  یضی  عر عرض  روایت  از  بخش  اين  بنابراين،  ه ...«1 
َ
ل

معاملات و تعاملات با اهل سنّت را در بر می گيرد.

روایت چهارم
يباً عين روایت دوم است، با دو تفاوت: متن سؤال راوی و پاسخ امام در اين روایت تقر

سؤال راوی در اين روایت اضافه ای دارد که مرادش را واضح تر می سازد: »و بين . 1
که  خلطائنا من الناس مِمّن ليسوا علی أمرنِا.« اين فراز به وضوح نشان می دهد 

منظور از »خلطاء« کسانی است که شيعه نيستند.
إِلی  . 2 »تَنْظُرُونَ  دارد:  اضافه ای  دوم  روایت  به  نسبت  روایت  اين  در  هم  امام  پاسخ 

يَعُودُونَ مَرْضَاهُم.« 
َ
هُمْ ل ، إِنَّ ِ

ذِينَ تَقْتَدُونَ بِهِمْ، فَتَصْنَعُونَ مَا یَصْنَعُونَ؛ فَوَالّلَ
َّ
تِکُمُ ال ئِمَّ

َ
أ

را  راوی  مشخص  پاسخ  اینکه  از  قبل  )عليه السلام(  امام  روایت،  از  فراز  اين  در 
و  کنيد  نگاه  ما  به سيرۀ عملی  یند  و می گو بيان می کنند  ی 

ّ
کل ک  بدهند یک ملا

هرکاری که ما با عامه کردیم شما هم به همان اقتدا کنيد. اين بيان امام یک توصيۀ 
اهل سنّت  با  آنان  عملکرد  نحوۀ  و  اهل بيت  سيرۀ  و  یخ  تار یعنی  است،  راهبردی 
اين  در  اینکه  و شاخص است. ضمن  ک  اهل سنّت یک ملا با  ما  تعاملات  برای 

يَعُودُونَ مَرْضَاهُم.«
َ
هُمْ ل له استفاده کرده اند: »فوَالِله إِنَّ روایت، امام از قَسَم جلا

روایت پنجم
اين روایت نسبت به روایات دیگر طولانی تر است.

دَاءِ 
َ
حَدِیثِ، وَ أ

ْ
، وَ صِدْقِ ال ِ

وَرَعِ فِي دِینِکُمْ، وَ الِجْتِهَادِ لِلَّ
ْ
، وَ ال

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

»اوصیکم بِتَقْوَی الّلَ
وا  دُّ

َ
أ  ، م( 

ّ
ی الله علیه وآله وسل

ّ
)صل دٌ  مُحَمَّ جَاءَ  ا 

َ
بِهَذ

َ
ف ؛  جِوَارِ

ْ
ال حُسْنِ  وَ  جُودِ،  السُّ طُولِ  وَ  مَانَةِ، 

َ ْ
ال

«: ادای امانت و حسن همسایگی در احادیث قبلی 
ً
اجِرا

َ
وْ ف

َ
 أ

ً
یْهَا، بَرّا

َ
مَانَةَ إِلی  مَنِ ائْتَمَنَکُمْ عَل

َ ْ
ال

ذکر شده بود، اما »صدق حدیث« نيز در اين روایت آمده است. تمامی مفاد صدر حدیث 
ق به مادۀ »أوصيکم« است که به معنای »سفارش می کنم به شما« می باشد.

ّ
هم متعل

1. ابن بابویه، الخصال، ج  2، ص 351.
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روایات  که در  الاعم( است  )بالمعنی  از موضوعات معاملات  امانات یکی  بحث 
قبلی هم آمده بود، اما در اين روایت، حضرت می فرمایند: امانت هرکس را که به شما 
امانت سپرده پس دهيد، فرقی نمی کند که نيکوکار باشد یا فاجر )اهل عصيان(. اين 

وْ فَاجِراً( عموميت طرفِ موردتعامل را گسترده می کند.
َ
فراز از روایت )بَرّاً أ

وا 
ّ
»صل حُقُوقَهُمْ:  وا  دُّ

َ
أ وَ  مَرْضَاهُمْ«  عُودُوا  وَ  جَنَائِزَهُمْ ،  اشْهَدُوا  وَ  عَشَائِرَکُمْ،  وا 

ُ
»صِل

تی است  ، تعاملا کنيد. از لوازم اين امر عشائرکم« یعنی با تيره و قوم خود ارتباط برقرار 
بر یک  تعاون  و  ، معامله کردن  به یکدیگر اتفاق می افتد، مثل قرض دادن  که فی مابين 
و  می شود  نيز  اهل سنّت  شامل  که  »عشائرکم«  فرموده اند  امام  طرفی  از  و   ، خير کار 

محدوده ای برای اين عشائر تعيین نکرده اند.
قی  »و ادّوا حقوقهم«: اداکردن حقوق نيز بسيار وسيع است و می تواند هر امر اخلا

تی را شامل شود. یا معاملا
قُهُ 

ُ
مَانَةَ، وَ حَسُنَ خُل

َ ْ
ی ال دَّ

َ
حَدِیثَ، وَ أ

ْ
جُلَ مِنْکُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِینِهِ، وَ صَدَقَ ال إِنَ  الرَّ

َ
»ف

دَبُ 
َ
ا أ

َ
، وَ قِیلَ: هذ رُورُ يَّ مِنْهُ السُّ

َ
نِي  ذلِكَ، وَ یَدْخُلُ عَل یَسُرُّ

َ
، ف ا جَعْفَرِيٌّ

َ
اسِ، قِیلَ: هذ مَعَ النَّ

ؤُهُ وَ عَارُهُ«: اين فراز که با »فاء« به ماقبل 
َ

يَّ بَلا
َ
کَانَ عَلی  غَیْرِ ذلِكَ، دَخَلَ عَل ؛ وَ إِذَا  جَعْفَرٍ

یعنی  دارد.  سببيت  بر  لت  دلا است  کرده  عطف  هم  به  را  جمله  دو  و  شده  عطف 
« اين است که صدق  یند »هذا من حسن ادب جعفر سبب اینکه در یک جامعه می گو

... توسط شيعيان جعفری انجام شود. حدیث و ادای امانت و ادای حقوق و
ینه ای مهم دارد بر اینکه طرف مقابل ما در تمام اين حسن رفتارها افراد  اين فراز قر
گر از شما )شيعيان( در جامعه، اين کارهای  يرا امام می فرمایند ا غيرشيعی هستند، ز
از ادب شيعيان جعفری  اين  که  یند  بزند، مردم جامعه می گو نيکوکارانه سر  و  خوب 
گر اين توصيه ها و سفارشات صرفاً درمورد ارتباطات و تعاملات درونی جامعۀ  است. ا
يرا  « ز یند »هذا من ادب جعفر شيعی بود، معنا نداشت که امام در مقام بيان سبب بگو

شيعيان، خود به ادب جعفری واقف هستند.
گر بخواهيم اين فراز از روایت را به بيانی دیگر )قياس اقترانی شکل اوّل( بيان کنيم  ا

چنين می شود: 
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)عليه السلام( است. صغرا: حسن تعامل شيعيان با غيرشيعيان نشان از حسن ادب جعفر

کبرا: هرآنچه نشان از حسن ادب جعفر )عليه السلام( باشد بر شيعيان لازم است.
نتيجه: پس حسن تعامل شيعيان با غيرشيعيان بر شيعيان لازم است.

منظور از حسن تعامل که در حدّ اصغرِ قياس آمده بود، همۀ توصيه های روایت، اعم 
... است. همچنين  از ادای امانت، صدق حدیث، ارتباط با عشيره، عيادت از بيمار و
قياس  در  )عليه السلام((  جعفر ادب  حسن  )نشانه های  وسط  حدّ  که  است  واضح 
تِ اثبات است. پس اين فراز از روایت به نوعی منصوص العلة است و 

ّ
فوق به منزلۀ عل

لی دارد. ارزش فراوانی از حيث دلا
عَلِيٍّ  شِیعَةِ  مِنْ  ةِ 

َ
قَبِیل

ْ
ال فِي  یَکُونُ  کَانَ  جُلَ  الرَّ  

َ
نّ

َ
أ بِي)علیه السلام( 

َ
أ ثَنِي 

َ
حَدّ

َ
ل  ، ِ وَالّلَ

َ
»ف

یْهِ  
َ
حَدِیثِ، إِل

ْ
صْدَقَهُمْ لِل

َ
حُقُوقِ وَ أ

ْ
قْضَاهُمْ لِل

َ
مَانَةِ وَ أ

َ ْ
آدَاهُمْ لِل یْنَهَا:  یَکُونُ زَ

َ
)علیه السلام(، ف

صْدَقُنَا 
َ
مَانَةِ، وَ أ

َ ْ
دَانَا لِل

َ
هُ ل

َ
نٍ؟ إِنّ

َ
لا

ُ
 : مَنْ مِثْلُ ف

ُ
تَقُول

َ
عَشِیرَةُ عَنْهُ ، ف

ْ
  ال

ُ
ل

َ
وَصَایَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ، تُسْأ

یخی مردی است که  حَدِیثِ«: اين فراز در تأيید فراز قبل است و در مقام ذکر نمونۀ تار
ْ
لِل

ینت شيعه بوده است و با همگی حسن تعامل داشته است. در قبيلۀ خود ز

بررسی اقوال فقها در وجوب تعامل با اهل سنّت در معاملات
پیش از بررسی اقوال فقها در اين موضوع، چند نکته از باب مقدمه شایسته بيان است.

نكتۀ اوّل:
حيث  اين  از  و  کرده اند  مطرح  »تقيّه«  مبحث  در  را  عامه  با  تعامل  بحث  فقها  عموماً 

پرداختن به برخی از دقايق مبحث »تقيّه« برای ما اجتناب ناپذير خواهد بود.

نكتۀ دوم:
برخی از مباحث فقه اماميه در موضوع اين تحقيق بسيار تأثيرگذار هستند و در نحوۀ 
تعامل ما با عامه مؤثر خواهند بود، مانند: معنای نصب، نجاست یا طهارت اهل سنّت 

... . بنابراين، به ناچار به برخی از فتاوا و اقوال مهم دراين باره خواهيم پرداخت. و
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موارد وجوب تعامل با اهل سنّت در معاملات در آثار فقها
الف( تقیّه

کرده اند، یعنی برای ذکر برخی از  اکثر فقها روایات وجوب معاشرت را در باب تقيّه مطرح 
کلمات فقها مقدمتاً به اين موضوع  کرده اند. قبل از بررسی  موارد تقيّه به اين روایات اشاره 
خواهيم پرداخت که چرا فقها روایات باب وجوب معاشرت را در بحث تقيّه مطرح کرده اند.
ين مطرح شده در روایاتِ باب وجوب معاشرت را از  برای مثال، برخی از فقها عناو
ینی مطرح کرده اند مثل  موارد تقيّه مستحبّی می دانند. مثلاً مرحوم شيخ انصاری عناو
ینی  عناو همه  که  مساجدهم«  في  ة  »الصلا و  جنائزهم«  »تشيیع  و  مرضاهم«  »عيادة 

است که در روایات باب وجوب معاشرت با اهل سنّت آمده است.
روایات  آن  از  هيچ یک  در  و  کردیم  بررسی  قبلاً  را  باب  اين  در  کافی  روایات  ما 
یحی به تقيّه نشده بود، حتی روایت پنجم آن باب کاملاً برخلاف تقيّۀ خوفی بود،  تصر
یند  يرا امام درنهایت فرمودند که همۀ اين تعامل ها را با عامه داشته باشيم تا آن ها بگو ز
اين ادب جعفر )عليه السلام( است و اين شيعۀ جعفر )عليه السلام( است و فرمودند: 

یْنَهَا...« ةِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ )عليه السلام(، فَيَکُونُ زَ
َ
قَبِيل

ْ
»...یَکُونُ فِي ال

حسن  و  کنيد  مدارا  ید  می گو امام  يرا  ز است  خوفی  تقيّۀ  برخلاف  تعابير  اين  تمام 
یند ادب شيعيان چقدر خوب است. پس  خلق و تعایش با عامه داشته باشيد تا بگو
ر روایات آن باب اصلاً تقيّۀ خوفی نيست. پس چرا مرحوم شيخ انصاری  فضای صدو

ين مطرح شده در اين روایات را به تقيّه ربط داده اند؟  و دیگر فقها عناو
ينِ مطرح در روایاتِ وجوب معاشرت، در روایات باب های  پاسخ: برخی از اين عناو
که  داشته اند  نظر  روایات  اين  به  شيخ  مرحوم  امثال  احتمالاً  و  است  آمده  هم  دیگر 
روایات معاشرت با عامه را از باب تقيّه دانسته اند. آن روایات در باب های دیگری مثل 
« از »وسائل الشيعه«  باب بيست وششم از ابواب »کتاب امر به معروف و نهی از منکر
ةِ«. همچنين در  قِيَّ ةِ بِالتَّ عَامَّ

ْ
آمده است که عنوان باب اين است: »بَابُ وُجُوبِ عِشْرَةِ ال

ين روایات باب وجوب معاشرت آمده است. »کافی« در »باب التقيّه« برخی از عناو
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روایات ناظر به تقیّه
برای اینکه تلقّی فقها از اين روایات برای ما واضح شود، ما دو روایت از باب تقيّه را که 
که  یم  ين معاشرت و تعامل با عامه دارند بررسی می کنيم تا متوجه شو ظهور در عناو

ربط تقيّه از اهل سنّت و تعامل با اهل سنّت چيست.
بَا 

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
کِنْدِيِّ قَال

ْ
حَکَمِ عَنْ هِشَامٍ ال

ْ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
1. »وَ عَنْهُ عَنْ أ

رُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ  وْءِ یُعَیَّ دَ السَّ
َ
 وَل

َ
إِنّ

َ
رُ بِهِ ف  نُعَیَّ

ً
وا عَمَلا

ُ
نْ تَعْمَل

َ
کُمْ أ ا   إِیَّ

ُ
)علیه السلام( یَقُول ِ

عَبْدِ الّلَ
وا فِي عَشَائِرِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ 

ُّ
 صَل

ً
یْهِ شَیْنا

َ
 تَکُونُوا عَل

َ
 وَ ل

ً
یْنا یْهِ زَ

َ
کُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِل

 ُ ِ مَا عُبِدَ الّلَ
ی بِهِ مِنْهُمْ وَ الّلَ

َ
وْل

َ
نْتُمْ أ

َ
أ

َ
خَیْرِ ف

ْ
ی شَيْ ءٍ مِنَ ال

َ
 یَسْبِقُونَکُمْ إِل

َ
اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ ل

ةُ.«1 قِیَّ  التَّ
َ

خَفْ ءُ قَال
ْ
تُ وَ مَا ال

ْ
خَفْ ءِ قُل

ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
حَفَّ إِل

َ
بِشَيْ ءٍ أ

پدر  بد  فرزندِ  يرا  ز می نمایند،  سرزنش  بدان  را  ما  که  کنيد  کاری  مبادا  »...می فرمود: 
خود را در کاری که کرده است مورد سرزنش قرار می دهد، شما برای کسی که خود را به 
ینت باشيد و برای او مایۀ بدنامی  آبرو و ز گسسته اید  او بسته و از دیگران به خاطر او 
نماز  در  )یعنی  بخوانيد  نماز  مخالفان  تيره های  و  عشاير  ميان  در  نباشيد.  زشتی  و 
جماعت آن ها شرکت کنيد(، بيماران آن ها را عيادت کنيد و بر جنازۀ مرده های آن ها 
از  خير  کار  به  شما  یند،  جو سبقت  شما  بر  خيری  کار  به  آن ها  مبادا  و  ید  شو حاضر 
يرِ پرده   که خداوند به چيزی مانند »خب ء« )یعنی نهانی و ز ید. به خدا  آن ها سزاوارتر

بودن( عبادت نشده است. گفتم: »خب ء« چيست؟ فرمود: تقيّه است.«2 
حْمَدَ 

َ
دِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أ دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ

َّ
دٍ عَنْ مُعَل حُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
2. »وَ عَنِ ال

)علیه السلام(  جَعْفَرٍ بُو 
َ
أ  

َ
قَال  :

َ
قَال بَصِیرٍ  بِي 

َ
أ عَنْ  مُخْتَارِ 

ْ
ال بْنِ  حُسَیْنِ 

ْ
ال عَن  حَمْزَةَ  بْنِ 

ةً.«3 مْرَةُ صِبْیَانِیَّ ِ
ْ

کَانَتِ ال ةِ إِذَا  انِیَّ جَوَّ
ْ
ةِ وَ خَالِفُوهُمْ بِال انِیَّ بَرَّ

ْ
خَالِطُوهُمْ بِال

ید،  يز ید و در نهان از آن ها بگر )عليه السلام( فرمود: با آن ها آشکارا درآميز »امام باقر
هرگاه فرمانروايی کودکانه باشد.«4

1. کلینی، الکافی، ج  2، ص 219.
2. کلینی، اصول کافی، ترجمۀ کمره ای، ج  4، ص 649.

3. کلینی، الکافی، ج  2، ص 220.
4. کلینی، اصول کافی، ترجمۀ کمره ای،  ج  4، ص 653.
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بررسی سندی دو روایت
روایت اوّل که روایت یازدهم باب است فرازهايی دارد که عين روایت پنجم از روایات 
روایت  با  روایت  اين  باید سند  اوّلين مرحله  در  بنابراين  باب وجوب معاشرت است. 
به ما نشان خواهد داد  روایت  پنجم باب وجوب معاشرت تطبيق شود. تطبيق سند 
که نسبت اين روایت با روایات باب وجوب معاشرت در »کافی« چگونه است؛ آیا اين 
لتِ حدیث در دو باب  کلينی بنا به دلا دو روایت در اصل یک روایت بوده و مرحوم 
رده است؟ یا اینکه اين دو روایت واقعاً دو روایت مستقل است و امام در  آو مختلف 
دو مقام جدا از هم و با دو ارادۀ متفاوت اين روایات را بيان کرده و فقط بخشی از اين 

دو روایت شبيه هم است؟ 
دِ  ، عَنْ مُحَمَّ شْعَرِيُّ

َ ْ
بُوعَلِيٍّ الأ

َ
سند روایت پنجم باب وجوب معاشرت در »کافی«: »أ

بْنِ شَاذَانَ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  فَضْلِ 
ْ
ال إِسْمَاعِيلَ، عَنِ  بْنُ  دُ  وَ مُحَمَّ ارِ  جَبَّ

ْ
بْنِ عَبْدِال

»... ِ
بُوعَبْدِالّلَ

َ
 لِي أ

َ
: قَال

َ
امِ، قَال حَّ یْدٍ الشَّ سَامَةَ زَ

ُ
بِي أ

َ
یَحْيی عَنْ أ

دٍ  بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ 
َ
أ بْنُ یَحْيَی عَنْ  دُ  سند روایت یازدهم باب تقيّه در »کافی«: »محَمَّ

ِ یقول...«
بَاعَبْدِالّلَ

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
کِنْدِيِّ قَال

ْ
حَکَمِ عَنْ هِشَامٍ ال

ْ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال

با چهار  تقيّه  یازدهم باب  روایت  و  با شش واسطه  روایت پنجم باب وجوب معاشرت 
واسطه به امام می رسد و در هيچ قسمتی از سندها راوی مشترک ندارند. از اين نکتۀ سندی 
از هم بوده و هيچ بخشی  کاملاً جدا  که اين دو روایت  لی( می فهميم  )و نکات دیگرِ دلا

گانه بيان فرموده اند. از آن مشترک نيست و امام اين دو روایت را در دو موقعيت جدا
لی دو روایت بررسی دلا

سازگار  هم  با  کاملاً  روایت  ذیل  و  صدر  معاشرت،  وجوب  باب  پنجم  روایت  در 
امر می کنند  با مردم  به حسن خلق  امام )عليه السلام(  روایت  يرا در صدر  ز است، 
روایت  ذیل  در  مصاديق،  بيان  از  بعد  و  می کنند  ذکر  را  خلق  حسن  مصاديق  و 
چنين  شيعيان  یند  بگو مردم  که  کنيد  رفتار  طوری  و  باشيد  ما  ینت  ز می فرمایند 

هستند که با مردم حسن خلق دارند.
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در روایت یازدهم باب تقيّه، صدر و ذیل روایت با هم ناسازگار است. امام در صدر 
ینت باشيد.  روایت می فرمایند مایۀ بدنامی بستگان خود نباشيد و برای بستگان خود ز
گروه شيعه شناخته  که شيعيان قرار است در جامعه به عنوان  اين فراز نشان می دهد 
شوند وگرنه نسبت دادنِ بدنامی یا خوشنامی یک فرد به مذهبِ او منتفی می شد. پس 
فضای صدر روایت غيرتقيّه ای است. تقيّه به اين معنا که قرار است ما به واسطۀ تقيّه 
يرا دفع فعلیِ ضرر غالباً با اخفای مذهب حاصل می شود و  ضرر فعلی را دفع کنيم، ز
ید،  ینت ما اهل بيت شو ید با مردم خوش رفتار باشيد تا ز حال آنکه روایت به ما می گو
یعنی رفتار خوبِ ما به پای مذهب ما نوشته شود و اين امر حاصل نمی شود مگر به 
تظاهر به مذهب شيعه نه اختفای آن. مخصوصاً اینکه امام )عليه السلام( می فرمایند: 
ید.«  یند، شما به کار خير از آن ها سزاوارتر »مبادا آن ها به کار خيری بر شما سبقت جو

اين فرمایش هم نشان می دهد که صحبت از دفع ضرر نيست.
اما ذیل اين روایت امام می فرمایند: »به خدا که خداوند به چيزی مانند »خب ء« )یعنی نهانی 
امام می فرماید:  و  راوی می پرسد: »خب ء« چيست؟  بودن( عبادت نشده است.«  پرده  يرِ  ز و 
گر تقيّه به معنای دفع ضرر  ، امام مشخصاً به تقيّه اشاره می کنند و ا »تقيّه است.« در اين فراز

باشد، با صدر اين روایت سازگار نيست مگر اینکه معنای دیگری از تقيّه ارائه دهيم.
یف های دیگری از تقيّه خواهيم  در ادامه تحليل کلام فقها حول اين روایات، به تعر
از  یکی  بلکه  نيست،  خوفی  تقيّۀ  به  محدود  فقط  تقيّه  که  دانست  خواهيم  و  رسيد 
اقسام تقيّه عبارت است از تقيّۀ »مداراتی« و ازاين رو خواهيم دانست که تقيّۀ مداراتی 

ربط وثيقی با موضوع معاشرت و تعامل با اهل سنّت خواهد داشت.

نظر مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شيخ انصاری در مجموعۀ رسائل خود رساله ای پیرامون تقيّه نگاشته اند و از همان 
ابتدا به بيان حکم تلکيفی تقيّه می پردازند و احکام خمسه را درمورد تقيّه جاری می دانند:
الخمسة:  الأحکام  إلی  تنقسم  التقيّة  أنّ  فهو  التکليفي  حکمها  في  الکلام  »أمّا 
ما  المستحب:  و  کثيرة.  أمثلته  و   ، فعلا الواجب  الضرر  لدفع  کان  ما  منها:  فالواجب 
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 ، یجا إلی حصول الضّرر ، بأن یکون ترکه مفضيا تدر کان فيه التحرز عن معارض الضرر
کترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنّه ینجرّ غالبا إلی حصول 

المباینة الموجب لتضرّره منهم.«1
بوط  را مر روایات وجوب معاشرت  ين مطرح شده در  ادامه، شيخ صراحتاً عناو در 
که  گفت  به تقيّۀ مستحب می دانند نه تقيّۀ واجب، البته در ادامه به تفصيل خواهيم 
ين مطرح شده در  ک خود شيخ در دفع ضرر در بسياری از مواقع، عناو با توجه به ملا

بوط به تقيّۀ واجب خواهد بود نه تقيّۀ مستحب.  روایات وجوب معاشرت مر
رد  قتصار فيه علی مورد النصّ، و قد و »و أمّا المستحب من التقيّة فالظاهر وجوب الا
ة  الصلا و  جنائزهم،  تشيیع  و  مرضاهم،  عيادة  و  العامة  مع  المعاشرة  علی  بالحثّ  النصّ 
في مساجدهم، و الأذان لهم، فلا یجوز التعدّي عن ذلك إلی ما لم يرد النصّ من الأفعال 
المباح و  و  کذلك المحرّم  إليهم، و  کذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب  المخالفة للحق، 

المکروه، فإنّ هذه الأحکام علی خلاف عمومات التقيّة، فيحتاج إلی الدليل الخاص.«2
رئوس کلام شيخ دو مطلب است:

مرحوم  فرمایش  اين  دارد.  فعلی  وجوب  که  است  ضرری  دفع  تقيّه  وجوب  ک  ملا اینکه  اول 
شيخ کاملاً صحيح است و از ظاهر روایات باب تقيّۀ »وسائل« همين معنا فهميده می شود.3
ک استحباب تقيّه آن است که دفع ضرر وجوب فعلی نداشته باشد،  دوم اینکه ملا
ر می شود و خودِ اين احتراز از  اما به واسطه تقيّه انسان از قرارگرفتن در معرضِ ضرر دو

واقع شدن در معرضِ ضرر رجحان و استحباب دارد.
مناقشه در کلام مرحوم شيخ

بر دو نوع می باشد:  که دفع ضرر  باید بيان شود  ابتدا  کلام شيخ  اين  برای مناقشه در 
کسی از شيعيان در  گر  . برای مثال، ا یجی ضرر گهانی ضرر ب( دفع تدر الف( دفع نا
ميانۀ راه در سفر به شهری با جماعتی از مخالفان برخورد کرد و اضطراراً مجبور به فعلی 

ی، الرسائل الفقهیة، ص 75. 1. انصار
2. همان.

ةِ مَعَ عَدَمِهَا. قِیَّ یمِ التَّ ةِ فِي کُلِّ ضَرُورَةٍ بِقَدْرِهَا وَ تَحْرِ قِیَّ 3. حرعاملی، وسائل الشیعة،  ج  16، ص 214، بَابُ وُجُوبِ التَّ
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گهانی است. یعنی موقعيت تقيّه و شخص تقيّه کننده و  تقيّه ای شد اين دفع ضرر نا
گهانی و بدون زمينه چينی رخ داده است. اشخاصی که از آن ها تقيّه شده، همگی نا

مردم  برای  او  رفتارهای  تمام  و  است  زندگی  درحال  جامعه  یک  در  کسی  گر  ا اما 
آن ها شرکت نکند  گر در نماز جماعت  ا آن جامعه مشخص است، چنين شخصی 
ضرری فعلی متوجه او نيست. پس شرکت در نماز جماعت عامه در آن لحظه برای آن 
گر اين شيعه  فرد شيعی به منزلۀ دفع ضرر فعلی نيست و وجوب فعلی هم ندارد. اما ا
تعایش حداقلی  آن ها  با  و  آن ها معامله نکند  با  و  نماز عامه شرکت نکند  در  ر  به مرو
او  بر  گرفت  قرار  در معرض  و درصورتی که  قرار می گيرد  در معرض ضرر  باشد،  داشته 
يرا دفع ضرر فعلی واجب است، اما در آن لحظه تقيّۀ او  واجب می شود که تقيّه کند ز
يرا رفتار تقيّه ای او در آن لحظه به تنهايی در نظر جامعۀ  موجب دفع ضرر نمی شود، ز
اهل سنّت اهميت نخواهد داشت، بلکه سابقۀ او در مدارا نکردن و تعایش نداشتن با 

عامه باعث می شود که آن فرد شيعه نتواند دفع ضرر کند.
، در زندگی های اجتماعی و شهری بسياری از ضررها در یک فرایند  به عبارت دیگر
، دفع اين ضررها نيز در یک فرایند  گهانی نيستند. ازهمين رو پدید می آیند و دفعی و نا
از  دسته  اين  نمی توان  گهانی  نا و  دفعی  رفتار  یک  در  و  بود  خواهد  ممکن  یجی  تدر

ضررها را از خود دفع نمود.
مرحوم  و   1» الانظار »مطارح  در  انصاری  شيخ  مرحوم  ازآنجايی که  اصولی،  تعبير  به 
آخوند در »کفایه«2 قائل به وجوب مقدمۀ واجب شده اند و شيخ انصاری برای آن 12 دليل 
از موارد مدارا و تعایش با عامه، مقدمۀ تقيّۀ واجب  رده اند، در مانحن فيه نيز بسياری  آو

خواهد شد، پس مدارا با عامه و تعامل با آن ها از باب مقدمۀ واجب، واجب است.
یستی با عامه باشد در موارد اتهام  گر اهل مدارا و تعامل و همز یعنی یک فرد شيعی ا
يرا رفتارهای گذشتۀ او  می تواند تقيّه کند و آن تقيّه عادتاً منجر به دفع ضرر می شود، ز

یّد تقيّه خواهد بود. مؤ

، ج 1، ص 406: »فنقول حجّة القول بالوجوب« 1. کلانتری، مطارح الانظار
2. خراسانی، کفایة الاصول، ج 1، ص 129.
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مقصود  اين  است،  ضرر  دفع  تقيّه،  وجوب  از  مقصود  گر  ا المقاصدی،  فقه  تعبير  به 
که رفتار تقيّه ای یک شخص منضم به رفتارهای تعاملیِ سابق او با  زمانی حاصل می گردد 

اهل سنّت باشد، پس در اين موارد وجوب تقيّه شامل تعامل و تعایش با عامه هم می شود.
باعث  غالباً  عامه  با  معاشرت  و  مدارا  ترک  که  بود  اين  شيخ  مرحوم  خود  تعبير 
از  دیگری  بيان  کلام  اين  می گردد.  ضرر  موجب  که  می شود  جامعه  با  فرد  آن  مُباینت 
اين قاعدۀ اصولی است که ترک مقدمۀ واجب منجر به ترک واجب شده و ازهمين رو 

مقدمۀ واجب نيز واجب است.
پس با توجه به اين بيان، مشخص شد که کلام مرحوم شيخ در بيان تقيّۀ واجب، تنها 
گهانی ضرر بوده باشد که بدون  ، فقط دفع نا درصورتی است که منظور ایشان از دفع ضرر
یجی ضرر نمی شود. غالباً در زندگی های  گهانی رخ می دهد، اما شامل دفع تدر مقدمه و نا
ی جامعه برای دفع  شهری و اجتماعی، دفع ضرر مبتنی بر مقدمات است و سيرۀ عقلا

یجی همين است که باید به مقدمات دفع ضرر ملتزم باشند. ضرر تدر
بنابراين در بسياری از موارد، مدارا با اهل سنّت که مرحوم شيخ آن را تقيّۀ مستحب 

ک خود ایشان در همان تقيّۀ واجب جا دارد. شمرده اند، با ملا

بررسی نظرات دیگر فقها و مقایسه با نظر شیخ انصاری
نظر مرحوم امام خمینی

تقيّه به معنای اضطرار و خوف از ضرر و تقيّه به معنای مدارا: »التقسيم بحسب ذات 
توقّع  لأجل  یکون  قد  الخوف  و  مداراةً؛  تکون  خری 

ُ
أ و  خوفاً  التقيّة  تکون  فتارةً  التقيّه 

ق به و قد یکون لأجل توقّعه علی 
ّ
الضرر علی نفس المتّقي أو عِرضه أو ماله أو ما یتعل

شتات  یخاف  بأن  الإسلام  حوزة  علی  توقّعه  لأجل  ثالثةً  و  المؤمنين  إخوانه  مِن  غيره 
کلمة المسلمين بترکها و خاف وقوع ضرر علی حوزة الإسلام لأجل تفريق کلمتهم إلی 
غير ذلك و المراد بالتقيّة مُداراةً أن یکون المطلوب فيها نفس شمل الکلمة و وحدتها؛ 

بتحبيب المخالفين و جرّ مودّتهم، من غير خوف ضررٍ کما في التقيّة خوفاً.«1

1. خمینی، الرسائل العشرة، ص 8.
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ترجمه: تقسيم به حسب خود تقيّه چنين است که گاهی تقيّه خوفی است و گاهی 
یش  آبرو یا  مالش  یا  تقيّه کننده  خود  برای  ضرر  توقّع  از  می تواند  خوف  است.  مداراتی 
اين  برادران مؤمنش باشد. سومين منشأ  برای  توقّع ضرر  یا به خاطر  قاتش باشد 

ّ
یا متعل

با ترک تقيّه  که  که بترسد  بر حوزۀ اسلام باشد، به اين شکل  توقّع ضرر  خوف می تواند 
وحدت و قدرت مسلمين تضعيف و متشتّت گردد. مراد از تقيّۀ مداراتی نيز اين است 
به واسطه  کلمۀ مسلمين است،  و شمول  کلمه  تقيّه نفس وحدت  اين  در  که مطلوب 

یم. دوستی کردن با مخالفان و مهربانی کردن با آن ها درحالی که خوفی هم از ضرر ندار
قدر متيقّن از وجوب معامله با اهل سنّت در کلام فقها در فرضی است که به خاطر 
صورت  اين  در  بيفتد،  اتفاق  ما  برای  معامله  عدم  در  فعلی  ضرری  و  خوفی  تقيّه، 
انجام معامله با عامه واجب می شود و اين وجوب به خاطر عنوان ضرر و تقيّه است. 
همان طور که مرحوم شيخ انصاری فرمودند: »أمّا الکلام في حکمها التکليفي فهو أنّ 
 ، التقيّة تنقسم إلی الأحکام الخمسة: فالواجب منها: ما کان لدفع الضرر الواجب فعلا
ۀ عام تقيّه است: »مضافاً إلی عمومات التقيّة 

ّ
ت اين وجوب نيز ادل

ّ
و أمثلته کثيرة.«1 عل

2».  و صاحبها مأجورٌ
ّ

: إنّ التقيّة واسعةٌ، ليس شي ءٌ من التقيّة إلا مثل قوله في الخبر
اين وجوب فعل تقيّه ای می تواند شامل هر کاری بشود، ازجمله معامله با اهل سنّت. 
برخی  گرچه  می شود،  يی  آبرو و  مالی  جانی،  ضرر  شامل  تقيّه  وجوب  دليل  همچنين 
اين  و  برود  جانی  ضرر  خوف  که  است  مواردی  در  فقط  تقيّه  وجوب  که  پنداشته اند 
دم  حفظ  برای  حصر  ادات  با  را  تقيّه  که  رده اند  آو دست  به  روایت  یک  از  را  برداشت 

رده است: »و التقيّة في کلّ شي ء حتّی يبلغ الدم«.3 آو
در  اين حصر  که  یند  و می گو رد می کنند  را  برداشت  اين  امام خمينی  اما مرحوم 
روایت به چيز دیگری مربوط می شود و حصرِ موارد تقيّه نيست، بنابراين وجوب تقيّه 
يی وجود باشد هم سرایت می کند: »و لا وجهَ  آبرو و  که خوفِ ضرر مالی  به مواردی 

ی، الرسائل الفقهیة، ص 73 . 1. انصار
2. همان، ص 75 .

ی، مستدرک الوسائل، ج 12، ص 274. 3. نور
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في  مشروعة  التقيّة  لأنّ  صحيح،  غير  الحصر  أنّ  بتخيّل  الظاهر  هذا  عن  اليد  لرفع 
و  یع  التشر مبدأ  باعتبار  الحصر  أنّ  من  عرفت  لما  ذلك  و  أیضا  الأموال  و  الأعراض 
صرف بيان نکتة عدم التقيّة مع بلوغ الدم و ليس المراد منه حصر مورد التقيّة بالدم، 
المرسلة:  قوله في  العموم، سيّما مع  ، فلا مجال للإشکال في  ما ذکر فيه  یأتي  حتّی 
»التقيّة في کلّ شي ء حتّی يبلغ الدم.« و بما ذکرناه یحفظ ظهور »إنّما« في الحصر و 

ظهور الآیة و الروایات المتقدّمة.«1 
بنابراين، عموم لفظ »کلّ شیء« در روایتِ مورداشاره، شامل معامله با اهل سنّت نيز 
می شود و از اين حيث، حکم تکليفی معامله با اهل سنّت »وجوب« خواهد شد. اما باید 
توجه داشت که اين وجوبِ تعامل با عامه در معاملات به عنوان حکم اوّلی نيست بلکه 
ۀ تقيّه واجب 

ّ
از روی اضطرار و حکم ثانوی است و اين معامله با اهل سنّت به حسب ادل

( نه تقيّۀ مداراتی. می شود، آن هم تقيّۀ خوفی )خوف از ضرر بر مال، جان و آبرو
فقها،  از  بسياری  با  مداراتی  تقيّۀ  درمورد  خمينی  امام  مرحوم  نظر  ميان،  اين  در 
برخی  در  را  مداراتی  تقيّۀ  وجوب  امام  مرحوم  است.  متفاوت  انصاری،  شيخ  ازجمله 

موارد از باب خوف و ضرر نمی دانند و به وجوب ذاتی تقيّۀ مداراتی قائل اند:
»ثمّ إنّه لایتوقّف جواز هذه التقيّة )المداراتية( بل وجوبها علی الخوف علی نفسه أو 
غيره، بل الظاهر أنّ المصالح النوعية صارت سبباً لإیجاب التقيّة من المخالفين.«؛2 
نوعيه  مصالح  که  است  اين  ظاهر  بلکه  نيست  خوف  بر  متوقف  مداراتی  تقيّۀ  جواز 

سبب ایجاب تقيّه از مخالفين گشته است.
می دانند.  جاری  الاخص  بالمعنی  تقيّۀ  در  را  مداراتی  تقيّۀ  خمينی  امام  مرحوم 
را مصحلت مسلمين  تقيّه  نوع  اين  انجام  بر  روایات  از عامه و سرّ ترغيب  تقيّه  یعنی 
ت های دنيا خوار نگردد: »و 

ّ
در وحدت کلمه می دانند تا امّت اسلامی در بين دیگر مل

و أفضلها  العبادات  العبادة معها أحبّ  المرغّب فيها ممّا تکون  المداراتية  التقيّة  أمّا 
لعلّ  و  کثرتها.  الروایات علی  کما هو مصبّ  العامّة،  بالتقيّة من  فالظاهر اختصاصها 

1. خمینی، المکاسب المحرّمة، ج  2، ص 216 .
2. خمینی، الرسائل العشرة، ص 73.
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لا  لکي  جماعتهم؛  تفرّق  عدم  و  کلمتهم  بوحدة  المسلمين  حال  صلاحُ  فيها  السرّ 
ء بين سائر الملل و تحت سلطة الکفّار و سيطرة الأجانب.«1

ّ
یصيروا أذلا

نظر مرحوم خویی
یع تقيّۀ مداراتی را متوقف بر ضرر و خوف نمی دانند  يی در ابتدا تشر مرحوم آیت الله خو

و اين نوع تقيّه را خارج از مفهوم تقيّۀ خوفی می دانند:
ة  »انّ ظاهر هذه الروایات هو الحث و الترغيب إلی إظهار الموافقة معهم في الصلا
لتجاء و التقيّة. ]...[ أو في غيرها من الأعمال بالقدرة و الاختيار لا من جهة الخوف و الا
ة معهم و عيادة مرضاهم و غيرذلك من الأمور الواردة  فجواز الحضور عندهم أو الصلا
في الروایات غير مقيّد بصورة ترتّب الضرر علی ترکها و انّما ذلك من باب المجاملة و 

المداراة معهم.
یع التقيّة في هذه الموارد و عدم ابتنائها علی خوف الضرر  و لقد صرّح بحکمة تشر
أو  ة  الصلا في  معهم  المداراة  حکمة  أنّ  علی  لتها  لدلا الکندي،  هشام  صحيحة  في 
غيرها إنّما هي ملاحظة المصلحة النوعية و اتّحاد کلمة المسلمين من دون أن یترتّب 
ضررٌ علی ترکها فانّ ظاهرها معروفية أصحابه )عليه السلام( بالتشيّع في ذلك الوقت 
و لم یکن أمره بالمجاملة لأجل عدم انتشار تشيّعهم من الناس و إنّما کان مستنداً إلی 
ق الحسنة ليمتازوا بها عن غيرهم و یعرفوا الشيعة بالأوصاف الجميلة  تأديبهم بالأخلا
ق به حتی یقال رحم 

ّ
قهم بِما ینبغي أن یتخل

ّ
و عدم التعصّب و العناد و اللجاج و تخل

الله جعفراً، ما أدّب أصحابه!«2
وحدت  و  نوعيه  مصحلت  را  اهل سنّت  با  مدارا  حکمت  اینجا  در  يی  خو مرحوم 
عامه  با  معاشرت  وجوب  باب  روایات  برخی  از  که  همان طور  و  می دانند  مسلمين 
به  ترغيب  اين  همچنين  است،  ضرر  بر  خوف  به  غيرمقيّد  تعامل،  موارد  برمی آید، 
که شيعيان در جامعۀ اسلامی  بر اين فرض استوار است  با اهل سنّت  مدارا و تعامل 

1. همان
2. خویی، التنقیح في شرح العروة الوثقی، ج 6 )الطهارة(، ص 317-314 .
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نوشته شود.  و شيعی  ق جعفری  پای اخلا به  رفتار  اين حسن  تا  باشند  شناخته شده 
نيز  اهل سنّت  با  معامله  شامل  مدارا  موارد  ابواب  اين  روایات  برخی  در  ازآنجايی که 
کم قضايی، به دست می آید که مدارا با  می شود مانند: ادای امانت و شهادت در محا
اهل سنّت در معاملات نيز می تواند درصورت وجود مصلحت نوعيه و ایجاد وحدت 

مسلمين واجب شود.
برای  را  حکمت  اين  و  شده  تفصيل  به  قائل  بعد،  صفحه  چند  در  ایشان  هرچند 
به  غيرمقيّد  را  مداراتی  تقيّۀ  عبادات،  در  و  می دانند  ثابت  عبادات  در  عامه  با  مدارا 
تقيّه  برای  تمامُ الموضوع  را  ضرر  از  خوف  عبادات،  غير  در  اما  می دانند،  ضرر  ترتّب 
ضرر  احتمال  دائرمدارِ  صرفاً  مداراتی  تقيّۀ  عبادات،  غير  در  که  می فرمایند  و  دانسته 

 : است که آن عبارت است از احتمال عقلايیِ ضرر
الضرر عند  العبادات غيرمتوقفة علی احتمال  التقيّة في  أنّ صحة  تقدّم من  »لما 
الترك فإنّ التقيّة إنّما شرّعت فيها لمحض المجاملة و المداراة مع العامة سواء کان في 

ترکها ضرر علی المکلف أم لم یکن]...[
ر مدار احتمال الضرر  و أما في غيرها )عبادات( فوجوب التقيّة أو جوازها إنّما یدو
ئياً فالخوف وقتئذٍ تمام الموضوع لوجوب التقيّة أو جوازها و لایعتبر في  احتمالاً عُقلا
ذلك أن یکون في ترك التقية ضرراً واقعاً لأن الخوف أعم، فقد یکون في الواقع أیضاً 
ترتّب  العمل عند انکشاف عدم  ضرر و قد لایکون، فلا وجه للاستشکال في صحة 
کان  أنه  فرضنا  قد  و  الخوف  هو  إنّما  موضوعها  لأنّ  ذلك  و  التقيّة  ترك  علی  الضرر 

متحقّقاً بالوجدان.«1
روی  را  الاعم  بالمعنی  تقيّۀ  وجوب  ک  ملا ی 

ّ
کل به صورت   ، دیگر جايی  در  ایشان 

تقيّه  وجوب  و  نباشد  ف 
ّ
مکل برای  ضرر  آن  تحمّل  به  راضی  شارع  که  می برند  ضرری 

از  تقيّه  )یعنی  الاخص  بالمعنی  تقيّۀ  بحث  در  ولی  می دانند،  مصلحت  دائرمدار  را 
می دانند:  کافی  تقيّه  وجوب  برای  را،  ناچيز  ضرر  ولو   ، ضرر وجود  مطلق  اهل سنّت( 

1. همان، ص 328.
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»ثم إنّ التقيّة بالمعنی الجامع بين التقيّة بالمعنی الأعم و التقيّة المصطلح عليها قد 
ف فيها 

ّ
یتّصف بالوجوب کما إذا ترتّب علی ترکِها مفسدة لايرضی الشارعُ بوقوع المکل

أنها  عرفت  فقد  الأخص  بالمعنی   التقيّة  أمّا  و  الأعم  بالمعنی  التقيّة  في  هذا  کالقتل، 
1». مطلقاً واجبةٌ و ان لم یترتّب عليها إلا ضررٌ یسير

يی می توان به اين مطلب پی برد که مدارا  از مجموع قرائن موجود در کلام مرحوم خو
و تعامل با اهل سنّت در معاملات به معنی الاعم )در مقابل عبادات( در صورت وجود 
گر فردی یا افرادی در صورت ترک معامله  احتمال و خوف ضرر واجب می شود. یعنی ا
با اهل سنّت احتمال ضرر دادند که ممکن است اين نحوه عملکرد آنها به شقاق بين 
گر  ا ضرر  احتمال  همين  اینجا  در  بيانجامد،  اسلامی  جوامع  بين  واختلاف  مسلمين 

یک احتمال عقلايی باشد، موضوعی می شود برای وجوب معامله با اهل سنّت.
را  آن  و  می داند  مستحب  تقيّۀ  زمرۀ  در  را  مداراتی  تقيّۀ  انصاری  شيخ  مرحوم  اما 
، بأن یکون ترکُه  واجب نمی پندارد: »و المستحب ما کان فيه التحرّز عن معارض الضرر
، کترك المداراة مع العامّة و هجرهم في المعاشرة في  یجاً إلی حصول الضّرر مفضياً تدر

بلادهم فإنّه ینجرّ غالباً إلی حصول المباینة الموجب لتضرّره منهم.«2 
مرحوم شيخ انصاری مدارا با عامه را مستحب می داند )از باب تقيّۀ مستحب( و اين 
یجاً ضرری به شيعيان برسد.  تقيّه از نظر ایشان زمانی است که درصورت ترک مدارا، تدر
ير مدارا یا ترک مدارا با عامه، مرحوم شيخ عنوان ضرر را مدنظر قرار داده اند،  یعنی در تصو
یع تقيّۀ مداراتی در عبادات را مبتنی بر ضرر نمی دانند و  يی که تشر برخلاف مرحوم خو
کلمۀ  که مصلحت اين نوع تقيّه را وحدت  همچنين برخلاف نظر مرحوم امام خمينی 

یجی. مسلمين درمقابل جامعۀ مشرکين و کفّار می دانند نه صرف ضرر تدر
یا  وجوب  از  )اعم  الزام  يی  خو آیت الله  مرحوم  و  امام  مرحوم   ، دیگر عبارت  به 
استحباب( مدارا با عامه را ذاتی می دانند، ولی مرحوم شيخ انصاری استحباب مدارا 

با عامه را غيری دانسته و برای دفع ضرر آن را مستحب می دانند.

1. همان، ص 255.
ی، الرسائل الفقهیة، ص 73. 2. انصار
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منشأ اختلافِ نظر در تقیّۀ مداراتی
مرحوم شيخ انصاری آنچه را در تقيّه اصل می دانند حفظ خود یا غير از ضرر است، 
ل »اتّقی،  اسمٌ  »التقيّة  دارد:  ظهور  معنا  اين  »تقيّه«  واژۀ  لغوی  معنای  در  که  همان طور 
التحفّظ عن ضرر  المراد هنا  و  التخمة  و  التهمة  کما في  الواو   عن 

ٌ
التاء بدل و  یتّقي« 

الغير بِموافقته في قولٍ أو فعلٍ مخالفٍ للحق.«1
و  نمی دانند  تقيّه  اصلاً  را  غيرخوفی  تقيّۀ  انصاری  شيخ  منظور  همين  به 
برای  و  است  فعلی  ضرر  از  خوف  تقيّه،  واجب دانستنِ  برای  شيخ  مبنای  ازهمين رو 
لدفعِ  کان  ما  منها  »فالواجبُ  است:  یجی  تدر ضرر  از  خوف  تقيّه،  مستحب دانستنِ 
 ، الضرر الواجب فعلاً و أمثلته کثيرة و المستحبّ ما کان فيه التحرّز عن معارض الضرر
یجاً إلی حصول الضّرر کترك المداراة مع العامّة و هجرهم في  بأن یکون ترکُه مفضياً تدر

المعاشرة في بلادهم فإنّه ینجرّ غالباً إلی حصول المباینة الموجب لتضرّره منهم.«2
یّد برای اين مبنای خود ذکر می کنند: »و ذکر  شيخ نظر شهيد اوّل را نيز به عنوان مؤ
، و یتوهم  کان لا یخاف ضررا عاجلا إذا  أنّ المستحب  الشهيد رحمه الله في قواعده: 
یم بلکه خوف  .«؛3 تقيّۀ مستحب زمانی است که خوف از ضرر نزدیک ندار ضررا آجلا

یم. ضرر در بلندمدّت را دار

مناقشه در تعریف مرحوم امام از تقیّۀ مداراتی
برای  مدخليتی  هيچ  مداراتی،  تقيّۀ  یف  تعر در  امام  مرحوم  گذشت،  که  همان طور 
مسلمين  کلمۀ  وحدت  و  عامه  با  تحبّب  را  مصحلت  و  نيستند  قائل  ضرر  از  خوف 
ير امام از تقيّۀ مداراتی وارد است اين است که اين نوع  می دانند. ايرادی که به نحوۀ تقر
يرا عنوان اين مسئلۀ  یف از تقيّۀ مداراتی هيچ تناسبی با خود عنوان تقيّه ندارد، ز تعر
بهتر  بنابراين  است.  شده  مطرح  ضرر  از  حفظ  برای  روایات  لسان  در  )تقيّه(  فقهی 

1. همان، ص 71.
2. همان، ص 73.
3. همان، ص 74.
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می کردند،  مطرح  مستقل  عنوان  یک  تحت  را  عامه  با  مدارای  امام  مرحوم  که  می بود 
همان طور که در مجامع روايی، مثل »کافی« و »وسائل«، روایات معاشرت و مدارای با 

ری شده است. عامه تحت یک عنوان مستقل غير از عنوان تقيّه جمع آو
اشاره  موضوع  اين  به  مناسبتی  به  خود  عبارات  از  فرازی  در  نيز  يی  خو مرحوم 
گر  ا للتقيّة.«؛1  موضوع  لایتحقق  ترکها  علی  الضرر  ترتّب  بعدم  العلم  »...مع  می کنند: 
که درصورت ترک تقيّه، ضرری متوجه ما نخواهد شد موضوع تقيّه  علم داشته باشيم 

متحقّق نخواهد شد.
بارۀ نقش ترتّب ضرر در تحقّق  يی نيز در که خود مرحوم خو گذشت  گرچه پیشتر   

موضوع تقيّه قائل به تفصيل در عبادات و معاملات شدند.

جمع بین نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم امام خمینی در موضوع مدارای با اهل سنّت
مستحب  تقيّۀ  و  است  فعلی  ضرر  دفع  برای  واجب  تقيّۀ  شيخ:  مرحوم  نظر  خلاصۀ 
پس  است،  یجی  تدر ضرر  دافع  چون  اهل سنّت  با  مدارای  و  یجی  تدر ضرر  دفع  برای 
مدارای  که  شد  معلوم  شد،  شيخ  کلام  در  که  مناقشه ای  براساس  است.  مستحب 
و  بود  خواهد  واجب  نيز  واجب  مقدمۀ  باب  از  اقلاً  موارد  از  بسياری  در  اهل سنّت  با 

نمی توان آن را مستحب دانست.
آن عبارت  و  با اهل سنّت خود یک مصلحت ذاتی دارد  امام: مدارای  نظر مرحوم 
با  مدارای  بنابراين،   . کفر حکومت های  و  جوامع  درمقابل  مسلمين  وحدت  از  است 
اهل سنّت خودش مطلوبيت دارد هرچند درصورت ترک مدارا با عامه هيچ خوفی بر 

ضرر نرود و اين تقيّۀ مداراتی واجب هم می تواند باشد.
امام  مرحوم  اشارۀ  مورد  که  ( مسلمين  وحدت  مصلحت   : نظر دو  اين  بين  جمع 
اين  بود.  خواهد  اسلامی  امت  بين  شقاق  حاصلش  شود،  فوت  گر  ا بود(  خمينی 
شقاق، خود از ضررهای مهلک جوامع اسلامی است. ایجاد شکاف و شقاق فی مابين 

1. خویی، التنقیح في شرح العروة الوثقی، ج 6 )الطهارة(، ص 257 .
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آن  وقوع  هرچند  است،  یجیُ الحصول  تدر و  نيست  دفعی  امر  یک  اساساً  مسلمين 
عموماً  و  می شود  مضطر  وقوع  لحظۀ  در  انسان  و  می شود  واقع  لحظه  یک  در  مفسده 
که  از آن جهت  آن وقوع مفسده نخواهد شد. اما  از  ، فعلی مانع  در آن لحظۀ اضطرار
حجّت  و  نباشيم  عقاب  مستحق  اینکه  برای   ،» الاختيار لاینافي  بالاختيار  »الاضطرارُ 
به  کنيم.  ایمن  اضطراری  مفسدۀ  آن  در  وقوع  از  را  خود  باید  باشيم،  داشته  ره ای 

ّ
معذ

عبارت دیگر برای خوف از آن ضرر )شقاق بين مسلمين(، باید تقيّۀ مداراتی با عامه را 
یجی جلوگيری کنيم. یم و از فرآیند شکل گيری آن ضرر تدر در پیش گير

براساس اين جمع، مصلحت وحدت مسلمين باعث وجوب یا استحباب مدارا 
اين  که فوت  تقيّه است  اقسام  از  آن جهت  از  با عامه  اين مدارای  و  با عامه می شود 
، باید تقيّه و  مصحلت منجر به یک ضرر مهلک خواهد شد که برای حفظ از اين ضرر

مدارا و تسامح با عامه را در پیش گرفت. 
که مدنظر  تقيّۀ مداراتی  به مصلحت ذاتی  آن هم  که در  اين است  اين جمع  وجه 
و  یب  تبو نحوۀ  در  انصاری  شيخ  مرحوم  دقت  به  هم  و  شده  توجه  بود  خمينی  امام 
ذاتی  به مصحلت  اين جمع، هم  در  فلذا  توجه شده است.  تقيّه  اقسام  تقسيم بندی 
یجی« که درصورت ترک مدارا  تعامل و مدارا توجه کرده ایم و هم به »خوف از ضرر تدر

حاصل می گردد توجه شده است.

کم جائر ب( قبول ولیت از قِبَل حا
« را در گفتار دوم )موارد حرمت تعامل( واکاوی خواهيم کرد و فعلاً در اين  عنوان »جائر

کم جائر را یکی از مصاديق اهل سنّت می دانيم. بخش حا
یعنی  شود،  جائر  کم  حا یک  کارگزارِ  یا  والی  کسی  یعنی  ولایت«  »قبول  از  منظور 

صاحب یک منصب رسمی در دستگاه حکومت جائر شود.
واجب  را  جائر  کم  حا قِبَل  از  ولایت  قبول  خاصی،  شرایط  در  ثانی  شهيد  مرحوم 
می داند، یعنی اين نحوۀ تعامل با اهل سنّت و قبول یک منصب دولتی و حکومتی از 

سوی آن ها در یک شرایط خاص واجب خواهد شد. اما آن شرایط خاص چيست؟



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     78

به  نياز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  یضۀ  فر اقامۀ  که  است  معتقد  ثانی  شهيد 
مقدمه ای به نام »قدرت« دارد و از طرفی، یکی از نتایج قبول ولایت، قدرت یافتن است. 
کم جائر نمی شود  گر قبول ولایت از سوی جائر باعث شراکت آن فرد در مظالم حا حال ا
یضۀ امر به معروف و نهی از منکر را اقامه  و از طرفی، به او قدرتی می دهد که می تواند فر
کم  که اين شرایط را دارد واجب است آن ولایت را از سوی حا کند، بر چنين شخصی 

رزد. یضۀ امر به معروف و نهی از منکر مبادرت و جائر قبول کرده و نسبت به اقامۀ فر
گرچه شهيد ثانی می فرمایند بسياری از فقها اين شرایط را برای وجوب قبول ولایت 
کافی نمی دانند و قائل هستند که اين شرایط خاص باعث جواز قبول ولایت یا نهایتاً 
کم جائر می شود نه وجوب، ولی ایشان می فرمایند  استحباب قبول ولایت از سوی حا
کسب  از منکر است، پس  نهی  و  به معروف  امر  که قدرت مقدمۀ  کنيم  قبول  ما  گر  ا
آن قدرت از باب وجوب مقدّمی واجب می گردد و اين وجوب قبول ولایت مقتضای 

شرطيت قدرت در اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر است: 
از  ولایت  )قبول  المذکور  الفرض  في  استحبابها  أو  التولية  جواز  هنا  أطلقوا  قد  »و 
(، مع الأمن من اعتماد المحرّم و القدرة علی الأمر بالمعروف، و مقتضی هذا  قبل جائر

الشرط وجوب التولية، لأنّ القادر علی الأمر بالمعروف یجب عليه.«1
مرحوم شهيد ثانی در ادامه می فرمایند شاید بتوان توجيهی برای عدم وجوب قبول 
در  دخول  از  نهی  عموم  طرفی،  از  يیم  بگو اینکه  آن  و  کرد  تصور  جائر  سوی  از  ولایت 
گر  یم و والیِ ظالم شدن آن فرد را داخل در عموم آن نهی می کند، اما ا دستگاه ظلم دار
که قصد اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر را  که ذکر شد اين فرد  در شرایط خاصی 
يیم اين قبول ولایت او  اقل می توانيم بگو دارد، از تحت آن عموم خارج خواهد شد، لا

حرام نيست اما واجب هم نيست: 
عن  النهي  عموم  و  الظالم،  عن  النائب  بصورة  کونه  الوجوب  عدم  وجه  لعلّ  »و 
ید الاسم في ديوانهم، فاذا لم يبلغ حدّ المنع، فلا أقل من الحکم  الدخول معهم، و تسو

1. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ص 138.
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از  و  کرده  رد  را  توجيه  اين  کوتاه  عبارت  یک  با  ادامه  در  ایشان  اما  الوجوب.«1  بعدم 
آن استداراک می کنند و باز قول به وجوب قبول ولایت از سوی جائر را در آن شرایط 

خاص أولی می دانند: »و لایخفی ما في هذا التوجيه!«2

گفتار دوم: موارد حرمت تعامل با اهل سنّت در معاملات
مثل  فقها،  اقوال   ، نيز پرداخت  خواهيم  تعامل  حرمت  موارد  به  که  گفتار  اين  در 
گفتار قبل که در رابطه با وجوب تعامل بود، صرفاً محدود به یک باب نيست و ذیل 
ين مختلفی به موارد حرمت تعامل با اهل سنّت در معاملات در ابواب فقهی  عناو
او و همچنين  آن موارد تعامل با سلطان جائر و عُمّال  از جملۀ  اشاره شده است. 

... می باشد. اعانۀ بر ظالم و
و  اهل سنّت مطرح می شود  با  تعامل  موارد حرمت  در  که  ینی  از عناو بسياری 
نظر برخی فقها بر حرمت آن موارد است، از نظر برخی فقهای دیگر جايز )مباح، 
با  تعامل  حرمت  موارد  از  هم  عنوان  یک  است  ممکن  ازهمين رو  است،  مکروه( 
نوبت  هر  در  و  اهل سنّت  با  تعامل  جواز  موارد  از  هم  و  شود  شمرده  اهل سنّت 
یک  به  اختلافی  موارد  اين  مجموعۀ  از  پایان  در  و  رد  آو خواهيم  را  فقها  نظرات 

جمع بندی خواهيم رسيد.
در ابتدای اين گفتار به بررسی حرمت تعامل با اهل سنّت در معاملات از نگاه فقها 
یم و پس از آن به موارد دیگر پرداخته و درنهایت به بررسی روایات  در باب تقيّه می پرداز

اين عنوان خواهيم پرداخت.

1. حرمت تعامل با اهل سنّت در معاملات از روی تقیّه
واجب  عِرض  و  مال  و  جان  حفظ  برای  تقيّه  که  است  شده  گفته  تقيّه  مبحث  در 
یخته شود یا مال غير از بين رود یا  گر در فعل تقيّه ای خونی به ناحق ر می شود. پس ا

1. همان، ص 139.
2. همان
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تقيّه ای  فعلِ  آن  انجام  باشد،  که بسيار عظيم  ی مفسده ای رخ دهد 
ّ
کل به صورت  گر  ا

که  همان طور  باشد،  نيز  اهل سنّت  با  معاملات  شامل  می تواند  فعل  آن  است؛  حرام 
يی دراين باره می فرمایند:  مرحوم خو

کما إذا أجيرَه الجائرُ بقتل  »تتّصف التقيّة بالمعنی الجامع بالحرمة الذاتية و هذا 
 علی أنّ التقيّة إنّما شرّعت لحقن 

ّ
ها تقيّةً لِما دل

َ
النفس المحترمة فإنّه لایجوز له أن یقتل

و  ذاتياً لامحالة.  ارتکب محرّماً  تقيةً  قتلها  فإذا  تقيّة  فلا  الدمَ  التقيّة  بلغت  فإذا  الدماء 
قد یمثل لذلك بما إذا لم یترتّب علی ترك التقيّة ضررٌ عاجل و لا آجل و لکنا قدّمنا انّ 
التقيّة من »الوقایة« و قد أخذ في موضوعها خوف الضرر و مع العلم بعدم ترتّب الضرر 

علی ترکها لایتحقق موضوع للتقية.
المفسدة  کانت  إذا  بما  و  مرّ  کما  بالقتل  المحرمة  التقيّة  یمثّل  ان  الصحيح  و 
کانت  أو  ترکها  علی  المترتّبة  المفسدة  من  أعظم  و  أشدّ  التقيّة  فعل  علی  المترتّبة 
المصلحة في ترك التقيّة أعظم من المصلحة المترتّبة علی فعلها، کما إذا علم بأنّه إن 
ل الحق و اندراس الدين الحنيف و ظهور الباطل  عمل بالتقيّة ترتّبَ عليه اضمحلا
یج الجبت و الطاغوت و إذا ترك التقيّة ترتّب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة  و تزو
آخرين و لا إشکال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقيّة و توطين النفس للقتل لأنّ 

المفسدة الناشئة عن التقيّة أعظم و أشدّ من مفسدة قتله.«1
گر مفسدۀ فعل تقيّه ای  ک دادند و آن اینکه ا ی یک ملا

ّ
يی به صورت کل مرحوم خو

تقيّه حرام  از روی  پُرمفسده  آن فعلِ  انجام  بود،  تقيّه ای  آن فعل  از مفسدۀ ترک  بيشتر 
فرد  یک  قتلِ  برای  فرد  یک  اجيرشدنِ  که  زدند  اجاره  درمورد  نيز  مثالی  بود.  خواهد 

بی گناه نمی تواند مجوّزی برای آن فعل از روی تقيّه باشد.
را منجر  ف 

ّ
تقيّه مرگِ فرد مکل گر مفسدۀ ترک  ا که حتی  تا جايی است  ک  اين ملا

شود اما درعينِ حال مفسدۀ طرف مقابل، )یعنی انجام فعل تقيّه ای( بيش از آن بود، 
ف باید ترک تقيّه کند ولو اینکه می داند به مرگش 

ّ
بازهم فعل تقيّه ای حرام است و مکل

1. خویی، التنقیح في شرح العروة الوثقی، ج 6 )الطهارة(، ص 257 .



81    فصل اوّل: حکم تکلیفیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات

که انجام فعل تقيّه ای منجر به یک ضربۀ بزرگ به دين و  منجر می شود، مثل مواردی 
گر ترک تقيّه  مذهب شود که در اين موارد انجام آن فعل از روی تقيّه حرام است، حتی ا

منجر به ضرر جانی، مالی یا عِرضی بشود.
برای  و  کرده  اشاره  تقيّه  حرمت  موارد  در  ک  ملا اين  به  نيز  خمينی  امام  مرحوم 
و  الکعبة  هدم  »...مثل  می کنند:  ذکر  مثال هايی  دارند  اهمّی  مفسدۀ  که  مواردی 
القرآن  و  الإسلام  الردّ علی  و مثل  و لايرجی عوده  ثر  الأ بنحوٍ یمحی  المشرّفة  المشاهد 
فإنّ  المحرّمات،  عظائم  من  غيرها  و  لحاد  الإ یطابق  و  المذهب  یفسد  بما  التفسير  و 
تها بمجرّد تحقّق عنوان الحرج 

ّ
القول بحکومة نفي الحرج أو الضرر و غيرهما علی أدل

کراه و الضرر و التقيّة بعيدٌ عن مذاق الشرع غایته.«1 و الاضطرار و الإ
که در  اين مفسده هايی  یند آسيب رسيدن به یک مسلمان در عوضِ  ایشان می گو
بين رفتن کعبه و مَشاهِد مشرّفه به نحوی که اثری از آن ها  نهایتِ بزرگی هستند، مثل از
باقی نماند یا ردّ قرآن و اسلام طوری که باعث الحاد و افساد در دين می شود، قابل قبول 

ۀ تقيّه و حَرَج و اضطرار کرد: 
ّ
است و در اين موارد نمی توان صحبت از حکومت ادل

یبُ بيت الله الحرام و قبر رسول الله  »فهل تری من نفسك إن عُرض علی مُسلمٍ تخر
م( أو الحبسُ شهراً أو شهرين أو أخذ مائةٍ أو مائتين منه، یجوز 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

؟! و الظاهر هو الرجوع في أمثال تلك العظائم إلی  له ذلك تمسّکاً بدليل الحرج و الضرر
تها.«؛2 آیا روا می داری 

ّ
ة علی أدل

ّ
تزاحم المقتضيات من غير توجّهٍ إلی حکومة تلك الأدل

یا  و  حبس  ماه  دو  یا  یک  درمقابلِ  را  اکرم  نبی  قبر  و  الله  بيت  یب  تخر مسلمانی  به  که 
کند و از آن حبس یا  کنند و او به دليل نفی ضرر و حرج تمسّک  مقداری پول عرضه 
پرداخت پول سر باز زند؟! ظاهر اين است که در اين گونه گناه های عظيم باید به تزاحم 

ۀ نفی حرج بر حرمت آن گناه عظيم.
ّ
مقتضيات هر حکم رجوع کرد، نه حکومت ادل

اثبات  برای  نيز  ادامه  در  ولی  می دانند  وضوح  غایت  در  را  مطلب  اين  ایشان 
به یک   ، موارد خطير اين  در  نفی حرج  و  تقيّه  ۀ 

ّ
ادل بر جاری نشدنِ  ادعای خود مبنی 

1. خمینی، الرسائل العشرة، ص 12.
2. همان
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روایت استناد می کنند: »و یشهد له مضافاً إلی وضوحه موثّقة مَسْعَدة بن صَدَقة عن 
قوم سوءٍ ظاهر  یکون  أن  یتقی: مثل  ما  تفسير  و  أبي عبدالله )عليه السلام( في حدیث 
حکمهم و فعلهم علی غير حکم الحقّ و فعله، فکلّ شي ء یعمل المؤمن بينهم لمکان 

 1». التقيّة ممّا لايؤدّي إلی الفساد في الدين فإنّه جائز
ید تقيّه جائز است تا مادامی که  روایتی که امام خمينی به آن استناد کرده اند می گو
رده و به دينِ شخص  منجر به فساد در دين نشود و از اینکه دين را به صورت مطلق آو
فساد  که  مادامی  تا  است  جايز  تقيّه  که  یم  می شو متوجه  است،  نکرده  مقيّد  متّقی 
که  به دست می آید  ینه  قر اين  از  ندهد،  رخ  برای دين داریِ جامعه  به صورت عمومی 
که شخص متّقی دارای جایگاه و  ير چنين موضوعی در زمانی قابل تصور است  تصو
، اگرچه از روی تقيّه،  کارِ خلاف از سوی او که انجام یک  شأنی مهم در جامعه باشد 

ممکن است به دين داریِ جامعه آسيب بزند. 
کان  کرده اند: »و من هذا الباب ما إذا  امام خمينی هم در ادامه به اين نکته اشاره 
المتّقي ممّن له شأنٌ و أهمّيةٌ في نظر الخلق؛ بحيث یکون ارتکابه لبعض المحرّمات 
کما لو اکره  تقيّةً أو ترکه لبعض الواجبات، ممّا یعدّ موهناً للمذهب و هاتکاً لحرمته، 
، فإنّ جواز التقيّة في مثله تشبّثاً بحکومة دليل الرفع و  علی شُرب المسکر و الزنا مثلًا

ة التقيّة مشکلٌ، بل ممنوعٌ.«2
ّ
أدل

راره آمده است که  ک، در روایت ز ایشان احتمال داده است که براساس همين ملا
شُرب مُسکِر تقيّه ندارد، یعنی آن روایت درمورد افرادی است که دارای شأن مهمی در 
ه عليه 

ّ
جامعه هستند که فعل تقيّه ای آن ها مفسده اش بيشتر است تا ترک تقيّه: »و لعل

3». تية بعدم اتّقائه من شرب المسکر رارة  الآ  قوله في صحيحة ز
ٌ

محمول
نظرات  در  که  فرضی  چنين  چطور  که  است  اين  می شود  مطرح  اینجا  که  سؤالی 
يی و مرحوم امام خمينی بيان شد، در مانحن فيه قابل تصور است؟ یعنی  مرحوم خو

1. همان، ص 13.
2. همان
3. همان
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از  منظور  اساساً  و  می آید؟  لازم  دين  هدم  اهل سنّت  از  یکی  با  معامله  یک  از  چگونه 
فروع دين  یا شامل  آیا صرفاً شامل اصول دين می شود  و مذهب چيست؟  هدم دين 
یف یک اصل یا  هم می شود؟ منظور از هدم، صرفاً نابودی است یا شامل تغيیر و تحر

فرع هم می شود؟
أولی من  »و  پاسخ می دهند:  اين سؤالات  به  ادامۀ بحثشان  در  امام خمينی  مرحوم 
أو  المذهب  أو  الإسلام  صول 

ُ
أ من  أصلٌ  کان  لو  ما  فيه  التقيّة  جواز  عدم  في  ه 

ّ
کل ذلك 

، کما لو أراد المنحرفون  یّات الدين، في مَعرض الزوال و الهدم و التغيیر ر ريٌّ من ضرو ضرو
صول الأحکام، فضلًا 

ُ
ة و الحجّ و غيرها من أ ق و الصلا الطغاة تغيیرَ أحکام الإرث و الطلا

یعها لبقاء  رةَ أنّ تشر صول الدين أو المذهب، فإنّ التقيّة في مثلها غيرُجائزة؛ ضرو
ُ
عن أ

صوله، فإذا بلغ الأمر 
ُ
قامة الدين و أ صول و جمع شتات المسلمين لإ

ُ
المذهب و حفظ الأ

تجوز التقيّة و هو مع وضوحه یظهر من الموثّقة المتقدّمة.«1 إلی هدمها فلا
ناپایداری  و  افول  معنای  به  که  »زوال«  کرده اند:  استفاده  واژه  سه  از  امام  مرحوم 
« که به معنای دگرگون شدن  يرانی و نابودی است و »تغيیر است؛»هدم« که به معنای و
است. هر واژه بيانگر حالتی خاص است. گاهی انجام یک فعل از روی تقيّه منجر به 
نابودی و هدم یک حکم دینی نمی شود اما آن فعل می تواند آغاز یک روند ناپایدار و رو 
به افول باشد، بنابراين در اين موارد که زوال یک حکم دینی می خواهد رخ دهد، تقيّه 
حرام خواهد بود یا شاید آن فعل در بلندمدّت باعث یک تغيیر ناصواب در یک حکم 

اصلی یا فرعی در دين شود، پس اين موارد هم از موارد حرمت تقيّه خواهد بود.
اين حکم  در  که تشخيص موضوع  اين است  به دست می آید  تعابير  اين  از  آنچه 
بينی و بصيرت و آینده نگری دارد،  )حرمت تقيّه( بعضاً بسيار دقيق است و نياز به تيز
گر اين درک از موضوع را  ۀ وجوب تقيّه مواجه است و از طرفی ا

ّ
ف از طرفی با ادل

ّ
مکل

نداشته باشد که فعل تقيّه ایِ او می تواند چه آسيب هايی به دين بزند، از حرمت تقيّه 
در اين موارد غافل می شود.

1. همان، ص 14. 
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مرحوم امام خمينی برای مطلبِ بيان شده چندين مثال زدند که دو مورد آن شامل 
ق بود. ایشان با  که یکی ارث و دیگری طلا معاملات )بالمعنی الاعم( با عامه می شد 
نظر  براساس  ارث  یا  بگيرد  شکل  عامه  فقه  براساس  ق  طلا گر  ا که  نکته  اين  به  اشاره 
تی با عامه تن بدهيم، در اين ميان  عامه تقسيم شود و ما از روی تقيّه به چنين معاملا
ارادۀ منحرفان  گر  ا يرا  ز باشيم،  توجه داشته  یان مقابل  یا جر ارادۀ طرف مقابل  به  باید 
تغيیر  اماميه  فقهی  احکام  که  باشد  اين  عامه  با  ما  تعاملات  نحو  اين  از  طاغوتيان  و 
یات  ر کند و نابود شود، اين نحوه از معاملات همان هدم و زوال و تغيیرِ احکام و ضرو
مذهب و دين است که انجام فعل از روی تقيّه را حرام می کند: »کما لو أراد المنحرفون 
الأحکام،  صول 

ُ
أ من  غيرها  و  الحجّ  و  ة  الصلا و  ق  الطلا و  الإرث  أحکام  تغيیر  الطغاة 

صول الدين أو المذهب، فإنّ التقيّة في مثلها غيرجائزة.«1
ُ
فضلاً عن أ

از  از سلطان جائر و قبول ولایت  اعانۀ سلطان ظالم، قبول جایزه  2. حرمت 
سلطان جائر

مقدمه
قبل از آغاز اين بحث باید به دو نکته پرداخت:

نکتۀ اوّل: مقصود از شخص جائر و ظالم
ين فوق، مراد از سلطان جائر و یا ظالم چه کسی است؟  باید مشخص کرد که در عناو
اين  از  و  دارد  ق  اطلا ظالم«  شخص  »یک  و   » جائر سلطان  »یک  لفظ  اول،  نگاه  در 
هم  را  کافر  و  مشرک  و  شده  نيز  شيعه  شامل  و  نيست  اهل سنّت  به  مختص  جهت 

شامل می شود.
ق  که از اطلا به عنوان مثال، مرحوم آیت الله اراکی در بحث معونۀ ظالم می فرمایند 
يرا در  که مراد مطلق ظالم است، ز یم  ر استعمال لفظ ظالم در روایات به دست می آو

1. همان.
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از  که مراد  باید دید  اين صورت  روایات، عنوان ظالم به چيزی قيد نخورده است. در 
ق می شود  یند ظالم به صورت مطلق به فردی اطلا مطلق ظالم چيست. ایشان می گو
از او  کار خوبی نيز  گر  کار دیگری نکند و ا از تعدّی و ظلم و بدی به دیگران  که غير 
سر می زند به قدری نادر است که ناچيز انگاشته می شود و از باب »النادرُ کالمعدوم« 

دانسته می شود.
گر  ا یند  و می گو بيان می کنند  از استعمالات عرفی  ادعای خود مثالی  برای  ایشان 
مطلق  به صورت  او  به  نباشد،  بلد  دیگری  کار  آن  از  غير  و  باشد  نجّار  هميشه  فردی 
او  به  کند،  خياطی  نيز  گاهی  و  کند  نجّاری  گاهی  کسی  گر  ا ولی  یند،  می گو نجّار 
يرا کار دیگری هم دارد. بنابراين، عنوان مطلق  به صورت مطلق نجّار نخواهند گفت، ز
ق می شود که ممحّض در ظلم به دیگران شده باشد و ظلم و تعدّی  ظالم به کسی اطلا

به مردم تبدیل به عادت و سجيۀ او شده باشد: 
ق اسم الظالم  »فيکون المراد بالظلمة في العنوان نفس الأشخاص الذين یصحّ إطلا
عليهم بقولٍ مطلقٍ بواسطة تمحّض أعمالهم الخارجية بالنسبة إلی الغير في التعدي 
من  وقتٍ  في  الغير  إلی  منهم  إحسانٍ  ر  صدو عدم  و  فيهم  ذلك  استمرار  و  الإضرار  و 
الأوقات أو في نادرٍ ملحقٍ بالمعدوم حتی تصير الإساءة إلی الغير خلقاً و حرفةً له بقولٍ 
النجارة  مع  أمّا  و  النجارة  في  الصنعة  انحصار  عند  النجّار  ق  إطلا یصحّ  کما  مطلقٍ 
انقسمت  إذا  هکذا  و  کذلك  خيّاطٌ  أو  مطلقٍ  بقولٍ  نجّارٌ  أنّه  فلایصدق  الخياطة  و 
أعمال الإنسان المتعدیة إلی الغير إلی قسمين من الإساءة و الإحسان و کان القسمان 
مستمرين لایصدق عليه الظالم بقولٍ مطلقٍ، کما لایصدق المحسن کذلك و الحاصل 

المستفاد من الأخبار أنّ من کان شيمته و عادته الإساءة إلی الناس و الظلم بهم.«1
مطلقِ  سلطان،  یا  و  ظالم  لفظ  از  مراد  که  دارد  احتمال  نکته،  اين  به  توجه  با  پس 
بارۀ تعامل با  ظالم و سلطان باشد و اين درحالی است که موضوع ما در اين تحقيق در

اهل سنّت است. لذا اشکالی به اين بخش از تحقيق وارد خواهد بود.

کی، المکاسب المحرّمة، ص 79 . 1. ارا
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اشکال
ين فقهی در چنين تحقيقی وارد است عبارت است  ايرادی که به مطرح کردن اين عناو
آن ها  که عنوان اهل سنّت در  یم  از اینکه ما در فقه موارد وجوب و حرمت فراوانی دار
مدخليتی ندارد و اين عدم مدخليت، خود مانع از مطرح کردن آن مباحث ذیل عنوان 

يرا عنوان اين تحقيق تعامل با اهل سنّت است. اين تحقيق است، ز
و  اين یک حکم مطلق است  و  را حرام می دانيم  بوی  ر بيع  ما در فقه،  برای مثال، 
بوی با اهل سنّت حرام  بوی با اهل سنّت و شيعه هم می شود، بنابراين بيع ر شامل بيع ر
یع حکم ندارد، فلذا  است. اما اینکه طرف معامله اهل سنّت باشد مدخليتی در تشر

بوی با اهل سنّت در اين تحقيق درست نيست. مطرح کردن حرمت بيع ر
را  مختلفی  مصاديق  که  است  ی 

ّ
کل مفهوم  یک  حکم  موضوع   ، دیگر عبارت  به 

شامل می شود که یکی از آن مصاديق اين است که طرف معامله از اهل سنّت باشد. 
مفهوم  رئيسیِ  اجزای  یا  و  فصل  و  جنس  به منزلۀ  اینجا  در  اهل سنّت بودن  بنابراين، 
ی است و صِرف مصداق از مفهوم 

ّ
حکم ما نيست، بلکه یکی از مصاديق آن مفهوم کل

که ما آن حکم را ذیل عنوان موضوع تحقيق  یِ موضوع حکم بودن باعث نمی شود 
ّ
کل

خود مطرح کنيم.
یا اعانه به ظالم  در مانحن فيه نيز چنين است، یعنی حرمت معامله با سلطان جائر 
قبول هبۀ  و  و معامله کردن  و مقاسمۀ سلطان جائر  قبول خراج  یا  قبول جايزۀ سلطان  یا 
اين اموال، همگی یک عنوان مطلق هستند و شامل سلطان جائر اعم از شيعه، سنّی و 
مُشرک می شوند. درنتيجه عنوان »اهل سنّت« مدخليتی در حکم حرمت ندارد، پس اين 

ين مطروحه در کتب فقهی ربطی به موضوع تحقيق پیشِ رو ندارد. مسائل فقهی و عناو

پاسخ به اشکال
لفظ سلطان در روایات اين ابواب منصرف است به یک سلطان مشخص که مورد 
سؤال راوی بوده است، یعنی »الف و لامِ« لفظ »السلطان« برای عهد است و در عهد 
ر روایت است، سلطان ها همه از مخالفان و عامه بوده اند و سلطان  ائمه که عهد صدو
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ر روایت نبوده است تا بخواهد مورد سؤال راوی باشد. به عبارت  شيعه در عهد صدو
که درمورد تعامل با سلطان است، چه در باب اخذ مقاسمه و خراج و  ، روایاتی  دیگر
نه  به نحو قضيه خارجيه است  باقی موارد، همه  و  از سلطان  چه در باب اخذ جائزه 

قضيه حقيقيه.
است،  مشير  عنوان  یک  »سلطان«  عنوان  که  گفت  می توان  موارد  برخی  در  بلکه 
آن ها  با  ما  معامله  و  می دانستند  مستحق  مالی  امور  برخی  در  را  خود  اهل سنّت  يرا  ز
يرا آن ها درواقع مالک خراج  و با آن اموال به حسب قاعدۀ اوّلی محل اشکال است، ز
و مقاسمه نبوده اند اما با همان اموال با ما معامله می کنند و به خاطر همين مشکل، 
شيعيان از ائمه دراين باره سؤال کرده اند که آیا معامله با آن ها از طرف امام اجازه داده 
می شود یا غيرمجاز خواهد بود. بنابراين، عنوان سلطان یک عنوان مُشير است برای 
کسی که عامی است و به ناحق خود را در مالی مستحق می داند و خودِ سلطان بودن 

ق داشته باشد. مدخليتی در ماهيت موضوع اين حکم ندارد تا بخواهد اطلا
گرچه  مرحوم شهيد ثانی نيز لفظ سلطان جائر را منصرف به اهل سنّت می داند و 
سلطان  با  معامله  حکم  درنهایت  اما  می داند  محتمل  را  غيرعامه  به  لفظ  آن  ق  اطلا
جائر را مختص به اهل سنّت می داند: »و الظاهر أنّ الحکم مختصٌّ بالجائر المخالف 
أخذ  یحلّ  لم  مؤمناً  کان  فلو  عندهم،  ذلك  استحقاقه  من  معتقده  إلی  نظراً  للحق، 
کمهم  حا رأي  إلی  حينئذ  المرجع  إنّما  و  فيه  ظالماً  بکونه  لاعترافه  منهما،  یأخذه  ما 
التقيید  وجه  و  الفتوی  و  النص  ق  إطلا إلی  نظراً  مطلقاً،  الجواز  احتمال  مع  الشرعي، 
ئمة   ما أخرجه الدليل و تناوله للمخالف متحقّقٌ و المسئول عنه للأ

ّ
إلا أصالة المنع 

عليهم السلام إنّما کان مخالفاً للحق، فيبقی الباقي و إن وجد مطلق فالقرائن دالةٌ علی 
ارادة المخالف منه، التفاتاً الی الواقع أو الغالب.«1

ایشان مطلق بودنِ لفظ »سلطان« را در روایات قبول نمی کنند، چراکه استعمال اين 
از اهل بيت شده  که  کم سنّی محقّق شده است و سؤالی  روایات درمورد حا لفظ در 

1. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج  3، ص 144.
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که  ، غالباً در سلطنت هايی  از طرف دیگر و  بوده  است درمورد سلطان سنّی مذهب 
خود  گر  ا پس  شيعه،  نه  بوده اند  سنّی مذهب  سلاطين  یافته،  تحقّق  اسلام  جهان  در 
ق داشته باشد و شامل سنّی و شيعه و دیگر فرق و نِحَل  لفظ سلطان به تنهايی اطلا
کم  ق شده و لفظ سلطان را منصرف به حا بشود هم قرائنی که ذکر شد مانع از اين اطلا

سنّی مذهب می کند.
کم و سلطان سنّی مذهب است. پس مراد از سلطان جائر یا ظالم در همۀ اين ابواب یک حا
اشاره  نکته  اين  به  سلطان  جوائز  بحث  در  نيز  خمينی  امام  مرحوم  همچنين 
به  مختص  عنوان  اين  و  کرد  استفاده  را  ظالم  مطلق   » »جائر از  نمی شود  که  می کنند 
از  که  روایت  ر  صدو زمان  در  جائر  سلطان  خصوصيات  همان  با  است  جائر  سلطان 
جوائز  نحو  هو  فتویً  و  نصّاً  منها  باستثنائه  یقال  أن  یمکن  ما  »و  بوده اند:  اهل سنّت 
السلطان الجائر و عمّاله و إلحاق مطلق الظالم به کالسارق أو مطلق من لم یتورّع عن 

الحرام أو مطلق المال المخلوط به محلّ إشکال و کلام.«1
به  پی  می توان  قرائنی  به  توجه  با  نيز  »ظالم«  عنوان  یا  »ظلمة«  عنوان  درمورد  حتی 
روایات قصد بيان حکمِ  آن  از  که مراد مطلقِ ظلمه نيست، بلکه برخی  برد  اين نکته 
روایاتِ  از  بسياری  در  مثال،  برای  دارد.  را  مشخصی  ظالمِ  کمان  حا برای  معونه شدن 
ید در ديوان ظلمه بيان شده است که اين نکته )یعنی  حرمت معونۀ ظالم، بحث تسو
کمان( عموماً مخصوص حکّام و سلاطين است و به  نوشته شدن نام افراد در دفترحا
از روایات، حکّام و سلاطين  که مراد از ظلمه دستِ کم در اين طایفه  اين معنا است 

بوده اند نه مطلقاً هر ظلمه ای.

نکتۀ دوم: نسبت »مخالف« و »ناصف«
ه بررسی می کنيم، با تعابيری مثل »مخالف« یا 

ّ
وقتی موارد تعامل با اهل سنّت را در ادل

که اینجا  »مستضعف« و یا ضمير جمع غایبِ »هُم« از اهل سنّت یاد می شود. سؤالی 

1. خمینی، المکاسب المحرّمة،  ج  2، ص 366.
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ين شامل همۀ اقشار اهل سنّت می شوند؟  به ذهن می آید اين است که آیا همۀ اين عناو
و آیا دايرۀ شمول اهل سنّت تا همۀ فرقه های غير شيعۀ اثنی عشری توسعه می یابد؟

ناصبی  از  که  یفی  تعر گر  ا می شود؟  هم  ناصبی ها  شامل  »مخالف«  عنوان  آیا  یا 
را  اثنی عشری  غير  شيعۀ  فرق  از  برخی  و  را  اهل سنّت  اکثر  شمولش  دايرۀ  می دهيم 
ناصبی ها  يرا  ز بود،  خواهد  حرام  آن ها  با  تعاملات  از  بسياری  صورت  اين  در  بگيرد، 

مانند کافران و بلکه بدتر از آن ها هستند و اين از مشهورات فقهی است.
گر بخواهيم  در پاسخ به اين سؤالات چند نظر مختلف در فقه مطرح شده است. ا
یک دسته بندی تقريبی از نظرات مختلف دراين باره بدهيم، می توانيم نظرات را به یک 
که قائل به ناصبی بودنِ اکثر عامه هستند و  ، دو دسته کنيم: دستۀ اول کسانی  اعتبار
، بالتبع اکثر تعاملات با اهل سنّت غيرجايز و حرام خواهد بود و دستۀ  طبق اين نظر
دوم کسانی که قائل به ناصبی بودن اکثر عامه نيستند و عموم اهل سنّت را از ناصبی ها 

نمی دانند. طبق اين نظر بسياری از تعامالات با اهل سنّت جايز خواهد بود.

دیدگاه اوّل
محدّث بحرانی

کتاب  صاحب  بحرانی،  محدّث  مرحوم  از  می توان  اول،  دستۀ  از  نمونه  به عنوان 
و  مستقل  کتابی  موضوع  اين  بارۀ  در ایشان  برد.  نام  الناضره«،  »الحدائق  گران سنگِ 
در  البته  و  کرده اند  تأليف  الناصب«  معنی  بيان  فی  الثاقب  »الشهاب  نام  به  مفصّل 
به مناسبت  و  مختلف  مقاطع  در   ، نيز الناضره«  »الحدائق  خود،  سترگ  فقهی  کتاب 
الثاقب« به صورت  کتاب »الشهاب  ایشان در  البته  به موضوع ناصبی ها پرداخته اند. 
تفصيلی نظر خود را بيان کرده و نظرات مخالف را رد کرده و برای نظر خود به روایات 
کتاب  کرده اند و در  لت روایات طرف مقابل خدشه وارد  کرده و در سند و دلا استناد 

»الحدائق الناضره« هم بارها به اين کتاب ارجاع داده اند.
اين  آن ها  آخرين  که  ردند  می آو خود  مدعای  اثبات  برای  فراوانی  روایات  ایشان 
 :

َ
حيحِ قال هذیبِ عَن عبدِالِله بنِ سنان في الصَّ واهُ  في الکافي و التَّ روایت است: »وَ ما رَ
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ذي قَد عُرّفَِ نَصبُه وَ عَداوَتُه، هَل نُزوّجُهُ 
ّ
لتُ أباعبدِ الِله عليه السلام عَنِ النّاصِبِ ال

َ
سَأ

جُ  لایَتزوَّ و  النّاصبةَ  المؤمنُ  لايزوّجُ  قال:  بِردّه؟  و هو لایعلمُ  ه  رَدِّ قادرٌ علی  وَ هو  المُؤمِنةَ 
امام  از  گفت  سنان  بن  عبدالله  مُؤمِنةً.«؛1  المُستضعِفُ  جُ  لایَتزوَّ و  المُؤمِنةَ  النّاصبُ 
بارۀ کسی که ناصبی بودن و عداوتش شناخته شده بود سؤال  صادق )عليه السلام( در
دختر  خانوادۀ  درحالی که  یم  ر بياو در فردی  چنين  ازدواج  به  را  شيعه  دختران  آیا  کردم 
ت ردکردن آن ها را نخواهد فهميد؟ امام 

ّ
قدرت بر ردّ آن شخص را دارند و آن ناصبی عل

ناصبی  مرد  با  شيعه  زن  نکند،  ازدواج  ناصبی  زن  با  شيعه  مرد  فرمودند  )عليه السلام( 
ازدواج نکند و زن شيعه با عامیِ مستضعف هم ازدواج نکند.

که چون سؤال درمورد ناصبی ها بوده  تلقّی مرحوم بحرانی از اين روایت اين است 
است و امام در مقام بيان است و علاوه بر بيان حکم ازدواج با ناصبی ها، حکم ازدواج 
رد )ازدواج زن مؤمن با مستضعف(، لذا از نظر مرحوم  شِقّ دیگری از اهل سنّت را می آو
یا  هستند  ناصبی  یا  مخالفين  که  دارد  آن  از  نشان  امام  بيان  اين  حدائق،  صاحب 
یم و هر مخالف  مستضعف و ما چيزی به نام مخالف غيرمستضعف مسلمان ندار

غيرمستضعفی حتماً ناصبی است.
معنوی  تواترِ  حدّ  به  و  یم  دار دراين باره  که  فراوانی  روایات  از  که  است  قائل  ایشان 
و  غيرمستضعف  مخالفِ  از  است  عبارت  »ناصبی«  که  درمی یابيم  است  رسيده 
بغض  یا  می دانند  اهل بيت  بر  طاغوت  و  جبت  تقدیمِ  را  »نصب«  معنای  که  روایاتی 
روایت  اين  با  ک نصب می دانند، همه  را ملا اهل بيت  و شيعيانِ  اهل بيت  به  نسبت 
اعتقادش  اين  لازمۀ  می دارد  مقدّم  را  طاغوت  و  جبت  که  کسی  يرا  ز دارند.  تلازم  آخر 
مستضعف  که  مخالفی  هر  و  است  اهل بيت  شيعيان  و  اهل بيت  به  نسبت  بغض 

نيست و چنين اعتقادی دارد، ناصبی خواهد بود: 
أنّ  الأخبار  من  المفهوم  و  المعنوي  التواتر   

َ
حدّ البالغة  الأخبار  من  ذلك  غير  »إلی 

ذیل  في  إليه  أشرنا  کما  الغيرالمستضعف  المخالف  به  يراد  إنّما  یطلق  حيثما  الناصبَ 

1. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج  24، ص 59 .
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رد بأنّه  م لِلجبت و الطاغوت و بعضاً آخر و رد بأنّه عبارةٌ عن المقدِّ رارة، لأنّ بعضاً و روایات ز
د بالوجدان.«1 یَّ المُبغِض للشيعة من حيث التشيّع و المعنيان متلازمان کما هو المؤ

اینکه  یند  می گو و  می کنند  اشاره  متأخر  فقهای  قول  به  ادامه  در  بحرانی  مرحوم 
را  نصب  و  دانسته اند  مخالف  معنای  از  اخص  را  نصب  معنای  ما  متأخرِ  فقهای 
مقيّد به بغض نسبت به اهل بيت یا اعلان و اظهار بغض نسبت به اهل بيت کرده اند 
بر ولایت اهل بيت، بغض  يرا به مجرّد تقدیم جبت و طاغوت  ز خلاف روایات است، 
حدائق،  صاحب  مرحوم   ، دیگر عبارت  به  می گردد.  محقّق  اهل بيت  به  نسبت  آن ها 
از فقها، ناصب را اخص از مخالف نمی دانند،  برخلاف شهيد ثانی و بسياری دیگر 
عِدل مخالف  در  را قسيمی  و مستضعف  را مساویِ مخالف می دانند  ناصب  بلکه 

می شمارند که احکام خاص خود را دارد.
رند و بخشی از عبارت  ایشان برای اين مطلب روایات دیگری به عنوان شاهد می آو
»و  می کنند:  نقل  خود  قول  یّد  مؤ به عنوان  را  الجنان«  »روض  کتاب  در  ثانی  شهيد 
المبغض  هو  الناصبَ  جعلوا  المخالفين  بإسلام  کمون  الحا المتأخّرون  أصحابنا 
الحق  و  المخالف،  المُعلِن ببغضهم فجعلوه أخص من  أو  لأهل البيت عليهم السلام 
أنّ المستفاد من الأخبار هو حصول البغض لهم عليهم السلام من جميع المخالفين، 
کما اعترف به شيخنا الشهيد الثاني  فإنّ مجرّد التقدیم عليهم في الإمامة بغضٌ لهم 
من   » »السؤر باب  في  الشهيد  قال  الجنان.  روض  کتاب  في  هنا  بإسلامهم  کم  الحا
الناصب  و  الکافر  الکتاب المذکور ص157 و نعم ما قال حيث ذکر المصنف سؤر 
ما هذا لفظه: »و المراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أو لأحدهم« الی 
یه عن عبدالله بن مسکان عن الصادق عليه السلام  بابو ی الصدوق بن  أن قال: »و رو
تجد رجلاً یقول أنا أبغض محمداً  قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا
ونا و أنّکم 

ّ
 محمد و یتظاهر به ولکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم أنّکم تتول

َ
و آل

من شيعتنا. و في بعض الاخبار کلّ من قدّم الجبت و الطاغوت فهو ناصبٌ و اختاره 

1. همان، ص 60.
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یفضل  و  الکمال  مراتب  عن  المنحط  قدّم  ممّن  أعظم  عداوةَ  لا  إذ  الأصحاب  بعض 
ل حتی شك في أنّه  المنخرط في سلك الأغبياء و الجهّال علی من تسنم أوج الجلا
کما نقلناه في  الله المتعال. انتهی.« مضافاً إلی استفاضة الأخبار بثبوت البعض لهم 

کتابنا المتقدّم ذکره.«1
را  ناصب  شده اند  مخالفين  اسلام  به  قائل  که  اماميه  متأخر  اصحاب  ترجمه: 
دانسته اند.  است  اهل بيت  به  بغضش  اعلان کنندۀ  که  کسی  یا  اهل بيت  مُبغِض 
که  است  اين  حق  درحالی که  دانسته اند،  مخالف  از  اخص  را  ناصب  بنابراين، 
برای جميع  اینکه بغض اهل بيت  از  روایات است عبارت است  از  آنچه مستفاد 
مسئلۀ  در  اهل بيت  بر  خلفا  تقدیم  به مجرّد  چراکه  است،  شده  حاصل  مخالفين 
امامت، بغض حاصل می شود و اين مطلبی است که خود شهيد ثانی که از قائلان 
به اسلام مخالفين است در کتاب »روض الجنان« به آن اعتراف کرده است. شيخ 
از  مراد  که  است  گفته  ناصب«  و  کافر  »سُؤر  بحث  ضمن  و  کتاب  آن  در  شهيد 
از  آنچه  ولی  است،  اهل بيت  از  یکی  با  عداوت  یا  اهل بيت  با  عداوت  »نصب« 
و عداوت داشته  به شيعيان بغض  که هرکس  اين است  به دست می آید  روایات 
که مجرّدِ تقدیم  از روایات چنين آمده است  باشد ناصب است و در برخی دیگر 
برخی از بزرگان نيز در تأيید  جبت و طاغوت بر اهل بيت معيار نصب خواهد بود و
بر  را  کمال  از  ر  انسان دو که یک  بزرگ ترين عداوت اين است  گفته اند  اين مطلب 

ل مقدّم کنيم. یک انسان صاحب جلا
کتاب »روض  ثانی در  کلام مرحوم شهيد  اين  از  ادامه  در  مرحوم صاحب حدائق 
کتاب دیگرش یعنی »مسالک الافهام« را  کرده و نظر شهيد ثانی در  الجنان« استفاده 
رد می کنند و می فرمایند از کلام شهيد ثانی در »روض الجنان« ضعف کلام ایشان در 
ر  ت صدو

ّ
يرا اعلان عداوت شرط ناصبی بودن نيست و عل »مسالک« ظاهر می شود ز

اين کلامِ باطل از علما عدم تعمّق در اخبار است:

1. همان.
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الناصب  أنّ  في  الخلاف  بعد  المسالك  في  قوله  ضعفُ  لك   یظهر  »بذلك 
علی  و  الإعلان؟  لایشترط  أو  عليهم السلام  أهل البيت  بعداوة  المُعلِن  هو  هل 
تغتر  فلا نادرًا،  إلا  یتفق  لایکاد  الآن  المسلمين  في  يزٌ  عز أمرٌ  فهذا  التقديرين 
عاطل  و  إليه  لایلتفت  باطلٌ  کلامٌ  فإنّه  کلامه.  انتهی  ذلك،  خلاف  یتوهّم  بِمن 
الاعتبار  بعينِ  و ملاحظتها  الأخبار  التعمّق في  إنّما نشأ من عدم  و  لایعرج عليه 
إلی  فليرجع  ذلك  في  الاستقصاء  أراد  من  و  واسعٌ  المقام  في  البحث  ذیل  و 
یة في أجوبة المسائل  الدر قمار  و الأ یة  الأنوار الخير کتاب  و إلی  کتابنا المذکور 
کلامه في المسالك من المجازفة حيثُ نقل  الأحمدیة، بذلك یظهر لك ما في 

ردها بذلك.«1 بعضَ الروایات الضعيفة السند و

مرحوم خواجویی
آبادی  خاتون  يی  خواجو مرحوم  می گيرند  جای  دسته  اين  در  که  فقهايی  دیگر  از 
بارۀ مسئلۀ ازدواج با مخالفين است، فِرَق  است که در یکی از رسائل فقهی خود که در

مختلف شيعی را نام می برد: 
ين العابدين  ز الی  عليٍ  بإمامة  القائلون  هم  و  یدیة«  »ز أقسام:  سبعة  علی  »الشيعة 
و  الحسن  و  علي  أربعة،  بإمامة  القائلون  هم  و  »کيسانية«  و  ید؛  ز ابنه  و  عليهم السلام 
بإمامة سبعة  القائلون  و هم  و »فطحية«  ابن حنفية؛  و محمد  الحسين عليهم السلام 
القائلون بإمامة  ابنه الأفطح؛ و »ناووسية« و هم  من عليٍ الی الصادق عليهم السلام و 
بإمامة سبعةٍ من  القائلون  و هم  »واقفية«  و  الصادق عليهم السلام؛  الی  ستةٍ من عليٍ 
بإمامة سبعةٍ من عليٍ  القائلون  الکاظم عليهم السلام؛  و »اسماعيلية« و هم  الی  عليٍ 
یة« و هم القائلون بإمامة اثناعشر  الی جعفرٍ عليهم السلام و ابنه إسماعيل و »اثنا عشر
البرهان  قاطع  و  الزمان  و  العصر  صاحب  الحسن  بن  محمد  المهدي  الی  عليٍ  من 

عليهم صلوات الله الملك المنان.«2

1. همان، ص 61.
2. خواجویی خاتون آبادی، الرسائل الفقهیة، ج  2، ص 114.
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فرقه های  همۀ  حکم  شيعه،  مختلف  فرقه های  نام بردنِ  از  پس  يی  خواجو مرحوم 
که همه فرقه های شيعه  اینگونه می دهد  را  یه هستند  اثناعشر که ماعدای فرقۀ  شيعه 
»و لایجوز  از ناصبی ها هستند:  بدتر  بلکه  و  نيز مانند همه مخالفين ناصبی هستند 
کفّارٌ  عداهم  مَن  لأنّ  یة  ثناعشر الا الإمامية  سوی  الفِرَق  هؤلاء  من  بواحدٍ  المؤمنة  یج  تزو

ت عليه روایات.«1
ّ
مشرکون زنادقة شرٌ من النصاب، کما دل

که  یند  پایان می گو و در  رند  تأيید نظر خودشان می آو را در  روایاتی  ادامه  ایشان در 
الکشي  رواه  ما  »منها:  شود:  برشمرده  بخواهد  که  است  آن  از  بيش  دراين باره  روایات 
علی  دخلت  قال:  ید،  يز بن  عمر  إلی  بإسناده  الواقفية  ترجمة  في  الرجال  کتاب  في 
الشيعة  مِن  إنّ  قال:  ثم  ملياً.  الشيعة  فضائل  في  فحدّثني  )عليه السلام(  أبي عبدالله 
ونکم 

ّ
بعدنا مَن هم شرٌ من النصاب، قلت: جُعِلتُ فداك، أ ليس ینتحلون حبّکم و یتول

منهم.  نا 
َّ
فلعل نعرفهم،  لنا  ن  بيِّ فداك،  جُعِلتُ  قلت:  نعم،  قال:  عدوِّکم؟  من  يبرؤون  و 

یدٍ و یفتنون بِموسی.«2 ، ما أنت منهم، إنّما هم قومٌ یفتنون بز قال: کلّا یا عمر
شيعيان  از  کسانی  من،  از  بعد  فرمودند  )عليه السلام(  صادق  امام  روایت:  ترجمۀ 
شما  به  آیا  شما،  فدای  به  جانم  گفت  روای  هستند.  ناصبی ها  از  بدتر  که  بود  خواهند 
یند؟ امام فرمودند: بله. راوی پرسيد: فدایتان  محبت دارند و از دشمنان شما برائت می جو
یم. امام فرمودند:  گردم، برای ما روشن کنيد تا آن ها را بشناسيم، شاید خود ما از آن ها شو

ید و موسی فتنه می کنند. هرگز تو از آن ها نيستی، آن ها قومی هستند که به نام ز
الشيعة،  حمير  الواقفة  قال:  أنّه  )عليه السلام(  الرضا  إلی  بإسناده  رواه  ما  منها  »و 
النصاب  و  الواقفية  و  یدیة  الز کانت  و   » سَبِيلًا  

ُ
ضَلّ

َ
أ هُمْ  بَلْ  کالانعام  الا  هُمْ  »إِنْ  تلا  ثم 

عنده )عليه السلام( بمنزلةٍ واحدةٍ.«؛3 امام رضا فرمودند: واقفی ها الاغ شيعيان هستند 
یدیه و واقفيه و ناصبی ها نزد امام  ید ز یفه را قرائت فرمودند. راوی می گو سپس آن آیه شر

یکسان بودند.

1. همان.
2. همان.
3. همان.
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الله  رسول  قول  فيه  یکفي  و  تحصی  أن  من  کثر  أ ذلك  في  الاخبار  »و 
أنکرني.«1  فقد  منهم  واحداً  أنکر  من  عليهم السلام:  فيهم  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

بارۀ اين موضوع همين روایت  اخبار دراين باره بيش از آن است که در شمارش آید و در
کند  انکار  را  اهل بيت  از  نفر  یک  »هرکس  فرمودند:  که  می کند  کفایت  رسول الله  از 

به تحقيق مرا انکار کرده است.«

دیدگاه دوم
مخالفين  همۀ  ناصبی بودن  به  قائل  هستند  علما  یت  اکثر که  علما  از  دوم  دستۀ  اما 

نيستند، ازجمله:

شیخ صدوق
آن  در  که  رند  می آو اعظم  پیامبر  از  روایتی  الفقيه«،  لایحضره  »من  در  صدوق  مرحوم 
نبرده اند:  اسلام  از  نصيبی  من  امّت  از  صنف  دو  می فرمایند  پیامبر  حضرت  روایت، 
که اهل غلو در  کسی  با اهل بيت من دشمنی و ستيز دارد و دیگری  که  یکی ناصبی 
هْلِ 

َ
لِأ اصِبُ  النَّ سْلَامِ:  ِ

ْ
الإ هُمَا فِي 

َ
ل  نَصِيبَ 

َ
تِي لا مَّ

ُ
أ مِنْ  بِيُّ صِنْفَانِ  النَّ  

َ
قَال دين باشد: »وَ 

ينِ مَارِقٌ مِنْهُ «2 باً وَ غَالٍ فِي الدِّ بَيْتِي حَرْ
ل  را حلا اميرالمؤمنين  لعن  که  کسی  روایت می فرمایند  اين  از  مرحوم صدوق پس 
کشتن مسلمين بر عليه مسلمين خروج می کند، ازدواج با چنين  می شمرد و به قصد 
القای  مصداق  انسان هايی  چنين  با  مؤمن  مرد  و  زن  ازدواج  يرا  ز است،  حرام  افرادی 
عْنَ 

َ
ل  

َ
اسْتَحَلّ مَنِ  »وَ  است:  شده  شمرده  حرام  قرآن  در  یحاً  صر که  است  کت  هلا در 

نَّ 
َ
لِأ کَحَتُهُ  مُنَا حُرّمَِتْ  هُمْ 

َ
قَتْل وَ  مُسْلِمِينَ 

ْ
ال ی 

َ
عَل خُرُوجَ 

ْ
ال وَ  مُؤْمِنِينَ )عليه السلام( 

ْ
مِيراِل

َ
أ

کَةِ.«3
ُ
هْل ی التَّ

َ
یْدِي إِل

َ ْ
قَاءَ بِالأ

ْ
ل ِ

ْ
فِيهَا الإ

1. همان.
2. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 408.

3. همان.
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که هر  که جاهلان می پندارند  سپس مرحوم صدوق می فرمایند اين درحالی است 
 مُخَالِفٍ نَاصِبٌ 

َ
نَّ کُلّ

َ
مُونَ أ  یَتَوَهَّ

ُ
ال جُهَّ

ْ
مخالفی ناصبی است، ولی چنين نيست: »وَ ال

لِكَ.« 1 
َ

يْسَ کَذ
َ
وَ ل

صاحف جواهر
مرحوم صاحب جواهر نيز می فرمایند نصب ناصبی به دو صورت می تواند ثابت شود: 
و باقی خلفا  بر اميرالمؤمنين  ائمه )تقدیم خلفای ثلاث  بر  الف. تقدیم خلفای دیگر 
با شيعيان اهل بيت )عليهم السلام(: »تحقق النصب  ( ب. دشمنی  امامِ هر عصر به 
بمعنی العداوة بأحد أمرين: تقدیم   الجبت و الطاغوت، أو العداوة و البغض لشيعة آل 

محمد صلوات الله عليهم.«2
از  که صرف نظر  ولی درنهایت می فرمایند  ردند  برای هر دو نشانه می آو روایاتی  ایشان 
ايراد سندیِ آن روایات، می شود گفت که اين دو نشانه برای اثبات ناصبی بودن کافی است 
یت اهل سنّت ناصبی خواهند شد، لکن سيرۀ ائمه )عليهم السلام( مبنی  و درنتيجه اکثر
إن  »و  اکثر اهل سنّت است:  ناصبی بودن  با اهل سنّت، خلاف  آميختگی  و  بر مخالطه 
کتفاء بِهما في إثباته و إن لم یصلح سندهما لاندراجه في الظن بالموضوع،  کان یمکن الا
رتهم و مخالطتهم مع غلبة  إلا أنّ السيرة القاطعة في سائر الأعصار و الأمصار علی مساو

تحقّق ذلك 	النصب	 في أغلبهم تُنافيه، کغيرها من الأدلة السابقة علی طهارتهم.«3

شهید ثانی
ذکر  سنان  بن  عبدالله  از  روایتی  دراين باره  »مسالک«،  کتاب  در  ثانی  شهيد  مرحوم 
بارۀ کسی که صرفاً مسلمان  می کنند که در اين روایت از امام صادق )عليه السلام( در
آیا منکاحه و موارثه با او جايز خواهد بود و  که  باشد )و مؤمن نباشد(، سؤال می شود 

1. همان.
2. نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج  6، ص 64.

3. همان، ص 66.
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که به صرف اظهار اسلام، هم خون فرد  آیا خونش محترم است؟ امام پاسخ می دهند 
کحه با او جايز است: »و روی عبدالله بن سنان في الصحيح  محترم می شود و هم منا
کحته و موارثته و بم  جلُ مسلماً تحلّ منا قال: سألت أباعبدالله عليه السلام بِمَ یکون الرُّ

کحته و موارثته.«1 یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمُه بالإسلام إذا أظهر و تحلّ منا
لتش را روشن می پندارند  مرحوم شهيد اين روایت را صحيحُ السند می دانند و دلا
و ارث  ازدواج  تی مانند  را در جواز تعاملا ردن  و مانند صاحب شرایع، صرف اسلام آو
یند بهتر است در امر  کافی دانسته و اين قول را دارای قوّت می داند ولی در پایان می گو
فُروج، مؤمنات احتياطاً از زوج عامه تجنّب داشته باشند: »و هو أصحّ ما في الباب 
لةً. فقد ظهر بذلك قوّة ما اختاره المصنف )صاحب شرائع( و إن کان  سنداً و أظهر دلا

الاحتياط في الفروج أولی.«2
ایمان  تعاملات  اين گونه  در  گرچه  که  می فرمایند  شرایع  صاحب  مرحوم  البته 
گر طرف  گفتن شهادتين( کافی است، لکن ا )شيعه بودن( شرط نيست و صرفاً اسلام )
که دشمنی اش با اهل بيت را اعلان می کرد، چون چنين فردی  معامله ناصبی ای بود 
فردی جايز نخواهد  با چنين   ... و مانند نکاح  تی  از اسلام هم خارج می شود، معاملا
ة و السلام،  بود: »نعم، لایصحّ نکاح الناصب المُعلِن بعداوة أهل البيت عليهم الصلا

نه من دين الإسلام.«3 لارتکابه ما یعلم بطلا

شیخ انصاری
ناصب   	 کافر نجاست	  در  شکی  یند  می گو فقها  همۀ  می فرمایند  انصاری  شيخ  مرحوم 
، فالظاهر أنّه لا إشکال في نجاسة الناصب مطلقاً کما هو المعروف،  نيست: »و علی کلّ تقديرٍ
و  الجزائري  المحدّث  الفاضل  للسيّد  الأنوار  کتاب  کما عن  الحدائق،  المجمع عليه في  بل 

عن جامع المقاصد: أنّه لا کلام فيه. و في شرح المفاتيح: الظاهر أنّها غير خلافيّة.«4

1. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج 7، ص 403.
2. همان.

ی، شرایع الاسلام، ج 2، ص 243.
ّ
3. محقّق حل

ی، کتاب الطهارة، ص 144. 4. انصار
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مرحوم شيخ اين نجاست را با یک دليل دیگر ثابت می کنند. ایشان می فرمایند از 
بودنِ ناصب تعليل شده است پی  اینکه در منع از ازدواج با ناصب در روایات، به کافر
کحة  رد في عدم جواز منا  عليه مضافاً إلی ما و

ّ
یم: »و یدل به نجاست ناصب هم می بر

1». لًا بأنّه کافر ِ
ّ
الناصب معل

اسلام  درمقابلِ  بلکه  نيست  )تشيّع(  ایمان  درمقابلِ  کفر  اين  که  می فرمایند  اما 
بودنِ ناصبی و مسلمان بودنِ غيرشيعيان قائل  است. یعنی مرحوم شيخ مرزی بين کافر
می شوند و هر غيرشيعه ای را داخل در دايرۀ کفر و نصب نمی دانند: »و المراد به مقابلُ 

کحة.«2 الإسلام لا الإیمان؛ إذ الإسلام موجبٌ لجواز المنا
که  اين سؤال نشأت می گيرد  از  که اصل اشکال  انصاری می فرمایند  مرحوم شيخ 
ک نصب  بارۀ ملا معنای ناصب چيست و در پاسخ به اين سؤال می فرمایند که علما در
اهل بيت  دشمن  هرکه  که  شده اند  قائل  برخی  کرده  اند.  استفاده  مختلفی  روایات  از 
به صورت  هرکه  گفته اند  برخی  است.  ناصب  می کند  دشمنی  اين  به  تظاهر  و  است 
مطلق جبت و طاغوت را بر ائمه مقدّم بدارد ناصبی است. برخی دیگر مانند محقّق 
« و »منتهی المطلب« طوری سخن گفته اند که گمان  ی در »المعتبر

ّ
ی و علامه حل

ّ
حل

می رود آن کس که دين و مرامش براساس بغض اهل بيت است ناصبی است.
ک نصب، نصب و عداوت با اهل بيت است  اما مرحوم شيخ می فرمایند ملا
هم  شيعيان  با  دشمنی  معنای  به  نصب  اینکه  بر  مبنی  حدائق  صاحب  نظر  و 
دراين باره  حدائق  صاحب  که  روایاتی  در  گر  ا می فرمایند  و  می کنند  رد  را  هست 
با  عداوت  از  که  رسيد  خواهيم  نتيجه  اين  به  کنيم،  تأمل  خوب  است  رده  آو
گرفت: »و أنت إذا  شيعيان نمی توان دشمنی با اهل بيت و ناصبی بودن را نتيجه 
ٍ علی أنّ الناصب للشيعة ناصبٌ 

ّ
تأمّلت عمدة ما ذکره من الأخبار وجدتَه غيرَدال

لنا أهل البيت عليهم السلام.«3

1. همان.
2. همان.
3. همان.
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تحت  را  مخالفين  همۀ  حدائق  صاحب  مرحوم  اینکه  به  اشاره  از  بعد  ایشان 
عنوان ناصبی قرار می دهند، می فرمایند از نظر ما، عامه بر سه قسم هستند: ناصبی، 
که  گروهی  قسم،  سه  اين  بين  از  مستضعف.  و  ناصبی  مابين  گروهی  و  مستضعف 
آن ها غيرجايز است فقط ناصبی ها  با  اکثر تعاملات  و  کافر هستند و نجس هستند 
گروه ها از اهل سنّت شامل حکم ناصبی در عدم تعامل نمی شوند: »و  هستند و باقی 
بالجملة: فالظاهر أنّ العامّة منهم ناصبٌ و منهم مستضعفٌ و منهم الواسطة بينهما، 

و المحکوم بنجاسته بالأخبار و الإجماع هو الأوّل، دون الثانيین.«1

جمع بندی آرای فقها
گر از مجموع نظرات اين دو دسته از علما بخواهيم به یک جمع بندی نسبی برسيم،  ا
روایات  از  طایفه ای  به  خود  نظر  برای  فقها  از  دسته  دو  هر  که  گفت  چنين  می توان 
طایفه  دو  مسئله  اين  در  یعنی  همينجاست.  نيز  اختلاف  منشأ  که  کرده اند  استناد 
فِرَق  همۀ  و  ناصبی هستند  و  کافر  مخالفين  همۀ  یند  می گو که  روایاتی  یم:  دار روایت 
شيعه که غيراثنا عشری هستند کافر ومشرک و از ناصبی بدتر هستند و طایفۀ دیگری 

ید همه مخالفين ناصبی نيستند. از روایات که می گو
حال باید دید که آیا وجهی برای جمع بين اين دو طایفه از روایات وجود دارد؟

که  می گرفتند  نتيجه  آن  از  و  می کردند  اشاره  آن  به  اول  دستۀ  علمای  که  روایاتی 
به  ناظر  است  کافر  یا  ناصبی  غيراثناعشری  شيعۀ  هر  یا  و  است  ناصبی  مخالفی  هر 
مقام اُخروی و جایگاه حقيقی آن ها در عذاب آخرت است نه احکام فقهی آن ها. اين 
که »نصب«  گفته اند  و  کرده  اشاره  آن  به  نيز  که مرحوم صاحب جواهر  مطلبی است 
بر  از لحاظ لغوی یعنی »عداوت« و معنای روشنی دارد و به صرف تقدیم خليفه ای 
و  مخالفين  همۀ  بارۀ  در نصب  لفظ  استعمال  پس  نمی شود،  حاصل  عداوت  امامی 
که مساوی جایگاه  یه از جهت باطن آن افراد و جایگاه اُخروی آن هاست  غيراثناعشر

1. همان، ص 147.
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کفّار و ناصبين است، نه اینکه همۀ افرادی که غيراثناعشری هستند در احکام فقهی 
دنيايی خود ملحق به کفّار و ناصبين شوند: 

 : )خبر سنده  عن  المغضي  المتقدّم  الخبر  عدا  أصلاً  شاهداً  له1  نعرف  لم  أنّا  »مع 
مستطرفات السرائر من کتاب مسائل الرّجال لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي 
کتبت إليه أسأله عن الناصب هل  في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسی، قال: 
بإمامتهما،  اعتقاده  و  الطاغوت  و  الجبت  تقدیمه  من  کثر  أ إلی  امتحانه  في  احتاج 
یله منزلتَه بالنسبة  فرجع الجواب: مَن کان علی هذا فهو ناصبٌ( و المحتمل لإرادة تنز

رد بکفره.«2 للعذاب و غيره من أحکام الکفّار نحو ما تقدّم فيما و
پس روایات دستۀ اول ناظر به احکام اخروی و جایگاه حقيقی غيرشيعيان است، 
نمونه  برای  که  آن هاست  فقهی  و  دنيوی  احکام  به  ناظر  دوم  دستۀ  فراوان  روایات  اما 

یم:  ر ير می آو یکی از آن روایات را در ز
بْنِ  جَمِيلِ  عَنْ  مَحْبُوبٍ  بْنِ  حَسَنِ 

ْ
ال عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  یَحْيَی  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ

یمَانِ  ِ
ْ

سْلَامِ وَ الإ ِ
ْ

خْبِرْنِي عَنِ الإ
َ
ِ )عليه السلام( أ

بِي عَبْدِالّلَ
َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَال

تُ: 
ْ
فَقُل یمَانَ.  ِ

ْ
الإ یُشَارِكُ 

َ
لا سْلَامَ  ِ

ْ
الإ وَ  سْلَامَ  ِ

ْ
الإ یُشَارِكُ  یمَانَ  ِ

ْ
الإ إِنَّ   :

َ
فَقَال مُخْتَلِفَانِ،  هُمَا   

َ
أ

حُقِنَتِ  بِهِ   ِ
الّلَ بِرَسُولِ  صْدِيقُ  التَّ وَ   ُ الّلَ  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا نْ 

َ
أ شَهَادَةُ  سْلَامُ  ِ

ْ
الإ  :

َ
فَقَال لِي.  فَصِفْهُمَا 

یمَانُ  ِ
ْ

الإ وَ  اسِ  النَّ جَمَاعَةُ  ظَاهِرهِِ  ی 
َ
عَل وَ  یثُ  مَوَارِ

ْ
ال وَ  کِحُ  مَنَا

ْ
ال جَرَتِ  يْهِ 

َ
عَل وَ  مَاءُ  الدِّ

رْفَعُ 
َ
أ یمَانُ  ِ

ْ
وَ الإ بِهِ  عَمَلِ 

ْ
ال وَ مَا ظَهَرَ مِنَ  سْلَامِ  ِ

ْ
وبِ مِنْ صِفَةِ الإ

ُ
قُل

ْ
ال یَثْبُتُ فِي  وَ مَا  هُدَی 

ْ
ال

فِي  یمَانَ  ِ
ْ

الإ یُشَارِكُ 
َ

لا سْلَامَ  ِ
ْ

الإ وَ  اهِرِ 
َ

الظّ فِي  سْلَامَ  ِ
ْ

الإ یُشَارِكُ  یمَانَ  ِ
ْ

الإ إِنَّ  بِدَرَجَةٍ  سْلَامِ  ِ
ْ

الإ مِنَ 
فَةِ.«3  قَوْلِ وَ الصِّ

ْ
بَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي ال

ْ
ال

و  ایمان  آیا  که  کنيد  گاه  آ مرا  گفت  )عليه السلام(  صادق  امام  به  سماعه  ترجمه:   
شامل  اسلام  اما  می شود  اسلام  شامل  ایمان  فرمودند:  امام  هستند؟  متفاوت  اسلام 
ایمان نمی شود. سماعه گفت: برایم توضيح دهيد. امام فرمودند: اسلام همان شهادتين 

1. برای کفر همۀ مخالفان
2. نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج  6، ص 65 .

3. کلینی، الکافی، ج 2، ص25.
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آن خون محترم می شود، نکاح جاری می شود، ارث داده می شود  به واسطۀ  که  است 
و عموم مردم بر ظاهر همين اسلام هستند. اما ایمان هدایت است و هرآنچه از ظاهر 
از اسلام است.  ایمان بلندمرتبه تر  ایمان است.  عمل به اسلام در قلب ثبت می شود 
ایمان نمی شود، اگرچه  ایمان در ظاهر شامل اسلام است ولی اسلام در باطن شامل 

اين دو در گفتار و صفات مترادف استعمال می شوند.

الف( قبول جایزه
به صورت  چه  سلطان  عُمّال  و  سلطان  جوائز  قبول  مسئلۀ  در  انصاری  شيخ  مرحوم 
جوائز  الثانية  »المسألة  می کنند:  بيان  صورت  چهار  مجانی  به صورت  چه  و  عوض 
السلطان و عمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً، لایخلو عن أحوال: 
لأنّه إمّا أن لایعلم أنّ في جملة أموال هذا الظالم مال محرّم یصلح لکون المأخوذ هو من 
ذلك المال، و إمّا أن یعلم. و علی الثاني: فإمّا أن لایعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه 
، و إمّا  هو داخل في المأخوذ، و إمّا أن یعلم ذلك. و علی الثاني: فإمّا أن یعلم تفصيلًا

، فالصُوَر أربع.«1
ً

أن یعلم إجمالا
بنابر نظر شيخ، مال مأخوذ از سلطان و عمّالش چهار صورت دارد: 

صورت اوّل: یا فرد نمی داند که در اموال سلطان، مال حرام هست یا نه. 
که اين  که در اموال سلطان مال حرام هست اما نمی داند  صورت دوم: یا می داند 

. اين صورت دوم خود دو حالت دارد: جايزه از آن اموالِ حرام است یا خير
حالت اوّل: یا علم او به وجود مال حرام در اموال سلطان به نحو شبهۀ غيرمحصوره است.
حالت دوم: یا علم او به وجود مال حرام در اموال سلطان به نحو شبهۀ محصوره است.

صورت سوم: یا به وجود مال حرام بعينه علم تفصيلی دارد.
صورت چهارم: یا به وجود مال حرام در جايزه علم اجمالی دارد.

ایشان از بين صور و حالات فوق، حالت دوم از صورت دوم را از مواردی می دانند 

ی، کتاب المکاسب، ج  2، ص 165 . 1. انصار
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يرا علم  که در آن، اخذ جايزۀ سلطان، چه عوضاً و چه مجاناً حرام و غيرجايز است. ز
کلام جماعتی از فقها  اجمالی حرمت را برای ما منجّز می کند و اين مطلب از ظاهر 
الشبهة  کانت  إن  »و  است:  کرده  یح  تصر آن  به  »مسالک«  در  ثانی  شهيد  و  برمی آید 
تنجّز  لقابلية  الجميع  عن  الاجتناب  لزومَ  الاحتياط  قاعدةُ  تقتضي  بحيث  محصورة  
غيره  و  المسالك  في  به  ح  المصرَّ جماعةٍ  فظاهرُ   ،

ً
إجمالا المعلوم  بالحرام  التکليف 

 و عدم لحوق حکم الشبهة المحصورة هنا.«1
ُ

الحلّ
را  حالت  اين  در  ية( 

ّ
الحل )اصالة  حرمت  مخالفان  ۀ 

ّ
ادل ادامه،  در  شيخ  مرحوم 

محصوره  شبهۀ  موارد  در  احتياط  قاعدۀ  حکومت  به اقتضای  را  ه 
ّ
ادل آن  و  کرده  ذکر 

في  الاحتياط  قاعدة  علی  کماً  حا یکون  ما  الباب  أخبار  في  ليس  »أقول:  می کنند:  رد 
»کلّ  عليهم السلام:  قولهم  قبيل   من  کونها  أقصاها  مطلقة  هي  بل  المحصورة،  الشبهة 
تقرّر حکومة  و قد  ل«  ل و حرام فهو لك حلا أو »کلّ شي ء فيه حلا ل«  شي ء لك حلا

قاعدة الاحتياط علی ذلك...«2 
در  که  ازمواردی می دانند  را هم  بين صورت های چهارگانه، صورت سوم  از  ایشان 
آن، اخذ جايزه از سلطان، چه مجاناً و چه عوضاً حرام است و اين رأی را بدون اشکال 
و معارض می دانند: »الصورة الثالثة: أن یعلم تفصيلًا حرمة ما یأخذه و لا إشکال في 

حرمته حينئذٍ علی الآخذ.«3

ب( اخذ خراج و مقاسمه و زکات 
و  رساله ها  فقها  بين  زکات،  و  مقاسمه  و  خراج  اخذ  جواز  عدم  یا  جواز  باب  در 

ردّیه هايی نوشته شده است. 
 ، مرحوم محقّق کرکی قائل بر جواز اخذ خراج و مقاسمه بودند و جدای از اين نظر
در عرصۀ عمل هم با سلاطينِ وقت، یعنی سلاطين صفوی، تعامل داشت. بسياری از 

1. همان، ص 174.

2. همان، ص 175.

3. همان، ص 182.
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اهل علم به اين نظرِ مرحوم کرکی اعتراض داشتند که اين خود باعث نوشتن رساله ای 
کرکی در رد اين معترضان شد؛ رساله ای با عنوان »قاطعة اللجاج في  از سوی محقّق 

تحقيق حلّ الخراج«.
وی  ردّ  در  قطيفی  ابراهيم  شيخ  کرکی،  مرحوم  توسط  رساله  اين  نگارش  از  پس 
رساله،  اين  در  نوشت.  اللجاج«  قاطعة  عجاج  لدفع  الوهاج  »السراج  نام  به  رساله ای 
کند  را ثابت  از سلطان  که حرمت اخذ خراج  کرده است  ابراهيم قطيفی تلاش  شيخ 
کرکی را مردود نشان دهد. متأسفانه مرحوم شيخ ابراهيم قطيفی در اين  و نظر محقّق 
رساله از طريق ادب و احترام خارج شده و بارها با عبارات بسيار تند و زننده به مرحوم 

محقّق کرکی طعنه می زند.
که قول ایشان به حرمت اخذ خراج  کسی است  پس از آن، مرحوم محقّق اردبيلی 
شد  باعث  مشهور  خبر  اين  شد.  نقل  مشهور  به صورت  جائر  سلطان  از  مقاسمه  و 
ایشان  از  بود  اردبيلی  مقدّس  مرحوم  معاصر  که  شيبانی  فلاح  بن  ماجد  مرحوم  که 
از جائر است، لطفاً  گر نظرشان بر حرمت اخذ خراج و مقاسمه  ا که  کند  درخواست 
ۀ خود را بيان کنند. مرحوم مقدّس اردبيلی پس از مدّتی، رساله ای با عنوان »رسالة 

ّ
ادل

و  خراج  اخذ  جواز  عدم  ۀ 
ّ
ادل به  مبسوط  به صورت  و  نوشتند  دراين باره  الخراجية« 

ک است. یند که مسئلۀ خراج امری شبهه نا مقاسمه پرداختند. اما درنهایت می گو
پس از آن، مرحوم شيبانی خود رساله ای در ردّ رسالۀ مقدّس اردبيلی و مرحوم شيخ 
نام  دفاع می کنند.  کرکی  از مرحوم محقّق  رساله  اين  در  و  یسند  ابراهيم قطيفی می نو
مرحوم  باز  رساله،  اين  از  پس  است.  الخراج«  حلّ  فی  »رسالة  شيبانی  مرحوم  رسالۀ 
آن اخذ خراج  که در  یسد  ردّ رسالۀ مرحوم شيبانی می نو اردبيلی رساله ای در  مقدّس 
مقدّس  مرحوم  دوم  رسالۀ  اين  نام  می داند.  حرام  مطلق  به صورت  را  جائر  سلطانِ  از 
شيبانی  مرحوم  دیگر  رساله  اين  از  بعد  اما  است.  الثانية«  الخراجية  »رسالة  اردبيلی 

مبادرت به نوشتن ردّیه نمی کند.1

.ک: شیبانی، رسالةٌ فی حلّ الخراج، ص 4. 1. ر



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     104

»خراج« عبارت است از ماليات نقدی بر زمين هايی که »المفتوحة عنوةً« )با شمشير 
فتح شده( هستند و یا زمين هايی که با صلح فتح شده اند و برای همۀ مسلمين هستند 
که  زمين ها  آن  محصولات  و  ثمرات  از  مشخصی  مقدار  از  است  عبارت  »مقاسمه«  و 
یک می شود  کميت به اندازۀ آن مقدارِ مشخص با کسانی که روی زمين کار کرده اند شر حا
ق  گاهی به مقاسمه هم خراج اطلا گفته اند،  و البته همان طور که مرحوم محقّق اردبيلی 

می شود و اين نوع استعمال در برخی روایات و عبارات فقها هم آمده است: 
في  الأجرة  بمنزلة  المال  من  المعيّن  المقدار  هما  المقاسمة  و  الخراج  أنّ  »اعلم 
 	 المشهور الإمام علی  أو  النبيّ  بإذن  المفتوحة عنوةً  المعمورة  الخراجيّة 	أي  الأرض 
لمصالح  هي  و  السّکنی  لهم  و  للمسلمين  الأرض  تکون  بأن  بالصّلح،  المأخوذة  أو 
من  المعيّنة  الحصّة  المقاسمة:  و  عليهم.  الله  صلوات  إليهم  فيها  الأمر  و  المسلمين 
فلایضرّ  غالباً،  عليها  المضروب  المال  الخراج:  و   ، العشر مثل  الأرض  تلك  حاصل 

رد في بعض الرّوایات و العبارات.«1 ق الخراج علی المقاسمة، کما و إطلا
ذکر  مقاسمه  و  خراج  اخذ  مسئلۀ  در  را  فرض ها  و  شرایط  و  حالات  تمام  ایشان 
يت اخذ خراج و مقاسمه در همۀ اين حالات بسيار بعيد به 

ّ
یند حل می کنند و می گو

کثر العبارات]...[ فهي بعيدةُ جدّاً.«2 نظر می رسد: »و أمّا حليّتهما کما هو ظاهرُ أ
و  يت اخذ مقاسمه 

ّ
که عدم حل را  اول، نظر خود  اردبيلی در مرحلۀ  مرحوم محقّق 

خراج است به سه دليلِ عقل و نقل و اصل ثابت می داند و در مرحلۀ بعد هيچ یک از 
 علی العدم: العقل و النقل و الأصل، و لا 

ّ
يت را ثابت نمی داند: »یدل

ّ
ۀ قائلين به حل

ّ
ادل

یحاً«3 دليل عليها]...[ و لا نقل، أیضا الإجماع صر
يتِ اخذ خراج و مقاسمه نيست و آنچه در کتب 

ّ
یند اجماعی بر حل ایشان اولاً می گو

قائلين آمده است اتفاق است که آن هم ثابت نيست، چون نظر بسياری از فقها در اين 
کرکی از »نهایه« شيخ را فقط دال بر اباحۀ  اتفاق لحاظ نشده است. ایشان نقل مرحوم 

1. مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج  8، ص 97.
2. همان، ص 100-99.

3. همان.
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شِراءِ خراج و مقاسمه می دانند و همچنين ظاهر شرح شرایع را مدّعیِ اجماع می داند که 
مرحوم اردبيلی آن نقل و آن ظاهر عبارت شرح شرائع را غيرمسموع می دانند:

»بل قيل: إنّه اتّفاق، و نقل عبارات البعض في الرّسالة المدوّنة لهذه المسئلة بخصوصها 
مع کثرة الاهتمام بتحقيقها و إثبات الإباحة فيها، ثم قال: »فهو إجماع« و فيه ما فيه، لعدم 
العبارات خالية  ثبوت الإجماع بعبارات البعض، مع خلوّ البعض عنه و لهذا تری بعض 
عن هذه. و قد ذکر اباحة الشّراء فقط مثل عبارة نهایة الشيخ علی ما نقل في هذه الرسالة 

و یظهر من شرح الشرائع أیضاً دعوی الإجماع في الجملة، فالسماع منهما مشکل.«1
يتِ 

ّ
حل بر  فراوان  اخبار  وجود  بر  برخی  ادعای  همچنين  اردبيلی  محقّق  مرحوم 

لت بر  اخذ خراج و مقاسمه را درست نمی دانند و معتقدند هيچ خبر واحدی هم دلا
يت 

ّ
برای حل المطلب«  که صاحب »منتهی  و به همين خاطر است  اين مدّعا ندارد 

رت و دفع  ۀ عام، مثل ضرو
ّ
اخذ خراج و مقاسمه به روایتی استناد نکرده و صرفاً به ادل

يت اخذ 
ّ
لتی بر حل ۀ عام هم، مثل همان روایات، دلا

ّ
حرج، متوسل شده اند که اين ادل

لة الأخبار المتظافرة عليه و ما عرفتها  خراج و مقاسمه ندارند: »و قد ادّعی فيهما دلا
 علی ذلك 

ّ
و ما فهمتها من خبر واحد، و کأنّه لذلك ما ادّعی في المنتهی، بل استدل

رة و دفع الحرج و إثبات مثله بمثله بعيدٌ، کما تری.«2 بالضرو
مرحوم محقّق اردبيلی درمورد اعطای زکات به سلطانِ جائر نيز قائل به عدم جواز 
ف امکان داشته باشد. ایشان بعد 

ّ
هستند. البته درصورتی که اين عدم اعطا برای مکل

من  فهمت  ك 
ّ
لعل »و  می فرمایند:  کرده اند  بررسی  دراين باره  متعددی  اخبار  اینکه  از 

إیاه  إعطائها  جواز  عدم  بل   ، الجائر للسلطان  الزکاة  إعطاء  وجوب  عدم  الاخبار  هذه 
مَهما أمکن.«3

بارۀ خراج، از تمام اين  مرحوم مقدّس اردبيلی همچنين در پایان رسالۀ دوم خود در
در  تصرّف  که  است  مشخص  کل  در  می فرمایند:  و  گرفته  ی 

ّ
کل نتيجۀ  یک  بحث ها 

1. همان.
2. همان.

3. همان، ص 109.
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اموال مردم جايز نيست، مگر بر وجهی که شرعيت داشته باشد و منشأ اين شرعيت 
ادله ای  اما  است.  م 

ّ
مسل امر  یک  مطلب  اين  باشد.  اجماع  و  سنّت  و  کتاب  و  عقل 

گرفته است و ما  که جائر  آن هم خراجی  ارائه داده اند،  که قائلين به جواز اخذ خراج 
یم و حتی  بارۀ آن مال هيچ علمی نسبت به حقوق مسلمين و فقرا و مستحقين ندار در
جائر  نمی دانيم  حتی  و  آن  از  بيشتر  یا  کرد  اخذ  حاجت  به قدر  می شود  که  نمی دانيم 
نزد  اين مبحث حتی  باقی مسائل  و  از مخالف،  اعم  یا  باشد  از مخالفين  باید  حتماً 
که مدّعیِ اجماع جواز اخذ هستند هم مردد است، با همۀ اين اوصاف  مجتهدینی 
طرف  در  درحالی که  یم.  ندار جواز  اين  بر  اجماع  و  عقل  و  سنّت  و  کتاب  از  دليلی 
، هم از کتاب هم از سنّت و هم از  مقابل، یعنی عدم جواز اخذ خراج از سلطان جائر
یم و روشن است که باید  ه، بر اين امر اجماع هم دار

ّ
یم و علاوه بر اين ادل عقل دليل دار

قائل به عدم جواز اخذ خراج و مقاسمه از جائر شد: 
الشرعي  الوجه  علی  إلا  الناس  مال  في  التصرف  جواز  عدم  معلومٌ  بالجملة  »و 
رأیت دليلاً منها یدل علی  ما  و  و إجماعاً،  و سنّةً  کتاباً  نقلاً  و  المعلوم شرعيتُه عقلاً 
جواز أخذ واحدٍ منّا شيئاً ممّا یأخذه الجائر بِاسم الخراج و لم نعلم هل لِکلّ أحدٍ من 
و  فوقها  و  الحاجة  بقدر  الجملة  في  للصالح  أو  له  المستحقين  للفقراء  أو  المسلمين 
کان ظاهر ذلك العموم. و لهذا تردّد في بعض  هل الجائر هو المخالف أو الأعم و إن 
لا  و  بکتابٍ  ليس  ذلك  و  إليه  أشرنا  کما  للإجماع  المدّعي  المجتهدين  بعضُ  أفراده 
ل و  سنّةٍ و لا إجماعٍ و لا برهانٍ عقلي حتی یکون حجةَ بالنسبة الی من یدّعي الاستدلا

کذا بالنسبة إلی مقلدیه، کما عرفت.«1

ج( معونۀ ظالم شدن
اين  اما  است.  ظالم  به  رساندن  یاری  و  کمک  عنوان،  اين  در  »معونه«  از  منظور 
یا  است  حرام  معونه  مطلق  آیا  اینکه  ازجمله  است،  ابهاماتی  دارای  به تنهايی  عنوان 

1. مقدّس اردبیلی، الرسالة الثانیة في الخراج، ص 27.
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فعل  اين  یا  دارد  مدخليت  اعانه  در  فاعلی  ارادۀ  آیا  است؟  نظر  مورد  خاصی  اعانۀ 
به خودیِ خود دارای قبح فعلی است و نيت و ارادۀ فاعل در اين حرمت اثری ندارد؟ و 

ابهامات دیگری از اين دست.

بررسی ابهامات
گر  یک ابهام اين بود که آیا هر نوع معونه و کمکی به ظالم حرام است؟ به عنوان مثال، ا
برای  لباس  گر یک  ا یا  آیا مرتکب حرام شده ام؟  کنم،  برای ظالم حفر  من یک قنات 
بر ظلم  از حرمت معونۀ  اینکه منظور  یا  آیا حرام مرتکب شده ام؟  ظالم دوخته باشم، 
اين است که من در جنایت و ظلم و تعدّیِ ظالم به مردم به او کمک کرده باشم؟ مثلاً 
سلطانِ ظالم، از روی ستم به مجازات مظلومی حکم می دهد و من مجری آن حکم 
، آیا مطلق معونۀ به ظالم حرام  ق بزنم. به عبارت دیگر ظالمانه شوم و به آن مظلوم شلا

است یا اینکه فقط معونه در جهت ظلم حرام است؟
فقها  از  دارد.برخی  بستگی  باب  اين  روایاتِ  از  ما  برداشت  به  سؤال  اين  پاسخ 
بار  به حرمت مطلق معونۀ ظالم شده اند، حتی یک  قائل  روایات  از  به خاطر تعدادی 
اراکی چنين نظری دارند و  آیت الله  که حرامِ خارجی نيست. مرحوم  کاری  و حتی در 
می فرمایند: »قد عرفت أنّ الولایة من قبل الجائر کمطلق العمل له و لو مرّةً واحدةً محرّمٌ 

في نفسه و لو خلا عن کلِّ محرّمٍ خارجي.«1
اینکه  یا  می دانند  حرام  را  ظلم  جهت  در  معونۀ  صرفاً  فقها  از  دیگر  برخی  و 
شود.  محقّق  فرد  بر  ظلمه«  »اَعوانِ  عنوان  صدق  عرفاً  که  باشد  به شکلی  معونه 
غير  في  معونتهم  أمّا  »و  می فرمایند:  و  دارند  نظری  چنين  انصاری  شيخ  مرحوم 
المحرّمات، فظاهر کثيرٍ من الأخبار حرمتُها أیضاً کبعض ما تقدّم، لکن المشهور 
یم مع  قوی التحر عدم الحرمة حيث قيّدوا المعونة المحرّمة بکونها في الظلم و الأ

عدّ الشخص من الأعوان.«2

کی، المکاسب المحرّمه، ص 82. 1. ارا
ی، کتاب المکاسب، ج  2، ص 54 . 2. انصار
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و  ذاتی  حرمت  که  خمينی  امام  مرحوم  مانند  شده اند  تفصيل  به  قائل  دیگر  برخی 
اين  غير  در  و  می دانند  ائمه  حق  غاصب  خلفای  به  مربوط  را  ظلمه  به  اعانۀ  مطلق 
یند درصورتی که اعانه  موارد برای معونۀ ظالم شدن حرمت ذاتی قائل نيستند و می گو
در  امام خمينی  نظر مرحوم  بود.  آن معونه حرام خواهد  باشد،  کار ظالمانه  در جهت 

ادامه خواهد آمد.

دو روایت برای حرمت مطلق معونه
در اینجا دو نمونه از روایاتی که باعث شده است برخی از فقها به حرمت مطلق معونه 

رد و آن ها را بررسی می کنيم. قائل شوند و نيز نظرات مخالف را خواهيم آو

روایت اوّل:
»ابن أبي یعفور قال: کنت عند أبي عبدالله )عليه السلام( إذ دخل عليه رجلٌ من أصحابنا 
ما أصاب الرّجلُ منّا الضيق أو الشدّة فيدعی إلی البناء يبنيه  بَّ فقال له: جُعِلتُ فداك إنّه رُ
یه أو المسناة یصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبوعبدالله )عليه السلام(: ما  أو النهر یکر
أحبّ أني عقدت لهم عقدةً أو وکيت لهم وکاءً و أنّ لي ما بين لابتيها، لا و لا مدّة بقلم، إنّ 

أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نارٍ حتی یحکم الله بين العباد.«1
در اين روایت، راوی از امام می پرسد کارهايی مثل بنّايی یا تعمير چاه آب یا کندن 
نهر آب برای ظالم چه حکمی دارد؟ امام در پاسخ می فرمایند چنين چيزی را دوست 
کراهت دانسته اند نه حرمت. ازجملۀ  بيانگر  را  امام  اين تعبير  از فقها  ندارم. بسياری 
ولی فلأنّ التعبير فيها في الجواب بقوله: 

ُ
اين فقها شيخ انصاری است: »أمّا الروایة الأ

حبّ« ظاهرٌ في الکراهة.«2
ُ
»ما أ

بانه های  ز قيامت در ز اما در انتهای اين روایت امام می فرمایند اَعوان ظلمه در رو
ینه ای باشد بر آن که مراد از جملۀ »ما اُحبّ«  آتش هستند. اين ذیل روایت می تواند قر

، وسائل الشیعة،  ج 12، ص129، باب 42 مِن أبوابِ مَا یُکتَسَبُ بِهِ، حدیث 5. 1. عاملی، شیخ حر
ی، کتاب المکاسب،  ج  2، ص 58. 2. انصار
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یّد قول  کراهت و مجموع سياق روایت می تواند مؤ در ابتدای روایت حرمت باشد نه 
فقهايی باشد که قائل به حرمت مطلق اعانۀ به ظالم هستند.

روایت  ذیل  که  است  اين  بر  نيز  پایانی  فقرۀ  اين  بارۀ  در انصاری  شيخ  مرحوم  نظر 
ی دیگری را بيان می کند. یعنی بعد از اینکه امام کراهت کارهايی که در سؤال 

ّ
حکم کل

گر اين نوع تعاملات  ا که  کنند  کردند، در ادامه می خواهند بيان  را بيان  ذکر شده بود 
که عنوان اَعوان ظلمه بر  با ظلمه مستمر شده و باعث مخالطه با آن ها شود به حدّی 

شما صدق کند، دیگر حکم اين نحوۀ تعامل با ظلمه حرمت است و نه کراهت.
یا  برای ظلمه  کندن چاه  بار  دو  یا  با یک  که  روشن است  سپس شيخ می فرمایند 
گر نحوۀ  بنّايی کردن برای آن ها، عنوان »اَعوانِ ظلمه« بر کسی صادق نمی شود، بلکه ا
آید، صدق عنوان  به شمار  آن ظلمه  از  فرد یکی  آن  که  به نحوی  باشد  تعامل مستمر 
الظلمة..  أعوان  »إنّ  السلام:  عليه  قوله  أمّا  »و  می شود:  محقّق  او  بر  ظلمه«  »اعوان 
 

ّ
إلخ«، فهو من باب التنبيه علی أن القرب إلی الظلمة و المخالطة معهم مرجوح، و إلا

فليس من یعمل لهم الأعمال المذکورة في السؤال خصوصاً مرّة أو مرّتين، خصوصاً مع 
الاضطرار معدوداً من أعوانهم.«1

روایت دوم: 
تعنِهِم علی بناءِ مسجدٍ.«2 »يونس بن یعقوب قال: قال لي أبوعبدِالله )عليه السلام(: لا

کمک  آن ها  به  مسجد  ساخت  برای  می فرماید  روایت  اين  در  )عليه السلام(  امام 
حتی  تعاملی،  نوع  هر  که  است  اين  می شود  روایت  اين  ظاهر  از  که  برداشتی  نکن. 

گر تنها یک بار باشد، غيرجايز و حرام است. ساخت مسجد و حتی ا
بارۀ حدیث فوق و روایات شبيه به اين حدیث چنين  نظر مرحوم امام خمينی در
يیم  بگو می توانيم  باشيم،  داشته  جمود  روایات  اين  ظاهر  بر  بخواهيم  گر  ا که  است 
حرمت  ظلمه  برای  کاری  هر  انجام  یا  ظلمه  کارگزاران  ليست  در  داخل شدن  صِرف 

1. همان.
، وسائل الشیعة، ج 12، ص129، باب 42 مِن أبوابِ مَا یُکتَسَبُ بِهِ، حدیث 8. 2. عاملی، شیخ حر
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بعيد  اما  باشد.  ظلمه  ظلم کردنِ  جهت  در  باید  حتماً  کارها  آن  اینکه  نه  دارد،  ذاتی 
خلافت  حق  غاصبين  از  که  باشد  ظلمه ای  مخصوص  ذاتی  حرمت  اين  که  نيست 
را به دیگر اقسام  اهل بيت )عليهم السلام( هستند و نمی توان اين حکمِ حرمتِ ذاتی 

ظلمه تسرّی داد: 
»و إن کان مقتضی الجمود علی ظواهرها أنّ الدخول فيه حرامٌ ذاتاً لا لترتّب معصيةٍ 
تية. و لا يبعد اختصاص ذلك  أو عنوانٍ آخر عليه و یأتي بعض الکلام فيه في المسألة الآ
م( و المدّعين لها، و 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
بخلفاء الجور الغاصبين لخلافة رسول الله )صل

الإسراء إلی غيرهم مشکلٌ لخصوصيّةٍ فيهم لعنهم الله. کما لا يبعد الاختصاص  في روایة 
تعنِهِم علی بناءِ مسجدٍ.«1 يونس بن یعقوب، قال: قال لي أبوعبدالله )عليه السلام(: لا

مرحوم امام در ادامه در تبيین اين روایت می فرمایند اين نفی ساخت مسجد برای 
کی ارائه می دهند و می فرمایند  ظلمه، مطلق نيست. سپس برای اين مدّعای خود ملا
کار برای رفع حوائج  برای برخی افراد، مانند بنّا و خيّاط و دیگر مشاغل، عموماً انجامِ 
گر تاجری جنسی  . لذاست که ا خودشان است نه اعانه و یاری رساندن به صاحب کار
مُنفقين  معونۀ  آن  به  باشد،  جنس  آن  انفاقِ  مشتری  آن  قصد  و  بفروشد  کسی  به  را 
را  مسجد  یک  ساخت  مصالح  ساختمانی،  مصالح  فروشندۀ  یک  گر  ا یا  یند  نمی گو
يرا  یند، ز کار او اعانه بر ساخت مسجد نمی گو کرده است، در نزد عرف به اين  تأمين 
او برای رفع حوائج خود مصالح ساختمانی را می فروشد، چه برای مسجد باشد و چه 

 : برای یک ساختمان دیگر
نفسه،  لو لحوائج  و  فيه  العمل  المسجد ليس مطلق  بناء  الإعانة علی  المراد من  »و 
فإعانتهم  العمل.  إلی صاحب  نظرٍ  العاملين لأجل حوائجهم من غير  العملة  و  کالبنّاء 
رةَ أنّه لایُقال للتّاجر الذي یتّجر  لأغراضه و حوائجه: أنّه مُعينُ الفقراء  أخصّ من ذلك، ضرو
الناس، و لا لمن باع الآجر و  کبيعه من سائر  أو مُعينُ الظلمة، بِمجرّد بيع المتاع منهم 

الجصّ من الباني للمسجد کبيعه من سائر الناس: إنّه أعانَهُ علی بناء المسجد.«2

1. خمینی، المکاسب المحرّمه، ج 2، ص154.
2. همان.
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کارها همان  کارگزار از ميان همۀ  گر اين فروشنده و  ایشان در ادامه می فرمایند اما ا
راه انداختن  و  نيتش تسهيل  و  کرده است  که ظالم درخواست  کند  انتخاب  را  کاری 
فعلِ  آن  در  خيّاط  یا  بنّا  آن  که  گفت  می توان  دراين صورت  باشد،  ظالم  آن  برای  کار 
مشخّص، مُعينِ ظالم شده است: »نعم، لو خصّ نفسَه لبناء المسجد و انتخَبَه من 
سائر الأبنية، مع تسهيلٍ لأمره أو قصدِ التوصّل إليه، یمکن أن یقال: إنّه معينةٌ في بنائه و 

کذا لو وقف نفسَه للبيع من الظالم و العمل له، یمکن أن یقال: إنّه معينة.«1
»اَعوان ظلمه«  یند صدق عنوان  و می گو تر می روند  بالا نيز  امام یک مرحله  مرحوم 
يرا کسی که خيّاط یک ظالم  ینی مانند خيّاط و بنّای ظلمه است، ز غير از صدق عناو
کارهای  فقط  اینکه  دليل  و  است  خودش  حوائج  رفع  نيتش  و  قصد  هم  است  شده 
گرفت، پس صدق عنوانی  بيشتری خواهد  مزد  که  اين است  انجام می دهد  را  ظلمه 
عنوان  دو  اين  و  بود  نخواهد  ظلمه  معونۀ  عنوان  صدق  مستلزم  ظلمه  خيّاطِ  مثل 
متباين هستند: »بل لو صار شخصٌ بنّاءهم أو معمارهم أو خيّاطهم لحوائج نفسه و 

إنّما انتخب ذلك لکونه أنفع له في معاشه، لایقال: إنّه مُعينُهم.«2
ایشان نيّت فاعل را در اینکه آن فرد از معونۀ ظلمه شمرده شود مؤثر دانسته و برای 
تي  اين مطلب به یک روایت استشهاد می کنند: »و یشهد له أیضاً صحيح الحلبي الآ
یصيبَ  أن  رجاءَ  خدمهم  مسکينٍ  رجلٍ  عن  سألتُه  و  قال:  فيها  و  تية  الآ المسألة  في 
، إنّه إنّما یعطي الله  معهم شيئاً، فيغنيه الُله بِه، فمات في بعثهم. قال: »هو بمنزلةِ الأجير
یح في أنّ العمل لهم بِنيّةِ حوائجه لا بِنيّةِ العون عليهم  العباد علی نيّاتهم.« فإنّه کالصر

ل و أنّ الأجير لهم لم يرتکب حراماً.«3
ّ
محل

به  که  می شود  سؤال  مسکينی  مرد  بارۀ  در )عليه السلام(  امام  از  روایت،  اين  در 
کرده  رفع  واسطه  آن  به  را  نيازش  و خداوند  کرده  به ظلمه خدمت  رفع حاجت،  اميد 
که از سوی آن ها اعزام شده است. امام )عليه السلام(  است و او درحالی مرده است 

می فرمایند: او به منزلۀ اجير است و خداوند براساس نيّات بندگانش اعطا می کند.

1. همان، ص 155.
2. همان.

3. همان، ص 156.
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عنوان  از  غير  شدن  ظلمه  اجيرِ  و  خادم  می فرمایند  ادامه  در  خمينی  امام  مرحوم 
ديوانی و اداری در دستگاه ظلم است. اینکه از برخی روایات چنين استفاده می شود 
که به مجرّد ثبت اسم فرد در ديوان ظلمه، آن فرد یکی از ظلمه خواهد شد و کاری که 
اين  است،  حرام  مطلقاً  است  ظلم  دستگاه  در  اداری  و  رسمی  عنوان  ثبت  به  منجر 
روایات شامل حال خادم و اجير ظلمه نمی شود: »و لایخفی أنّ عنوان الأجير و الخادم 

1». غيرُ عنوانِ الديواني و الدخول في شؤون السلطنة کما مرّ
یند اين حرمتِ مطلقِ تصدّیِ مقام و عنوان رسمی در دستگاه  ایشان در ادامه می گو
رسول الله  خليفۀ  به دروغ  را  خود  که  است  غاصبی  خلفای  به  مخصوص  هم  ظلمه 
که اين خلفا در  يژگی ای است  م( می دانستند و اين به سبب و

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

نمی توانيم  هم  را  مطلق  حرمتِ  اين  فلذا  داشتند،  ظلمه  باقی  به  نسبت  جور  و  ظلم 
شيعه  اُمرای  و  سلاطين  گر  ا خصوصا  دهيم،  تسرّی  ظلمه  و  اُمراء  و  سلاطين  باقی  به 
باشند: »و قد تقدّم أنّ إسراء الحکم من تلك الروایات الواردة في خلفاء الجور المدّعين 
م( إلی غيرهم مشکلٌ، لخصوصيةٍ فيهم دون 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
لخلافة رسول الله )صل

سائر الظلمة و السلاطين و الأمراء، سيّما مثل سلاطين الشيعة و أمرائهم.«2

د( رجوع به قاضیِ جور
در ابتدای اين بحث ممکن است اين شبهه پدید آید که رجوع به قاضی جور نمی تواند 
يرشاخه های  از ز يرا اين موضوع  به عنوان یک موضوع مستقل مورد بحث واقع شود، ز

حرمت رجوع به سلاطين و مخالطه با آن ها است.
مرحوم امام خمينی در پاسخ به اين شبهه به روایتی از ابی خدیجه استناد می کنند 
و با بررسی صدر و ذیل روایت، به اين نتيجه می رسند که نهی از رجوع به قضاتِ فاسد 
یک نهی مستقل از رجوع به سلطان جائر است. مرحوم امام خمينی در کتاب »ولایت 

یسند: فقيه« چنين می نو

1. همان.
2. همان.
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د گردد، روایت ابو خدیجه  یَّ »برای اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤ
رم : محمدِ بْن حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْنِ محبوب، عن احمد بْنِ  را نيز می آو
محمد، عن حسين بْنِ سعيد، عن أبي الجَهْم، عن أبي خدیجة، قال: بعثني أبوعبدالله 
وْ 

َ
أ خُصُومَةُ 

ْ
ال بَيْنَکُمُ  وَقَعَتْ  إذا  کُمْ  إیّا هُمْ: 

َ
ل قلْ   :

َ
فقال صحابنا 

َ
أ أحدِ  إلی  )عليه السلام( 

اجْعَلوُا  الفُسّاقِ.  هؤُلاء  مِنْ  أحَدٍ  إلی  کَموُا  تَحا نْ 
َ
أ عَطاء 

ْ
ال وَ  خْذِ 

َ ْ
الأ مِنَ  شَي ءٍ  في  تَدَارَی 

أنْ  کُمْ  إیّا وَ  قاضِياً.  يْکُمْ 
َ
عَل تُهُ 

ْ
جَعَل قَدْ  فَإنّی  حَرامنا  وَ  نا 

َ
ل حَلا عَرَفَ  قَدْ  رَجُلًا  بَيْنَکُمْ 

 1. جائِرِ
ْ
طانِ ال

ْ
ی السُل

َ
یُخاصِمَ بَعْضُکمُ بَعْضاً إل

ید که حضرت صادق  ابوخدیجه )یکی از اصحاب مورداعتماد امام صادق( می گو
از طرف ایشان  که به دوستانمان )یعنی شيعه(  یت دادند  )عليه السلام( به من مأمور
درمورد  یا  می افتد  اتفاق  نزاعی  و  خصومت  شما  بين  وقتی  مبادا  بدهم:  پیغام  چنين 
اين  از  یکی  به  رسيدگی  و  کمه  محا برای  می آید  پیش  اختلافی  پرداخت،  و  یافت  در
بين  می شناسد  را  ما  حرام  و  ل  حلا که  را  مردی  کنيد،  مراجعه  زشت کار  جماعت 
يرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام، و مبادا که بعضی  ید، ز ر ساز کم و داو خودتان حا

کمۀ جائر شکایت ببرد. از شما عليه بعضی دیگرتان به قدرت حا
منظور از »تداری فی شي ءٍ« که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است. یعنی 
اینکه دنبال  از  در اختلاف حقوقی و منازعات و دعاوی به اين فسّاق رجوع نکنيد. 
و  فسّاق  از  مقصود  که  می شود  معلوم  دادم«  قرار  قاضی  شما  برای  »من  می فرماید:  آن 
کمۀ ناروا  ، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرت های حا جماعت زشت کار
یخاصم  أن  کم  إیّا »وَ  می فرماید:  حدیث  ذیل  در  کرده اند.  اشغال  را  قضاوت  منصب 
یعنی   ، جائر سلطان  به  نيز  مخاصمات  در  «؛  الجائر السلطان  إلی  بعضاً  بعضُکم 
قدرت های  به  بوط  مر که  اموری  در  یعنی  نکنيد،  رجوع  ناروا،  و  جائر  کمۀ  حا قدرت 
و  جائر  کمۀ  حا قدرت  جائر  سلطان  گرچه  ننمايید.  مراجعه  آن ها  به  است  اجرائی 
و  قضات  دستۀ  سه  هر  و  غيراسلامی  حکومت کنندگان  همۀ  و  است  ی 

ّ
به طورکل ناروا 

، وسائل الشیعة، ج 18، ص100، کتاب القضا، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 6.  1. عاملی، شیخ حر
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یان را شامل می شود، ولی با توجه به اینکه قبلاً از مراجعه به قضات  قانون گذاران و مجر
یان  مجر یعنی  دیگر  دستۀ  روی  بر  تکيه  نهی  اين  که  می شود  معلوم  شده  نهی  جائر 
يرا  است. جملۀ اخير طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به فسّاق نيست، ز
که عبارت از بازجوئی، اقامۀ بيّنه و  بوط به او  اوّل از مراجعه به قاضی فاسق در امور مر
امثال آن می باشد نهی کردند و قاضی تعيین نموده وظيفۀ پیروان  خود را روشن فرمودند. 
کردند. از اين معلوم می شود که باب »قضاء«  سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيری 
غير از باب رجوع به سلاطين است و دو رشته می باشد. در روایت »عمر بن حنظله« که 

می فرماید از سلاطين و قضات دادخواهی نکنيد به هر دو رشته اشاره شده است.«1

 : حکم رجوع به قاضی جور
اين  که  بودند  قادر  و  نزاع داشتند  امری  بر سر  با هم  و  بودند  از شيعيان  که  نفر  دو  گر  ا
الحکم شيعه ببرند، اما با اين حال نزاع خود را نزد قاضی سنّی 

ُ
نزاع خود را نزد قاضی نافذ

ببرند، مرتکب فعل حرام شده اند بلکه از نظر مرحوم شيخ انصاری اين فعل حرام کبيره 
است و از ظاهر کلمات شهيد ثانی برمی آید که اين مطلب مورد اتّفاق علما است:

ثم، بل هي کبيرة لو  کم إليه مع التمکّن من غيره؛ لکونها إعانةً علی الإ »و یحرم التحا
تفاق عليه.«2 کم من المخالفين، بل عن ظاهر المسالك و الروضة دعوی الا کان الحا

]...[« می کنند:  استناد  ابن سنان  صحيحۀ  به  خود  نظر  اين  برای  انصاری  شيخ  مرحوم 
کم في إثمِ حکمه في صحيحة ابن سنان »أیّما مؤمنٍ قدّم مؤمناً  یکاً مع الحا للحکم بکونه شر

ثم.«3 في خصومةٍ إلی قاضٍ أو سلطانٍ جائرٍ فقضی عليه بغيرِ حکم الله فقد شرکه في الإ
ترجمۀ روایت: هر مؤمنی که برای رفع خصومت نزد قاضی یا سلطان جوری برود که 
گناه  آن قاضی در آن مسئله به غير حکم خدا قضاوت کند، به راستی که آن مؤمن در 

یک است. آن ها شر

1. خمینی، ولایت فقیه، ص 94-92.
ی، القضاء و الشهادات، ص61. 2. انصار

3. همان.
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کبيره است و بعيد نيست  یند رفتن به محکمۀ ظلمه اقدام بر  شيخ انصاری می گو
که جاری کردنِ حکم آن ظلمه نيز کبيره باشد. ایشان در ادامه باتوجه به ظاهر صحيحۀ 
کبيره از قاضی سنّی به مطلق رجوع به قاضیِ  که اين حرمت  ابن سنان بعيد نمی دانند 
لايؤمن  إلی من  الترافع  قدام علی  الإ أنّ  کند: »هذا، مع  پیدا  تسرّی  فاقد شروط قضاوت 
کبيرة. و  منه الحکم بغير ما أنزل الله إقدامٌ علی الکبيرة، و تجرّ عليها فلايبعد أن یکون 
ممّا ذکرنا یظهر أنّه لايبعد أن یستظهر من الصحيحة کون الترافع إلی مطلقِ الفاقد کبيرةً، 

کما هو ظاهر معقد اتّفاق المسالك من کون المضيّ إلی قاضي الجور کبيرةً عندنا.«1
سؤالی که در اینجا مطرح می شود اين است که آیا نفس رجوع به قاضیِ سنّی حرام 
خواهد  حرام  بشود  ين  مواز خلاف  حکم  یک  ر  صدو به  منجر  رجوع  اين  گر  ا یا  است 
اين  دیگر  بدهد،  شيعی  فقه  با  مطابق  و  درست  حکمی  سنّی  قاضی  گر  ا یعنی  بود؟ 
هر  می فرمایند  سؤال  اين  به  پاسخ  در  انصاری  شيخ  مرحوم  بود؟  نخواهد  حرام  رجوع 
آن  نشستنِ  نفسِ  يرا  ز است،  الله  حکم  خلاف  شود  صادر  جور  قاضی  از  که  حکمی 
ندارد،  را  قضا  صلاحيت  که  کسی  و  است  الله  حکم  خلاف  قضاوت  مسند  بر  قاضی 
نباشد، چون  یا  باشد  واقع  ندارد، خواه حکمش مطابق  را هم  ر حکم  صلاحيت صدو
ط محکوم له بر حق خودش به واسطۀ سلطنتی است که حکم قاضی برای او ایجاد 

ّ
تسل

ثم بما  کرده و سلطۀ حکم آن قاضی خود یک امر خلاف است: »و توهّمُ اختصاصِ الإ
إذا قضی بغيرِ حکمِ الله مدفوعٌ بأنّ الفاقد لشرائط القضاء قاضٍ دائماً بغير حکم الله؛ لأنّ 
ثبوت أسباب الحکم عند الفاقد لايوجب عند الشارع سلطنةَ المدّعي علی المدّعی 

عليه فالحکمُ بثبوتِها عليه و وجوبِ خروجه من حقّه حکمٌ بغيرِ ما أنزل الله.«2

کم جائر و( قبول ولایت از قِبَل حا
ذاتی  را   ) جائر کم  )حا اهل سنّت  با  تعامل  نحوۀ  اين  حرمت  انصاری  شيخ  مرحوم 
به  منجر  ولایت  قبولِ  اين  گر  ا یعنی  می دانند.  غيری  را  آن  حرمت  بلکه  نمی دانند، 

1. همان، ص 62.
2. همان.
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جائر  کم  حا یک  والیِ  که  جهت  آن  از  و  است  حرام  ولایتی  چنين  قبول  شود،  ظلمی 
از اعوان اوست و معونۀ بر ظلم او را فراهم می کند، اين قبول ولایت حرام خواهد بود. 
ظلمه  معونۀ  حرمت  يرمجموعه های  ز از  را  جائر  قِبَل  از  ولایت  قبول  حرمت  ایشان 
يرا والیِ جائر از بزرگ ترين  شدن می دانند و می فرمایند والیِ جائر شدن حرام است، ز
مصاديق »اعوان ظلمه« است، یعنی مرحوم شيخ حرمت قبول ولایت از قبل جائر را به 

ل می کنند:
ّ
اعوان ظلمه شدن معل

والياً علی قومٍ منصوباً من قبله محرّمةٌ؛ لأنّ  رتُه  قِبَل الجائر  و هي صيرو »الولایةُ من 
الوالي من أعظم الأعوان. و لِما تقدّم في روایة تحف العقول، من قوله: »و أمّا وجه الحرام 
الولایة  بجهةِ  لهم  الکسب  و  لهم  فالعمل  ته،  وُلا ولایة  و  الجائر  الوالي  فولایة  الولایة:  من 
کلّ شي ءٍ من  ؛ لأنّ  کثير أو  بٌ فاعلُ ذلك علی قليلٍ من فعله 

َّ
معهم حرامٌ محرّمٌ، مُعذ

1». جهة المعونة له معصيةٌ کبيرةٌ من الکبائر
مرحوم شيخ انصاری مجدداً وقتی می خواهند برای قول خود )حرمت قبول ولایت از 
رند، مصاديق و افعال باطل و ظالمانه ای که عموماً در حکومت های  ( دليل بياو قبل جائر
يق حرمت غيریِ قبول ولایت از قبل جائر  جور اتفاق می افتد را ذکر می کنند و از اين طر
الباطل  ه و إحياء 

ّ
کل الوالي الجائر دروس الحقّ  أنّ في ولایة  را نشان می دهند: »و ذلك 

ه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و 
ّ
کل

تبدیل سنّة الله و شرائعه؛ فلذلك حرّم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم.«2
، مرحوم صاحب جواهر گرچه خود به حرمت ذاتیِ قبول ولایت از  اما از طرف دیگر
از قبل جائر قبول  کسی  که  اما می فرمایند چنين فرضی  یح نمی کنند،  قبل جائر تصر
ولایت کند و از مشارکت در ظلم های آن جائر در امان باشد به یک امر مُحال می ماند. 

ایشان روایتی دراين باره از امام صادق )عليه السلام( ذکر می کنند: 
بي في الصحيح أو الحسن أخبرني مولی لعلي ابن الحسين عليه السلام  »قال: داود بن زر
کنتُ بالکوفة فقدّم أبوعبدالله عليه السلام الحيرةَ فأتيتُه، فقلتُ له: جُعِلتُ فداك،  قال: 

ی، کتاب المکاسب، ج 2، ص 69. 1. انصار
2. همان.
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کنتُ  مت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولایات، فقال: ما 
ّ
کل لولا 

أو  أظلم  أن  مخافة  إلا  منعني  أحسبه  ما  فقلتُ:  فتفکّرتُ  منزلي  إلی  فانصرفتُ  لأفعلُ، 
 أظلم أحداً و لا أجور و 

ّ
یمان المُغلظة ألا

َ
ق و العتاق و الا تينه و لأعطينه الطلا ، والله لآ أجور

، فظننتُ أنّك إنّما کرهتَ  لأعدلن، فأتيتُه فقلتُ: جُعلِتُ فداك إنّي فکرتُ في إبائك عليَّ
یَّ 

َ
یَّ و عَل

َ
ذلك مخافةَ أن أجور أو أظلم، و إن کلّ امرأةٍ لي طالقٌ و کلّ مملوكٍ لي حرٌ و عَل

إن ظلمتُ أحداً أو جرتُ عليه و إن لم أعدل، قال: کيف؟ قلتُ: فأعدتُ عليه الأیمان، 
فرَفَع رأسَه إلی السّماء فقال: تناول السّماء أیسر عليك من ذلك.«1

حکومت  دستگاه  در  اینکه  از  بعد  که  می کند  نقل  کسی  از  روایت  اين  در  راوی 
داخل شده است نزد امام صادق )عليه السلام( می رود و به امام عرض می کند که من 
یک شوم و برای اینکه خود را از اين خطر  می ترسم از اینکه در مَظالم اين حکومت شر
کارهای ظالمانۀ دستگاهِ جور  کنم، قسم های سخت و دشواری می خورم تا در  ایمن 
ق  یک شدم همسرانم را طلا گر در ظلمی شر نقشی ایفا نکنم، قسم هايی مانند اینکه ا
دهم و همۀ برده هایم را آزاد کنم. امام )عليه السلام( در پاسخ به او می فرمایند: رفتن به 

آسمان از کاری که می خواهی بکنی آسان تر است!
می کنند.  ارائه  توضيحی  آن  بارۀ  در روایت،  اين  ذکر  از  پس  جواهر  صاحب  مرحوم 
و  ظلم  دستگاه  در  داخل شدن  فرضِ  که  است  اين  امام  منظور  می فرمایند  ایشان 
من  عليك  أیسر  المراد  »و  است:  محال  فرض  یک  مثل  ظلمی  هيچ  به  آلوده نشدن 
یمان و الدخول في أعمال هؤلاء بغير 

َ
إجابتي لك إلی ذلك، أو لایمکنك الوفاء بتلك الا

ظلم کالمُحال، فتناول السّماء أیسرُ عليك ممّا عزمت عليه، کما أشاروا عليهم السلام  
إلی ذلك في غير هذا الخبر .«2

قی  ه ای که از مشارکت در دستگاه ظلم نهی می کنند اطلا
ّ
ایشان در ادامه می فرمایند ادل

دارند که باعث شده است افرادی مانند علامه طباطبايی قائل به حرمت ذاتیِ قبول ولایت 
ل فرق نگذاشته اند  کار حرام و حلا يرا اين روایاتِ ناهيۀ مطلقه، بين  از قبل جائر شوند، ز

، وسائل الشیعة، ج 18 ص 188، حدیث 4. 1. عاملی، شیخ حر
2. نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج  22، ص 159 .
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النصوص  من  ذلك  غير  »إلی  می دانند:  حرام  را  جائر  سلطان  ولایت  به  رود  و مطلقاً  بلکه 
العلامة  مال  بل  البحث  محل  أفرادها  أظهر  التي  أعمالهم،  في  الدخول  عن  الناهية 

الطباطبائي في مصابيحه إلی کون الولایة في نفسها من المحرمات الذاتية مطلقاً.«1

3. حرمت تزویجِ زن مؤمنه با مخالف
زن  ازدواج  دانسته اند  حرام  را  آن  فقها  از  برخی  که  اهل سنّت  با  تعامل  موارد  دیگر  از 
يی خاتون آبادی )متوفای  مؤمنه با فرد عامی است. دراين باره مرحوم اسماعيل خواجو
یج المؤمنة بالمخالف« نوشته اند که  قرن دوازدهم( رساله ای به نام »رسالةٌ في حرمة تزو

یج را رد کرده اند. ۀ قائلين به جواز تزو
ّ
ۀ خود را ارائه داده و ادل

ّ
درآن، ادل

زوجه،  یعنی  ایجاب،  طرفِ  درصورتی که  و  است  معاملات  اقسام  از  نکاح  عقد 
شيعه باشد و طرف قبول، یعنی زوج، عامه باشد، برخی از فقها قائل به حرمت عقد 
ازدواج  نوع  اين  برای  که  است  مفاسدی  به خاطر  تکليفی  حرمت  اين  البته  شده اند. 
برشمرده اند و به برخی از اين مفاسد در روایات اشاره شده و برخی از فقها آن روایات 
ةُ تعمّم و تخصّص« به موارد 

ّ
ت را به حکمِ قاعدۀ »العل

ّ
را منصوصُ العلة دانسته و عل

دیگر نيز تعميم داده اند.
ۀ آن ها در اين مطلب، باید به اين موضوع پرداخت که 

ّ
قبل از بررسی اقوال علما و ادل

یم، بين مُسلِم با مؤمن فرقی هست یا نه. اهميت پرداختن  در روایات اهل بيت و قرآن کر
به  زوجه  از  موضوع،  اين  در  روایات  از  برخی  در  که  است  جهت  آن  از  موضوع  اين  به 
کار رفته  »مؤمنة« تعبير شده است و برای طرف دیگرِ عقد، تعبيری غير از »مؤمن« به 
است که از قرائن می فهميم منظور اهل سنّت است. لذا پیش از اینکه به صورت خاص 
یم، می خواهيم بدانيم آیا در منابع دینی، فرقی بين دو مفهوم »مؤمن«  وارد اين بحث شو
و مُسلِم« یا »ایمان« و »اسلام« وجود دارد یا نه و درصورت وجود تفاوت، باید دید که ثمرۀ 

فقهی اين مفارقت چيست و در مانحن فيه چه تأثيری خواهد گذاشت.

2. همان. 
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فرق »مؤمن« و »مُسلِم«:
در روایات، به تفاوت ميان »اسلام« و »ایمان« اشاره شده است.

آیه چهاردهم سورۀ مبارکۀ حجرات می فرمایند  در ذیل  امام صادق )عليه السلام( 
ِ )عليه السلام( 

بَاعَبْدِالّلَ
َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَأ  :

َ
قَال اجٍ  دَرَّ بْنِ  از اسلام است: »عَنْ جَمِيلِ  ایمان غير 

ما یَدْخُلِ 
َ
وا اسلمنا وَ ل

ُ
مْ تُؤْمِنُوا وَ لکن قُول

َ
عْرابُ آمَنا قُلْ ل

َ ْ
 »قالت الأ

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

عَنْ قَوْلِ الّلَ
سْلَام.«1 ِ

ْ
یمَانَ غَيْرُ الإ ِ

ْ
نَّ الإ

َ
 تَرَی أ

َ
 لا

َ
 لِي أ

َ
وبِکُمْ« فَقَال

ُ
الایمان فِي قُل

است  آمده  آیه  همين  ذیل  )عليه السلام(  باقر  امام  از  دیگری  روایت  در  همچنين 
درست  است(  آمده  آیه  در  که  »الاعراب«  )یعنی  مسلمانان  اين  پنداشتنِ  مؤمن  که 
بِي جَعْفَرٍ 

َ
أ عَنْ  بِي بَصِيرٍ 

َ
أ آن ها هم غلط است: »عَنْ  از طرفی مُسلِم ندانستنِ  و  نيست 

وا اسلمنا« 
ُ
مْ تُؤْمِنُوا وَ لکن قُول

َ
عْرٰابُ آمَنا قُلْ ل

َ ْ
 »قالت الأ

ُ
 سَمِعْتُهُ یَقُول

َ
)عليه السلام( قَال

بَ.«2
َ

مْ یُسْلِمُوا فَقَدْ کَذ
َ
هُمْ ل نَّ

َ
بَ وَ مَنْ زَعَمَ أ

َ
هُمْ آمَنُوا فَقَدْ کَذ نَّ

َ
فَمَنْ زَعَمَ أ

مُسلِم  و  مؤمن  بين  که  فهميد  می توان  روایات  از  دسته  اين  مجموع  از  بنابراين، 
کدام یک  اما نسبت اين مفارقه بين اين دو مفهوم چگونه است؟  تفاوتی وجود دارد. 
نسبت اعم و کدام یک نسبت اخص را دارد؟ در روایتی از امام صادق )عليه السلام(، 
که ایمان اخصِ مطلق  به روشنی نسبت بين ایمان و اسلام بيان شده است به نحوی 
 ِ

بِي عَبْدِالّلَ
َ
از اسلام است و اسلام اعمِ مطلق از ایمان است: »عَنْ فُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أ

یمَانَ.«3 ِ
ْ

یُشَارِكُ الإ
َ

سْلَامُ لا ِ
ْ

سْلَامَ وَ الإ ِ
ْ

یمَانُ یُشَارِكُ الإ ِ
ْ

: الإ
َ

)عليه السلام( قَال
بنابر اين فرمایش امام صادق، نسبتِ بين ایمان و اسلام عموم و خصوص مطلق 
اسلام  و  نيست  ایمان  اسلامی  اما هر  است  اسلام  ایمانی  هر  که  اين شکل  به  است، 
بين  نسبت  و  مفهوم  دو  اين  بين  فرق  به  توجه  با  می باشد.  غيرایمان  و  ایمان  از  اعم 
که مصاديق آن مفاهيم  دو مفهوم آن ها و به تبعِ آن، نسبت بين »مسلمان« و »مؤمن« 
با  مؤمنه  زن  ازدواج  ازجمله  احکام،  از  برخی  در  تفاوت  منشأ  که  درمی یابيم  هستند، 

1. کلینی، الکافی، ج 1، ص24، حدیث 3.
2. همان، ص 25، حدیث 5.

3. همان.
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مخالف، می تواند مسئلۀ نقصان ایمانِ یک طرف در ازدواج باشد. اين نکته می تواند 
ه بسيار راهگشا باشد.

ّ
در نتيجه گيریِ ما از مجموع اقوال و ادل

بحث پیرامون تزویج زن مؤمنه با مخالف:
یج مؤمنه با مخالف  مرحوم شهيد ثانی در شرح کتاب »لمعه« می فرمایند که درمورد تزو
دو قول وجود دارد: یک قول حرمت اين ازدواج است که قول مُعظَم فقها است و حتی 
ازدواج  اين  کراهت  و  به جواز  قول  قول دیگر  و  ادّعای اجماع شده است  قول  اين  بر 
ازدواج  اين  حرمت  به  قائل  و  می دهند  ترجيح  را  اول  قول  نهایت،  در  ایشان  است. 
یند که برخی از روایات که  ۀ حرمت اشاره کرده و حتی می گو

ّ
می شوند و به برخی از ادل

یج هستند منصوصُ العلة می باشند:  دال بر حرمت اين تزو
لو  و  کان  الإسلام  فرق  أيّ  من  بالمخالف  یج  التزو للمؤمنة  یجوز  هل  »و 
النبي  لقول  المنع،  المُعظَم  عليه  و  أحدهما  قولان:  غيرالإمامية  الشيعة  من 
أن  بمفهومه علی  کفاء بعض« دل  أ » المؤمنون بعضهم  م(: 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

م( : »إذا جاءکم من 
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
کفواً للمؤمنة و قوله )صل غيرالمؤمن لایکون 

« و المؤمن  کَبِيرٌ رْضِ  فساد 
َ ْ
فِتْنَةٌ فِي الأ وهُ تَکُنْ 

ُ
تَفْعَل ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا 

إلا  توضع  لا العارفة  ة والسلام(:  إنّ  )عليه الصلا الصادق  قول  و  غيره  دين  لايرضی 
لة علی المنع لو صحّ سندها،  عند عارفٍ« و في معناها أخبارٌ کثيرة واضحة الدلا
و  دینه.  یقهرها علی  و  زوجها  أدب  تأخذ من  المرأة  بأن  تعليل ذلك  و في بعضها 
إمّا لأن الإیمان هو  کراهيةٍ اختاره المفيد و المحقّق ابن سعيد،  الثاني الجواز علی 
الإسلام أو لضعف الدليل علی اشتراط الإیمان، فإن الأخبار بين مرسل و ضعيف 
و مجهول. و لا شك أنّ الاحتياط المطلوب في النکاح المترتّب عليه مهام الدين 
مع تظافر الأخبار بالنهي و ذهاب المعظم إليه حتی ادّعی بعضُهم الإجماعَ عليه 

يرجّح القول الأول.«1

(، ج  5، ص 236 . 1. شهید ثانی، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی - کلانتر
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منظور شهيد ثانی از روایات منصوصُ العلة اين روایت است: »تزوّجوا في الشکّاك 
تزوّجوهم؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و یقرّها علی دینه.«1 در اين روایت آمده  و لا
است که می شود از اهل شک در عقيده، زن گرفت ولی نباید به آن ها زن داد و در ادامۀ 
و  زن دين  که  اين است  ت 

ّ
بيان شده است؛ عل تعليل  لامِ  با  اين حکم  ت 

ّ
روایت، عل

آدابش را از شوهرش اخذ می کند.
یت، اين حکم را برای  یاض بعد از ذکر اين روایت، با قياس اولو مرحوم صاحب ر
زوج  از  مؤمنه  زن  پذيری  تأثير به خاطر  گر  ا ید  می گو و  می داند  ثابت  هم  اهل سنّت 
ک( جايز نيست، پس به طريق أولی  ک، ازدواج اين دو )زوجۀ مؤمنه و زوج شکّا شکّا

ازدواج مؤمنه با زوجی که از مخالفين است و عقيدۀ باطل دارد نباید جايز باشد: 
أدب  من  تأخذ  المرأة  لأنّ  تزوّجوهم؛  لا و  الشکّاك  في  »تزوّجوا  الصحيح:  »منها 
و  بالشهرة  أسانيدها  قصور  المنجبر  المعتبرة  معناه  في  و  دینه«  علی  یقرّها  و  زوجها 
منع  الشکّاك  یج  تزو من  المنع  لاستلزام  واضحةٌ؛  لة  الدلا و  المستفيضة.  الإجماعات 
المؤکّدة  یّة  بالأولو المحقّة  الفرقة  عليه  ما  لخلاف  المعتقدين  من  غيرهم  من  یج  التزو

لة الصحيح: »و لایتزوّج المستضعف مؤمنة.«2 ة   المذکورة و هي الوجه في دلا
ّ
بالعل

فقها  بين  مشهور  امری  را  مخالف  با  مؤمنه  ازدواج  حرمت  یاض  ر صاحب  مرحوم 
که بر اين حکم اجماع منقول وجود دارد و اين اجماعات را  ید  می داند و حتی می گو
نيز در اين حکم حجّت می داند: »اختصاصه )شرط شيعه بودن برای زوجين( بالزّوج 
دون الزوجة و هو المشهور بين الطائفة، بل حکي علی الأوّل الإجماعات المستفيضة 

عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلّار و الغنية و هي الحُجّة فيه.«3

روایات حرمت ازدواج مؤمنه با مخالف
ل کرده اند که چند  یم ازدواج مؤمنه با مخالفين استدلا فقها به روایاتی نيز در باب تحر

مورد از آن ها را ذکر می کنيم: 

2. کلینی، الکافی، ج 5، ص349.
یاض المسائل، ج  11، ص 284. 2. طباطبایی، ر

3. همان .



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     122

عن . 1 السلام(  )عليه  أباعبدالله  سألت  قال:   ، یسار بن  الفضيل  عن  ابان  »عن 
نکاح الناصب، فقال: لا وَ الِله ما یَحِلّ، قال فضيل: ثمّ سألتُه مرةً اُخری فقلتُ: 
فقال  عارفةٌ.  قلتُ:  عارِفةٌ؟  المرأةُ  وَ  قال:  نِکاحِهِم؟  في   

ُ
تَقول ما  فداك،  جُعِلتُ 

 عِندَ العارِف.«1
ّ

توضعُ الا )عليه السلام(: إنّ العارِفةَ لا
روایت  نيز صدر  آن  ینۀ  قر از »عارف« شيعه است.  روایت مراد  اين  روایت: در  لت  دلا
است که سؤال از ازدواج با ناصب بوده است و بعد از آن راوی مجدّداً از امام پرسيده 
است که »ما تقول فی نکاحهم؟« و اين ضمير »هم« به غيرعارفينِ به حق اهل بيت که 

همان عامه هستند برمی گردد.
سند روایت هم معتبر است.

 قَليلٌ، . 2
ّ

الا يسَ علی رأيِها بالبصرةِ 
َ
ل رأیِنا و  إنّ لِإمرأتي أختاً عارفةً علی  ه: 

َ
ل  »قلتُ 

الله  إنّ  کرامة،  لا  و  نعمة  لا  و  لا  )عليه السلام(:   
َ

قال رأيَها؟  لايَری  ن  مِمَّ فازوجها 
 2». هُنَّ

َ
ونَ ل

ُّ
هُمْ و لا هُمْ یَحِل

َ
 ل

ٌ
ی الکفار لا هُنَّ حِلّ

َ
تعالی یقول: فلا تَرْجِعُوهُنَّ إِل

لت اين روایت را مربوط به حرمت ازدواج مؤمنه با کافر و  لت روایت: برخی از فقها3 دلا دلا
که در  يرا امام )عليه السلام( در پایان روایت به آیه ای استناد می کنند  ناصبی می دانند، ز
کافرشان دستور داده شده است.  یفه، به بازنگرداندن زنان مسلمان به شوهران  آن آیۀ شر
يرا در اين روایت،  ینۀ سؤال راوی صحيح به نظر نمی رسد. ز اما اين تلقّی از روایت به قر
ازاين رو  کمبود شيعيان در شهر بصره عنوان می کند.  را  با غيرشيعه  ازدواج  سائل سبب 
می توان فهميد که مراد از »مَن لا يری رأيها« اهل سنّت است. چون در بصره غلبۀ جمعيت 
با مخالفين بوده است نه با کفار و ناصبی ها. بنابراين، راوی از امام می پرسد که در شهر 
چون  نمی شود،  پیدا  ازدواج  برای  موردی  شيعيان  ميان  از  من  همسرِ  خواهرِ  برای  بصره 
کند؟ اين عنوان  يت هستند، پس آیا می شود با غيرشيعه ازدواج 

ّ
در آنجا شيعيان در اقل

یت جمعيت بصره را تشکيل می دهند. غيرشيعه در سؤال راوی یعنی کسانی که اکثر

، حدیث 5. ، وسائل الشیعة، باب 10 مِن أبواب ما یحرم بِالکفر 1. عاملی، شیخ حر
2. همان ،حدیث 4.

3. روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج  21، ص 475 .
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از لحاظ  زوجه  گر  ا که  بود  اين جهت  از  آیه  آن  به  روایت  پایان  در  امام  استناد  اما 
نيز  بور  آیۀ مز که در  کند، همان طور  ازدواج  آن مرد  با  نباید  اعتقادی مافوق زوج باشد 
، امام )عليه السلام( به مناط حکم در آیه اشاره  اين مورد صادق است. به عبارت دیگر
که در روایتی دیگر به صورت منصوصُ العلة آمده بود  که همان چيزی است  می کنند 
ت حرمت 

ّ
و ذکرش گذشت. یعنی همان طور که تأثير شوهر بر عقيدۀ زنش باعث و عل

در  ازجمله  است،  جاری  هم  دیگر  موارد  در  ت 
ّ
عل همان  است،  کافر  با  مؤمنه  ازدواج 

موردی که عقيدۀ یک مردِ اهل سنّت باطل است و درصورت ازدواج با مؤمنه، می تواند 
عقيدۀ صحيحِ آن زن مؤمنه را نيز منحرف کند.

سند اين روایت نيز صحيح است.
اصِبِ . 3 النَّ عَنِ  )عليه السلام(   ِ

بَاعَبْدِالّلَ
َ
أ تُ 

ْ
ل

َ
سَأ  :

َ
قَال سِنَانٍ  بْنِ   ِ

عَبْدِالّلَ »عَنْ 
هُوَ  وَ  هِ  رَدِّ ی 

َ
عَل قَادِرٌ  هُوَ  وَ  مُؤْمِنُ 

ْ
ال يُزَوِّجُهُ  هَلْ  عَدَاوَتُهُ  وَ  نَصْبُهُ  عُرفَِ  قَدْ  ذِي 

َّ
ال

جُ  یَتَزَوَّ
َ

مُؤْمِنَةَ وَ لا
ْ
اصِبُ ال جُ النَّ یَتَزَوَّ

َ
اصِبَةَ وَ لا مُؤْمِنُ النَّ

ْ
جُ ال یَتَزَوَّ

َ
: لا

َ
هِ، قَال مُ بِرَدِّ

َ
یَعْل

َ
لا

مُؤْمِنَة.«1 مُسْتَضْعَفُ 
ْ
ال

حکم  پاسخ،  در  امام  اما  است،  ناصبی  با  ازدواج  درمورد  روای  سؤال  روایت:  لت  دلا
با  که  کسی  یعنی  ید؛  می گو نيز  را  است(  مستضعف  که  ( ناصب  از  پايین تر  درجۀ 
ایمان  و  عقيده  و  است  استضعاف  دچار  عقيده  در  اما  ندارد  دشمنی  اهل بيت 
يرا ناصبی و مستضعف درمقابل مؤمن و مؤمنه به کار رفته اند که به  صحيحی ندارد، ز

معنای شيعه است.
با  شيعی  مرد  یک  ازدواج  اینکه  اول  می کنند:  بيان  حکم  سه  )عليه السلام(  امام 
زن ناصبی حرام است. دوم اینکه ازدواج زن شيعی با مرد ناصبی حرام است و سوم 
اینکه ازدواج زن شيعی با مرد اهل سنّت حرام است. اما امام حکم ازدواج مرد شيعی 
زن  با  مرد شيعی  ازدواج  که  مات است 

ّ
از مسل نمی کنند، چراکه  بيان  را  زن سنّی  با 

سنّی جايز است.

، وسائل الشیعة،  ج 20، ص550، حدیث 3. 1. عاملی، شیخ حر



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     124

ازدواج  منع  )عليه السلام(  امام  که  است  اين  روایت  اين  در  مهم  بسيار  نکتۀ 
رد  مؤمنه با عامی را در عرض منع ازدواج مؤمنه با ناصبی و مؤمن با زن ناصبی می آو
که  ازدواج هم دارد. نکتۀ مهم دیگر اين است  از حرمت تکليفی اين نوع  که نشان 
که به  که مرد یا زن شيعی قادر هستند  راوی در سؤالش به اين نکته اشاره می کند 
منتفی  تقيّه  شرایط  سؤال  فرض  در  فلذا  بدهند،  رد  جواب  ناصبی  خواستگار  آن 
با  ازدواج فرزندان اهل بيت  از  یخ مواردی  تار گر در  ا که  گفت  شده است و می توان 
که اینجا  اهل سنّت نقل شده است ممکن است از باب تقيّه باشد و اين حکمی 
ی بر ردّ اين ازدواج قادر است و شرایط تقيّه وجود  بيان شد در فضايی است که راو
از  برخی  احتمالی  سيرۀ  با  روایت  اين  مفاد  بين  منافاتی  جهت  اين  از  پس  ندارد. 
يرا اين سؤال مربوط به شرایط  ائمه در ازدواج دخترانشان با اهل سنّت نخواهد بود، ز

غيرتقيّه مطرح شده است.
سند اين روایت نيز صحيح است.

آثار حكم حرمت تزویج مؤمنه با مخالف 
الف( حفظ فردیّ اعتقادی زن شیعه

حفظ  را  خود  اعتقادی  یت  هو و  فردیت  بتواند  باید  فرد،  یک  به عنوان  شيعه،  زن  یک 
کند، پس قانون و خانواده و اجتماع شيعی نيز باید زمينه ساز اين تشخص و فردیت 
گر طبق یک احتمال عرفی و عُقلايی، قرار است در بستر تعامل و  زن باشد. بنابراين ا
یت و اعتقاد فردی آن زن سرکوب شود، اين  کحِ یک زن شيعه با یک مرد سنّی، هو تنا
و  مؤثر  زن،  آن  حق  از  حضانت  و  حمایت  در  مخالف،  با  مؤمنه  یج  تزو حرمت  قانونِ 

کارآمد خواهد بود.

ب( حراست از سیاست های جمعیتی جامعۀ شیعی
سياست های  مخالف،  با  مؤمنه  یج  تزو جواز  عدم  حکم  فواید  از  یکی  دارد  احتمال 
گر  ا گذشت،  منصوصُ العلة  حدیث  آن  در  که  همان طور  يرا  ز باشد،  تشيّع  جمعيتی 
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پذيری زوجه از زوج در ادب و اعتقاد باشد،  یج مؤمنه با مخالف تأثير ت حرمت تزو
ّ
عل

ت به طريق أولی در فرزندان آن مؤمنه هم جاری است. یعنی هم خود مؤمنه و 
ّ
اين عل

کشيده خواهند شد. و درصورت جواز اين نوع ازدواج و  هم فرزندانش به عقاید باطل 
شيوع آن بين دختران و زنان شيعی احتمال دارد که جمعيت شيعه منحل شده و رو 

به کاستی گذارد.

4. روایات حرمتِ عامِ تعامل با اهل سنّت در معاملات 
در  اما  پرداختيم،  معاملات  در  اهل سنّت  با  تعامل  حرمت  جزئیِ  موارد  به  ما  اینجا  تا 
اين  کرد.  خواهيم  بررسی  را  اهل سنّت  با  تعامل  عام  حرمت  روایات   ، گفتار اين  پایان 
را غيرجايز می دانند  اهل سنّت  با  و مخالطه  نوع معاشرت  ی هر 

ّ
کل به صورت  روایات 

بودنِ هر نوع معامله ای با اهل سنّت  لت اين روایات غيرمجاز و نتيجۀ قبول کردن دلا
انجام  و  دادوستد  اهل سنّت،  با  معاشرت  ز  بار مصاديق  از  یکی  يرا  ز بود،  خواهد 

معاملات با آن ها می باشد.
به  انصاری  شيخ  »تقيّۀ«  رسالۀ  بر  خود  حاشيۀ  در  شهيدی  فتاح  ميرزا  مرحوم 
المعاشرة  و  العامّة  مع  المداراة  کان  لو  »أقول  می کند:  اشاره  فوق  عنوان  روایات 
يت و نفسَها مخالفة للحقّ....فإنّه ظاهر في أنّ المعاشرة معهم مخالفة 

ّ
معهم لو خل

للحقّ و هو کذلك لجملة من الأخبار الواردة في النّهي عن المخالطة مع أعداء الله 
و  و معاشرتهم  المعاصي  أهل  رة  النّهي عن مجاو و  الکرام  أوليائه  و  أعداء رسوله  و 
کتاب الأمر بالمعروف من الوسائل .«؛1 ظاهر  مجالستهم و قد عقد لذلك بابين في 
اين است که معاشرت با عامه مخالف حق است و اين به خاطر روایات وارده در 
نهی از مخالطه با دشمنان خدا و دشمنان انبيا و اوليای خدا و نيز نهی از نزدیکی 
اين  برای  باب  دو  بالمعروف«  الامر  »کتاب  در  نيز  »وسائل«  در  است.  اهل گناه  به 

ری شده است. مطلب گردآو

1. شهیدی، حاشیة علی رسالة في التقیّة، ص 630 . 
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کرده است در جلد شانزدهم  آن اشاره  به  که مرحوم شهيدی  روایتی  دو باب 
چنين  باب ها  ين  عناو که  می باشد  سی وهشت  و  سی وهفت  باب  »وسائل«، 
بَقَائِهِم   ةِ  مَحَبَّ وَ  اخْتِيَاراً  طَتِهِمْ 

َ
وَ مُخَال مَعَاصِي 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ رَةِ  مُجَاوَ یمِ  تَحْرِ است: »بَابُ 

»کافی«  یف  شر کتاب  بِدَع «. 
ْ
ال هْلِ 

َ
أ وَ  مَعَاصِي 

ْ
ال هْلِ 

َ
لِأ سَةِ 

َ
مُجَال

ْ
ال یمِ  تَحْرِ »بَابُ  و 

مَعَاصِي « و »بَابُ مَنْ تُکْرَهُ 
ْ
هْلِ ال

َ
سَةِ أ

َ
نيز دو باب با عنوان مشابه دارد: »بَابُ مُجَال

سَتُهُ وَ مُرَافَقَتُهُ «
َ
مُجَال

در اینجا ما به بررسی روایات »وسائل« خواهيم پرداخت. از بين روایات باب سی وهفتم 
ميان  از  ما  و  است  نزدیک تر  ما  مقصود  به  لتشان  دلا که  است  روایت  چهار  »وسائل«، 

لی اين چهار روایت خواهيم پرداخت. ، به بررسی سندی و دلا روایات باب مذکور

که روایت دوم باب است: روایت اول بحث ما 
سَالِمٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ )عَنْ  سَعِيدٍ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  حُسَيْنِ 

ْ
ال عَنِ  »وَ 

تُ 
ْ
قُل  :

َ
قَال مُغِيرَةِ 

ْ
ال بْنِ   ِ

عَبْدِالّلَ عَنْ  غَزْوَانَ  بْنِ  سَعِيدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  مَةَ( 
َ
بِي سَل

َ
أ

مِنْ   
َ

بُدّ  
َ

لا وَ  یْدِيٌّ  زَ خَرُ 
ْ

الآ وَ  نَاصِبٌ  حَدُهُمَا 
َ
أ يْنِ  جَارَ لِي  إِنَّ  )عليه السلام(  حَسَنِ 

ْ
بِي ال

َ
لِأ

سْلَامَ  ِ
ْ

 الإ
َ

ِ فَقَدْ نَبَذ
بَ بِآیَةٍ مِنْ کِتَابِ الّلَ

َّ
انِ، مَنْ کَذ  : هُمَا سِيَّ

َ
؟ فَقَال عَاشِرُ

ُ
مُعَاشَرَتِهِمَا فَمَنْ أ

كَ 
َ
ا نَصَبَ ل

َ
 إِنَّ هَذ

َ
مُرْسَلِينَ ثُمَّ قَال

ْ
نْبِيَاءِ وَ ال

َ ْ
قُرْآنِ وَ الأ

ْ
بُ بِجَمِيعِ ال ِ

ّ
مُکَذ

ْ
رَاءَ ظَهْرهِِ وَ هُوَ ال وَ

نَا.«1
َ
یْدِيُّ نَصَبَ ل ا الزَّ

َ
وَ هَذ

دو  من  که  گفتم  )عليه السلام(  ابی الحسن  به  گفت  مغيره  بن  عبدالله  ترجمه: 
یدی و دیگری ناصبی است و من ناچار از معاشرت با آن ها  همسایه دارم که یکی ز
هستم، با کداميک معاشرت کنم؟ امام فرمودند: آن دو یکسان هستند؛ کسی که یک 
کل  کند اسلام را به پشتش نهاده و تکذیب کنندۀ  کتاب خدا را تکذیب  آیه از آیات 
یدی  قرآن و انبيا و مرسلين است. سپس فرمودند آن ناصبی به تو دشمنی کرده و آن ز

به ما دشمنی کرده است.

، وسائل الشیعة، ج  16، ص257. 1. عاملی، شیخ حر
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بررسی سندی روایت
ابی سلمه«  بن سالم  اما ضعيف است؛ »محمد  گرچه متّصل است  روایت  اين  سند 
»ضعيفٌ فی الحدیث« و توثيق نشده است و علی بن محمد بن سعيد و محمد بن 

سعيد بن غزوان نيز مجهول هستند.

بررسی دللی روایت
لت اين روایت وارد است. سه مناقشه به دلا

مناقشۀ نخست: شواهدی بر موردی بودنِ روایت
امام  از  سؤالش  در  راوی  اینکه  چه  است،  شخصی  و  موردی  روایت  اين  احتمالا 
آن ها(  از  یکی  )اقلاً  آن ها  با  مجبورم  که  دارم  همسایه  دو  من  می پرسد  )عليه السلام( 
معاشرت داشته باشم. پس امام صادق )عليه السلام( پاسخ را متناظر با سؤال عبدالله 
يژه می تواند در پاسخ  و اين نکته چند خصوصيت  با لحاظ  بيان می کنند.  بن مغيره 
امام )عليه السلام( دخيل باشد: اول اینکه امام شناختی نسبت به آن دو همسایه دارند 
یدی و ناصبیِ موردسؤال واقف هستند. دوم اینکه امام  و به خصوصيات فردی آن ز
از طرفی خصلت ها و خصوصيات عبدالله بن مغيره را نيز می شناسند و در پاسخش 
موقعيت و شخصيت او را نيز در نظر می گيرند که او چقدر می تواند در اين تعامل مؤثر 
از اين دو خصوصيت )یا خصوصيات  از اين تعامل متأثر شود.  اینکه شاید  یا  باشد 
که پاسخ امام )عليه السلام( به عبدالله بن مغيره  ( می توان احتمال داد  محتمل دیگر

ی و همگانی.
ّ
بيشتر یک پاسخ شخصی است تا بيان یک قاعدۀ کل

یدی و ناصبی از روی لجاجت  گر موقعيت به نحوی بود که آن دو همسایۀ ز ای بسا ا
، عبدالله  به عقيدۀ خودشان نرسيده بودند و اهل تفکر و سؤال بودند و از طرف دیگر
بن مغيره هم می توانست در آن ها اثر مثبت بگذارد، امام همان فرمایش عمومی که در 
به خوبی  آن ها  »با  بيان می کردند:  نيز  اینجا  در  را  بودند  فرموده  با عامه  باب معاشرت 

یند هذا من ادب جعفر )عليه السلام(.« معاشرت کن تا بگو
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مناقشۀ دوم: کذب خبری و مُخبری 
از  مراد  است.  راه گشاه  بسيار  )عليه السلام(  امام  کلام  فهم  در  »کذب«  لفظ  اهميت 
یدی  »تکذیب« در روایت فوق، کذب مخبری است، به اين معنا که خودِ آن ناصب و ز
واقف به کذب بودن اعتقادشان باشند و بااين حال اعتقاد خود را همچنان حفظ کرده 

و اين اعتقاد دروغ را به خدا و پیامبر و ائمه نسبت بدهند.
کذب مخبری. در  کذب خبری و  یم:  کذب می توانيم دو سطح در نظر بگير برای 
م بيان 

ّ
کذب خبری، خودِ خبر خلاف واقع و نفس الامر است اعم از اینکه قصد متکل

م نيز قصد بيان خلاف 
ّ
حقيقت بوده باشد یا بيان کذب. در کذب مخبری، خود متکل

بان جاری می کند. واقع دارد و قاصداً و عامداً کذب را بر ز
»من  گفته اند:  فوق  روایت  در  )عليه السلام(  صادق  امام  اینکه  دانست  باید  حال 
ب بآیةٍ من آیاتِ الله.« مرادشان کدام یک از اقسام کذب است. آنچه در اين تفصيل 

َّ
کذ

باشد  اين  قصدش  فردی  گر  ا است.  خبر  آن  از  م 
ّ
متکل مقصود  معنای  دارد  اهميت 

کرده باشد و همان اشتباه  کند اما در تشخيص حقيقت اشتباه  را بيان  که حقيقتی 
گفت، هرچند  اب 

ّ
خودش را به عنوان حقيقت بيان کند، به چنين فردی نمی توان کذ

اب نيست، چراکه ارادۀ او و معنای مقصود 
ّ

ینده کذ گو گفتارش خلاف واقع است اما 
جهت  از  را  فعلی  ما  وقتی   ، دیگر عبارت  به  است.  بوده  حقيقت  بيان  کلام  آن  از  او 

انتسابش به فاعل تقبيح می کنيم، به حيثيت فاعلیِ آن کار نظر داشته ایم.
شواهدی بر ادعای فوق:

یان 	  راو به  نسبت  رجالی،  کتب  تعابير  برخی  در  که  است  فرقی  همان  تفصيل  اين 
کتاب نسبت به  گاهی صاحب  کتب رجالی،  کار می رود. در برخی مدخل های  به 
یک راوی تعبيرهايی مانند »ضعيفٌ فی الحدیث« یا »غيرضابط« استفاده می کند. 
به  اب« 

ّ
»کذ و  »جعّال«  »وضّاع«،  مانند  توصيفی  دیگری  ی  راو به  نسبت  گاهی  اما 

که خبرِ هر دو نفر غيرقابل اعتماد است،  کار می برد. خروجی اين تعابير اين است 
ی محتمل است، اما با اين فرق که راوی اول کذب  چون کذب خبری در هر دو راو
مخبری ندارد و از اين جهت روایات نفر دوم بيشتر محل شک و عدم اعتبار است.
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کذب مخبری 	  اب« در روایت فوق 
ّ

یکی دیگر از شواهد ما بر اینکه مراد از »کذ
گفته   کتب فقهی  یه« و »کذب« است. در  کذب خبری، فرق بين »تور است نه 
یه« از دايرۀ حرمت کذب  شده است که »کذب« حرام و غيرجايز است، اما »تور

یه جايز است. خارج است، بنابراين تور
اين  یه  تور و  کذب  افتراق دارند. اشتراک  یه یک مادۀ اشتراک و یک مادۀ  تور و  کذب 
افتراق  اما  واقع است.  امری خلاف  القا می شود  به مخاطب  آنچه  در هردو  که  است 
گفتنِ یک   ، آن خبر از بيان  م 

ّ
کذب، مقصود متکل که در  اين است  یه در  تور و  کذب 

، امر واقعی است که  م از بيان آن خبر
ّ
یه، مقصود متکل امر خلاف واقع است اما در تور

در نفس الامر اتفاق افتاده است گرچه می داند که مخاطب از آن کلام او خلاف واقع را 
ید: »علم الُله ما قُلتُهُ« و مرادش از »ما« موصوله  م می گو

ّ
خواهد فهميد. مانند آنکه متکل

فکر می کند  که  القا شده است  برای مخاطب طوری  کلام  اين  که  اما می داند  است 
ز نان نخوردم« و  ید: »من امرو م بگو

ّ
م »ما«ی نافيه است. یا مانند آنکه متکل

ّ
مراد متکل

ة و خواب نان نخورده ام: ز درحال صلا مرادش اين باشد که امرو
یفهم  أن  إلقائه  مِن  قصد  و  للواقع  مطابقاً  معنیً  بلفظٍ  ید  ير أن  هو  و  یة   التور أما  »و 
المخاطب  أو  المخاطب  فيه عند مطلق  ممّا هو ظاهرٌ  المخاطب منه خلافَ ذلك 
کما لو قلتَ في مقام إنکارِ ما قلتَه في حقِ أحدٍ: »علم الُله ما قُلتُهُ« و أردتَ  الخاص 
فقال  بالباب  رجل  استأذن  لو  کما  و  النافية  المخاطب  فهم  و  الموصولة  »ما«  بکلمةِ 
کما لو قلتَ: »اليوم ما  الخادم له: »ما هو هاهنا« و أشار إلی موضعٍ فارغٍ في البيت و 
ة إلی غير ذلك فلاینبغي الإشکال  « تعني بذلك حالةَ النوم أو حالةَ الصلا کلتُ الخبز أ

في عدم کونها من الکذب.«1
یه  که تور که هيچ اشکالی در اين نيست  یند  مرحوم شيخ انصاری درنهایت می گو
قصد  گر  ا که  است  اين  در  کذب  و  یه  تور بين  تفاوت  یعنی  نيست.  کذب  اقسام  از 
گر قصدش  اما  کذب است،  آن سخن  ید »کذب« باشد،  که می گو از سخنی  م 

ّ
متکل

ی، کتاب المکاسب، ج 1، ص 197. 1. انصار
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یه است  کلام خلاف واقع می فهمد، تور واقعيت باشد با علم به اینکه مخاطب از آن 
و دیگر حرام نخواهد بود.

کذب،  صفت  به  خبر  یک  اتّصاف  در  گر  ا که  می فرمایند  ادامه  در  شيخ  مرحوم 
م 

ّ
کذب در اين موارد مراد متکل منظورمان خود مُخبِر باشد، مناط در اتّصاف خبر به 

گر مراد  گفتنِ کلامِ دروغ باشد، آن کلام کذب است ولی ا گر مراد متکلم  است. یعنی ا
توصيفه  است:»لکن  صدق  کلام  آن  باشد،  حقيقت  بيان  کلام  آن  گفتن  از  م 

ّ
متکل

تّصاف  الا إناطة  إلی  الأمر  فيرجع  مقصوده  و  المخبر  مراد  هو  هذا  أنّ  باعتقادِ  حينئذٍ 
م و إن کان الطريق إليه اعتقاد المخاطب.«1

ّ
بمراد المتکل

یه یک درجه از کذب پايین تر است. اما در بحث ما قضيه دو درجه از کذب  پس تور
آید، به  کذب به شمار  یت، اصلاً نمی تواند در محدودۀ  پايین تر است و به قياس اولو
یدی یا ناصبی شود  گر کسی براساس دانسته هایش به اعتقادی برسد و ز اين نحو که ا
و اين اعتقادش را به دیگران بيان کند، او فردی است که قصدش از بيان آن اعتقادات 
ید و می داند که به مخاطب  بيان کذب نيست، بلکه به زعم خودش حقيقت را می گو

م قصد کرده است. 
ّ
هم همان معنايی القا می شود که خودش به عنوان متکل

اب« 
ّ

»کذ عنوان  ق  اطلا است،  پايین تر  کذب  از  درجه  دو  که  مواردی  چنين  در 
داشته  اطمينان  ما  که  صورتی  در  مگر  است،  اشکال  محل  اعتقادات  اين  دارندۀ  به 
باشيم که قصد آن فرد از بيان اعتقاداتش، بيان یک اعتقاد باطل و کذب است و راه 

به دست آمدنِ اين اطمينان هم به صورت عُقلايی باز است.
ه ای براساس مبانی خودشان بر 

ّ
گر ما در صحبت با اين افراد ادل که ا به اين شکل 

ولی  نداشتند  ايرادات  آن  برای  جوابی  آن ها  و  کردیم  ارائه  باطلشان  اعتقادات  عليه 
معهذا همچنان بر همان اعتقاد سابق خود پافشاری کردند، عموماً می توان فهميد که 
اين گونه افراد با علم به بطلان عقایدشان بازهم از آن عقاید باطل پیروی می کنند و اين 

امر یا به سبب حب و بغض است و یا به خاطر مطامع مالی و امثال آن.

1. همان، ص 198.
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امام  فرمایش  یاد،  ز احتمال  به  که  می شود  روشن  بيشتر  گذشت  که  تفصيلی  با 
صادق )عليه السلام( به عبدالله بن مغيره موردی بوده و خصوصيات شخصیِ آن دو 

یدی و ناصبی در بيان اين حکم از امام )عليه السلام( مؤثر بوده است. همسایۀ ز
اب« در روایت، کذب مُخبری است 	 

ّ
یکی دیگر از شواهد ما بر اینکه مراد از »کذ

به«  یب« است. اکثر علمای عامه »مصوِّ نه کذب خبری مسئلۀ »تخطئه« و »تصو
هستند، یعنی اجتهادات و آرای علمای خود را عين واقع می دانند. به عبارت 
و  است  واقع ساز  رأيی  و  نظر  هر  که  است  اين  یب«  »تصو به  قائلان  نظر   ، دیگر
اجتهادی  نظر  هر  به ازای  بنابراين  باشيم،  داشته  واقع  یک  که  نيست  اين گونه 

یم. یک واقعيت دار
آرای  و  اجتهادات  یعنی  هستند،  »مُخطِئه«  اماميه  علمای  اکثر   ، دیگر طرف  از 
و  واقعيت  تعدد  باعث  را  مجتهدين  و  علما  متعارضِ  یا  متزاحم  بعضاً  و  متفاوت 
حقيقت نمی دانند، بلکه حقيقت یکی است و نظرات علما در راه اصابت به همان 
واحد«  أجرٌ  لِلمُخطئ  و  أجران  »لِلمُصيب  معروف  جملۀ  می گيرد.  شکل  واحد  واقعِ 

بيانگر همين مطلب است.
و  متفاوت  آرای  مجموع  از  که  برد  خواهيم  پی  نکته  اين  به  گذشت  که  بيانی  با 
حدیث،   ، تفسير اصول،  فقه،  عقائد،  از  )اعم  اسلامی  معارف  مسائل  در  متعارض 
يرا به حسب  گر رأيی درست باشد، قطعاً یکی از ميان همۀ آن آراء است، ز ...( ا یخ و تار
واحد  آنکه اجتهادها در یک مسئلۀ  و حال  ندارد  بيشتر وجود  واقعيت  تخطئه، یک 
آن  با  از حيث تطابق  آرای دیگر  و رأی منتهی می شود. پس همۀ  از یک نظر  به بيش 

يرا آن نظرات مطابق با واقع نخواهند بود. واقعيتِ واحد، کذب خواهند بود، ز
کثيره )در هر  یۀ تخطئه از یک طرف و قبول اجتهادات  ، قبول نظر به عبارت دیگر
، به نوعی قبولِ اين مسئله است که بسياری از اجتهادات و آرای  مسئله( از طرف دیگر
و  الله«  أنزل  »ما  به عنوان  آن ها  آنچه  چون  هستند،  خبری  کذبِ  دچار  اماميه  علمای 
ه النبی« اجتهاد کرده اند ممکن است مطابق با واقع نباشد، ازاين رو بسياری از  »ما سنَّ

اجتهادات علما دچار کذب خبری خواهد شد.
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الله  آیات  تکذیب  به  که  روایاتی  مجموع  از  اهل بيت  منظور  که  يیم  بگو گر  ا حال 
اکثر  به  روایات  اين  شمول  دايرۀ  است،  خبری  کذب  کرده اند  اشاره  دين  تکذیب  و 
مرحوم  اینکه  مثال،  به عنوان  رسيد.  خواهد  هم  اماميه  علمای  آرای  و  اجتهادات 
شيخ صدوق به »اسهاء النبی« قائل است و مرحوم شيخ مفيد و دیگر علما »اسهاء 
یۀ تخطئه  النبی« را درست نمی دانند، برای ما دوگانه ای برقرار می کند که با توجه به نظر
خواهيم دانست که واقعيت قطعاً یکی از اين دو رأی است و نه هر دو رأی. پس یکی 
از اين دو رأی کذبِ خبری دارد و به محض اینکه ما خود به یکی از اين دو رأی تمایل 

پیدا کردیم، نظر طرف مقابل برای ما کذب خواهد بود.
اما عموماً در سيرۀ متشرّعه به اين نوع تکثّر آراء و اختلاف اجتهادات به دید کذب، 
اب نگاه نمی شده است، چون اجتهاد هرکس 

ّ
و به صاحبان آن اجتهادات به دید کذ

آن  اینکه  از  اعم  است،  یت  ر
ّ

معذ نيز  حجّيت  خاصيت  و  است  حجّت  براساس 
اجتهاد به واقع اصابت کرده باشد یا نکرده باشد. همان طور که تنجّز تکليف نيز بعد 
که راه  از علم به تکاليف اتفاق می افتد و علم به تکاليف باید براساس حجّت باشد 

رسيدن به حجّت شرعی همان اجتهاد است.
کذب خبری محدود  به صِرف  را  روایات  اين  در  واژۀ »تکذیب«  گر بخواهيم  ا پس 
کلام  م 

ّ
متکل که  همين  و  نباشد  مهم  ما  برای  عقيده  آن  بيان  از  م 

ّ
متکل مراد  و  کنيم 

يیم ، تالی فاسد چنين نظری  اب« بگو
ّ

اشتباهی بيان می کند کافی باشد که به او »کذ
علمای  همۀ  بين  در  اختلاف نظرها  تمامِ  به  روایات  دست  اين  لت  دلا که  است  اين 

اماميه نيز کشيده خواهد شد.
مضاف بر اینکه می دانيم اختلاف نظرها در بين علمای اماميه )مثل دیگر فِرَق 
و  داشته  ادامه  فقهی  جزئيات  تا  و  شده  شروع  دين  اصول  در  توحيد  از  اسلامی( 
تی می دانند. برخی  دارد و هر طيف و نحله ای، توحيدِ طيف دیگر را دارای اشکالا
در  و  می دانند،  می پندارند  دیگران  آنچه  از  غير  را  معصوم  عصمت  و  معصوم  علم 
اردبيلی  از شمارش است. مرحوم مقدّس  بيش  فقها  آرای  اختلاف  نيز  فقهی  فروع 
و  شبهه  مسائل،  همۀ  در  که  می کنند  اشاره  مسئله  اين  به  جمله ای  در  دراين باره، 
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اختلاف وجود دارد مگر اندکی از مسائل: »فإنّي ما أفهم مسئلةً خاليةً عن شي ءٍ من 
الشبهات إلا قليلة من الکثيرات.«1

مناقشۀ سوم: استفادۀ امام از مادۀ »کذب« در باب تفعیل
باب تفعيل معانی مختلفی مانند تعدّی، نسبت، کثرت و مبالغه دارد.

»فَرحَِ« یعنی  گرفت: مثلاً فعل  از یک مثال بهره  برای فهم معنای »تعدّی« می توان 
کرد«. تعدیۀ یک فعل یعنی آن فعل از حالت  حَ« یعنی »شاد  »شاد شد«، ولی فعل »فَرَّ

جوانحی و درونی به مرحلۀ جوارحی و بيرونی می رسد.
شاید سؤال شود که مادۀ »کذب« حالت جوانحی و درونی ندارد و کذب در ذاتش 
یک معنای بيرونی است و باید خبری را به غير رساند تا در آن دروغ باشد، اما در پاسخ 
یفه  شر آیۀ  اين  استناد  به  دارد،  نيز  جوانحی  و  درونی  حالت  »کذب«  مادۀ  گفت  باید 
در  خداوند  اصفهانی،  راغب  گفتۀ  به  کَاذِبُونَ«.2 

َ
ل هُمْ  إِنَّ یَشْهَدُ   ُ الّلَ »وَ  منافقين:  درمورد 

اين آیه به کذبِ قلبی آن ها اشاره می کند وگرنه کلام منافقين در ظاهر صدق بود و اين 
کاذِبُونَ«  و قد تقدّم أنّه 

َ
مُنافِقِينَ  ل

ْ
ال إِنَّ  یَشْهَدُ   ُ خصوصيت نفاق است: »و قوله: »وَ الّلَ

هم کان صدقاً.«3
ُ
کِذبُهم في اعتقادِهم لا في مَقالهم، و مَقال

مثلاً  یم.  می گير کمک  مثال  یک  از  نيز  تفعيل  باب  در  »نسبت«  معنای  فهم  برای 
رَهُ« یعنی »به او نسبت کفر داد«.

َ
ید« اما »کَفّ ز ر « یعنی »او کفر و »کَفَرَ

چنين  می توان  است  شده  استفاده  تفعيل  باب  معنای  در  که  مطالبی  مجموع  از 
گر امام )عليه السلام( مادۀ »کذب« را به باب تفعيل برده اند احتمالا برای  که ا فهميد 
که به جنبۀ بيرونی آن اعتقادِ باطل اشاره کنند. به اين معنا که مراد امام آن  اين است 
اعتقاد  آن  اثر خارجی  و خواهان  دروغ می بندد  الهی نسبت  آیات  به  که  فردی است 
باطلش است. یعنی می خواهد آن تکذیب نسبت به آن اعتقاد حق واقع شود و همۀ 

1. مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 364.
2. المنافقون، 1.

3. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 704.
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که خود آن فرد به باطل بودنِ اعتقاد خود علم دارد  اين خصوصيات در صورتی است 
ولی می خواهد آن کذبِ اعتقادی را به مرحلۀ تکذیب خارجی برساند و عقائد حقّه را 

تکذیب کند و به آن نسبتِ کذب دهد. 
موردی  گر  ا اقلاً  یا  دارد  موردی  جنبۀ  بيشتر  روایت  که  یم  می شو متوجه  نيز  بيان  اين  با 
علی رغم  فرد  که  است  خاصی  موارد  بارۀ  در روایت  که  يیم  بگو چنين  می توانيم  نيست، 
گاهی از بطلان عقيده اش، قصد تبليغ عقاید باطل خود را دارد و در اين راه، عقاید حقّه  آ
که به  کسی نيست  يرا او  را تکذیب می کند. تعامل با چنين فردی عموماً بی فایده است، ز
دنبال حقيقت باشد بلکه خودش می داند که حق کدام است و باطل کدام است و با قصد 

و اراده می خواهد به سمت باطل برود. معاشرت با چنين فردی بی فایده و مضر است.

جمع بندی
لت  جمع بندی ما از بررسی اين روایت اين است که علاوه بر مشکل سندیِ آن، در دلا
يرا روایت مربوط  هم بر مدّعای قائلان به حرمت عامِ تعامل با اهل سنّت قصور دارد. ز
علم  باطل  عقيدۀ  داشتن  در  فرد  آن  عناد  و  لجاجت  به  که  است  خاصی  موارد  به 
داشته باشيم، درحالی که در عموم مردم یک جامعه اين موارد نادر است و بسياری از 
مردم بدون تحقيقات خاص و به صِرف علقۀ قومی و خانوادگی به عقاید خود پايبند 
به نوعی مستضعف فکری هستند. در  و  ندارند  و لجاج  و عموماً قصد عناد  شده اند 
کم  حا عامه  با  معاشرت  به  ترغيب  عامِ  روایات  است،  موارد  غالب  که  موارد  اين گونه 
صحيح  عقاید  به  نسبت  آنان  قلب  یج  به تدر معاشرت،  حسن  يق  طر از  تا  است، 

یند: »هذا مِن أدب جعفر )عليه السلام(«. جعفری نرم گردد و بگو

که روایت پنجم باب است:  روایت دوم بحث ما 
عَنْ  عِيَاضٍ  بْنِ  فُضَيْلِ  عَنْ  مِنْقَرِيِّ 

ْ
ال عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  قَاسِمِ 

ْ
ال عَنِ  سَعْدٍ  عَنْ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  »وَ 

عَنْ  عُ  رَّ یَتَوَ ذِي 
َّ
ال  :

َ
قَال اسِ؟  النَّ مِنَ  وَرِعُ 

ْ
ال مَنِ  هُ 

َ
ل تُ 

ْ
قُل  :

َ
قَال )عليه السلام(   ِ

بِي عَبْدِالّلَ
َ
أ

ی 
َ
یَعْرفُِهُ وَ إِذَا رَأ

َ
حَرَامِ وَ هُوَ لا

ْ
بُهَاتِ وَقَعَ فِي ال قِ الشُّ مْ یَتَّ

َ
ءِ فَإِذَا ل

َ
ِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلا

مَحَارِمِ الّلَ
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 ُ نْ یُعْصَی الّلَ
َ
حَبَّ أ

َ
ُ وَ مَنْ أ نْ یُعْصَی الّلَ

َ
حَبَّ أ

َ
يْهِ فَقَدْ أ

َ
مْ یُنْکِرْهُ وَ هُوَ یَقْوَی عَل

َ
مُنْکَرَ وَ ل

ْ
ال

َ تَبَارَكَ  ، إِنَّ الّلَ ُ نْ یُعْصَی الّلَ
َ
حَبَّ أ

َ
الِمِينَ فَقَدْ أ

َ
حَبَّ بَقَاءَ الظّ

َ
عَدَاوَةِ وَ مَنْ أ

ْ
َ بِال زَ الّلَ فَقَدْ بَارَ

حَمْدُ 
ْ
مُوا وَ ال

َ
ذِينَ ظَل

َّ
قَوْمِ ال

ْ
: فَقُطِعَ دابِرُ ال

َ
الِمِينَ فَقَال

َ
كِ الظّ ی إِهْلَا

َ
ی حَمِدَ نَفْسَهُ عَل

َ
وَ تَعَال

لِلّٰ رَبِّ العالمين.«1 
ترجمه: فضيل بن عياض به امام صادق )عليه السلام( گفت که پرهيزکاران از مردم 
ری  چه کسانی هستند؟ امام فرمود کسی که از محارم خدا پرهيز می کند و از آن ها دو
گرفتار می شود، درحالی که به آن  گر از شبهات پرهيز نکرد در دامِ حرام  می کند، پس ا
یت می کند،  گر منکری ببيند آن را انکار نمی کند و آن منکر را تقو گاه نيست و ا حرام آ
پس دوست می دارد که خدا معصيت شود و چنين کسی با خدا اعلان دشمنی کرده 
است و اما کسی که بقای ظالمان را دوست بدارد پس دوست دارد که خدا معصيت 
کرده و در قرآن فرموده  شود، درحالی که خداوند خودش را بر نابودی ظالمين ستایش 

است دنباله های ظالمان هم نابود خواهند شد.

بررسی سندی روایت
سند اين روایت متّصل است و همۀ سلسلۀ سند توثيق شده اند به غير از »قاسم بن 
محمد الاصفهانی« که از سوی نجاشی توثيق نشده و درموردش گفته است: »لم یکن 
بارۀ »قاسم بن محمد قمی« چنين گفته است و به گفتۀ  بالمرضی«. هرچند نجاشی در
رجاليون متأخر منظور نجاشی همان »قاسم بن محمد اصفهانی« بوده است. مرحوم 
منسوب  قم  و  اصفهان  خطّۀ  دو  هر  به  محمد«  بن  »قاسم  شاید  یند  می گو نيز  يی  خو
ر است، چه اینکه  گفت که سند روایت موثوقُ الصدو بوده است. در مجموع می توان 
علامه طريق شيخ صدوق به »سليمان بن داوود منقری« را صحيح دانسته و در اين 
ره فی اخر الخلاصة طريق  العلّامة  نيز هست: »فقد صحّح  طريق »قاسم بن محمد« 

الصّدوق الی سليمان بن داود المنقری .«2

، وسائل الشیعة، ج 16 ص 258، حدیث 5. 1. عاملی، شیخ حر
2. مامقانی، تنقیح المقال ج 2، ص 24.
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بررسی دللی روایت
حَبَّ 

َ
أ مَنْ  »وَ  و  ءِ« 

َ
هَؤُلا یَجْتَنِبُ  »وَ  اين حدیث دو بخش است  فراز مورد بحث ما در 

كِ  ی إِهْلَا
َ
نَفْسَهُ عَل ی حَمِدَ 

َ
تَعَال وَ  تَبَارَكَ   َ إِنَّ الّلَ  ُ نْ یُعْصَی الّلَ

َ
أ حَبَّ 

َ
أ الِمِينَ فَقَدْ 

َ
بَقَاءَ الظّ

مِينَ.«
َ
عال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْدُ لِلّٰ
ْ
مُوا وَ ال

َ
ذِينَ ظَل

َّ
قَوْمِ ال

ْ
 فَقُطِعَ دابِرُ ال

َ
الِمِينَ فَقَال

َ
الظّ

اين  به  می شود،  تفسير  به خوبی  الظالمين(  )بقاء  دوم  بخش  با  )هؤلاء(  اوّل  بخش 
بتوان احتمال  ابتدا شاید  رع« است. در  از مصاديق »و از ظالمين  که اجتناب  شکل 
که منظور از »هولاء« و »ظالمين« همۀ اهل سنّت است و باید از عموم اهل سنّت  داد 

اجتناب کرد و با آن ها تعامل و معامله نکرد.

مناقشه در معنای فوق از روایت
که بسياری از اشاره های روایات به مصاديق خارجی هم نظر دارند،  گفته شد  پیشتر 
یعنی منظور امام )عليه السلام( از »الظالمين« حکّام جور و اَعوان و انصار آن هاست. 
که  یم اشاره می فرمایند  کر آیات قرآن  از  آیه ای  در پایان حدیث، امام )عليه السلام( به 
یک اند و به آن ها ملحق می شوند.  »دابر القوم الذين ظلموا« هم در عذاب ظالمين شر
اين  که  دنباله رو  و  دنباله  یعنی   » »دابر اما  است،  مشخص  که  ظالمين  قوم  تکليف 

دنباله روها نيز دچار عقاب می شوند.
امام در بيان خودشان در اين حدیث، ابتدا اصل حکم را بيان کرده اند اما در ادامه، 
کجا  از  معاشرت  اين  که  می کنند  بيان  تشکيکی  به صورت  را  معاشرت  اين  مفسدۀ 
است.  عقوبتی  چه  مستحق  و  شده  ختم  مفسده ای  چه  به  درنهایت  و  شده  شروع 
ری  به عنوان نمونه، امام در فراز اول می فرمایند متّقی کسی است که از محارم الهی دو

می کند، بعد بيان مراحل مفسدۀ بی تقوايی را شروع می کنند:
ری نکند. گر کسی از شبهات دو یک: اینکه ا

: اين فرد ندانسته به دام محارم الهی می افتد. دو
گناه برای  گناه ببيند آن  گر از دیگران  سه: بعد از اين مرحله به جايی می رسد که ا

او آزاردهنده نيست و آن گناه را انکار نمی کند.
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قلبی(  و 
َ
)ول انکار  را  گناه  آن  و  نمی شود  گناه  وقوع  مانع  فرد  آن  همين که   : چهار

یت آن معصيت نقش دارد. نمی کند به معنای آن است که در تقو
یت کند، یعنی دوست  پنج: کسی که گناه کردن دیگران را )با ممانعت نکردن( تقو

دارد که معصيت خدا رخ دهد.
شش: کسی که معصيت شدن خدا را دوست داشته باشد، به خدا اعلان دشمنی 

کرده است.
امام )عليه السلام( عيناً همين بيان مراحل را نسبت به بخش دوم حدیث نيز دارند، 

یعنی برای ما مراحل عدم اجتناب از »هولاء« را به اين شکل بيان می کنند:
یک: کسی که با ظالمين معاشرت و مخالطه داشته باشد.

: به مرحله ای می رسد که بقای ظالمين را دوست خواهد داشت )اين ملازمه از  دو
که امام موسی بن جعفر )عليهما السلام( در روایتی  جنس همان ملازمه ای است 
آن  در  بود.  فرموده  هارون الرشيد  به  شترهایش  کرایه دادن  با  رابطه  در  صفوان  به 
روایت، امام به صفوان می فرمایند آیا به قدری که هارون الرشيد سالم از حج برگردد 
ید  تا کرایۀ تو و شترهای تو را بدهد بقای هارون را دوست می داری؟ صفوان می گو
بله. امام می فرمایند به همين ميزان معصيت کاری، چون حبّ بقای ظالمين را در 
قلبت راه داده ای. )نقل به مضمون( اين نوع از محبتِ بقای ظالمين خصوصاً در 
يرا طرفين معامله عموماً دوست دارند برای کسب منفعت  معاملات رخ می دهد ز

خود، طرف معامله باقی باشد.(
ید  که ظالمی باقی بماند، در اصل دوست دار گر شما دوست داشته باشيد  سه: ا

که خدا توسط او همچنان معصيت شود.
: همين ميزان از دوست داشتنِ ظالمين و دوست داشتن وقوعِ معصيت  چهار
خداوند  و  کند  صدق  فرد  بر  الظالمين«  قوم  »دابر  عنوان  تا  است  کافی  خدا 
هم  را  الظالمين«  قوم  »دابر  اینکه  به  است  فرموده  حمد  قرآن  در  را  خودش 

ک خواهد کرد. هلا
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جمع بندی
از مجموع مطالبی که بيان شد فهميده می شود که: 

که از سياق مجموعۀ اين 	  در اين روایت به اجتناب از ظالمين امر شده است 
ر  صدو زمان  در  ظالمين  ز  بار مصداق  که  می شود  فهميده  روایات  از  طایفه 

اين گونه روایات حکّام و سلاطين جور هستند.
سلاطين 	  و  حکام  همين  با  تعامل  که  است  اين  )عليه السلام(  امام  بيان  نوع 

به  ظالمين  بقای  حبّ  و  می شود  منجر  ظالمين  بقای  حبّ  به  درنهایت  جور 
حبّ معصيت شدن خدا منجر شده و اين امر موجب می شود که چنين فردی 

دنباله رو قوم ظالمين باشند.
یم. 	  از طرفی روایات عامی نيز بر ترغيب معاشرت و حسن معاشرت با عامه دار

و  جور  سلاطين  و  حکّام  به  منصرف  »ظالمين«  ینۀ  قر با  اما  پیشِ رو  روایت 
عُمّالشان است، نه عموم اهل سنّت.

گذشت،  قبلاً  که  همان طور  نيز  جور  سلاطين  با  تعامل  خود  باب  در  طرفی  از 
مظالم  در  بتوان  که  بود  مواردی  آن  و  داشت  وجود  تعامل  منع  اين  برای  استثناهايی 
یک نشد و همچنين در ضمن آن تعامل بتوان حق مظلوم را بازستاند و حقوق  آن ها شر

شيعيان را استيفا کرد. اين تعامل با ظلمه هم مشروطاً مجاز خواهد بود. 
، روایاتی  یم و از طرف دیگر یعنی از یک طرف توصيۀ عام به تعامل با اهل سنّت دار
یم که تعامل با حکام ظالم را مشروط به آن که نتوان حقّی را احقاق کرد منع کرده اند.  دار
پس اين روایت نيز به اصل تعامل و معامله با اهل سنّت ضرری وارد نکرده و به عبارت 

، اين روایت از محل بحث ما خارج است. دیگر
صرفاً  و  نيست  اهل سنّت  مردم  عموم  به  مربوط  روایت  اين  اینکه  بر  ما  شاهد 
به صورت  را  روایت  اين  کلينی  مرحوم  که  است  اين  است  جور  سلاطين  درخصوص 
با اهل سنّت نيست، بلکه  تعامل  به  بوط  آن باب مر که عنوان  رده اند  آو بابی  کامل در 
عنوان باب مربوط به سلاطين جور و قبول جوائز آن ها است: »بابُ عملِ السلطان و 
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جوائزهم«. روایت مورد بحث ما روایت یازدهم از اين باب است.1 اين روایت در »کافی« 
به عنوان  و  کرده  تقطيع  روایت  از  را  صدر  آن  وسائل  صاحب  مرحوم  که  دارد  صدری 
کرده است که  روایت بعدی در همان باب سی و هفتم از جلد شانزدهم »وسائل« نقل 

ما نيز به عنوان حدیث سوم بحث خودمان به آن خواهيم پرداخت.

روایت سوم بحث ما که روایت ششم باب است:
قَاسَانِيِّ 

ْ
ال دٍ  مُحَمَّ بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  وَ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  یَعْقُوبَ  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ

تُ 
ْ
ل

َ
سَأ  :

َ
قَال عِيَاضٍ  بْنِ  فُضَيْلِ  عَنْ  مِنْقَرِيِّ 

ْ
ال يْمَانَ 

َ
سُل عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  قَاسِمِ 

ْ
ال عَنِ 

وَ  فُضَيْلُ  یَا   :
َ

قَال وَ  عَنْهَا  فَنَهَانِي  مَکَاسِبِ 
ْ
ال مِنَ  شْيَاءَ 

َ
أ عَنْ  )عليه السلام(   ِ

بَاعَبْدِالّلَ
َ
أ

وَرِعِ 
ْ
تُهُ عَنِ ال

ْ
ل

َ
 وَ سَأ

َ
مِ. قَال

َ
یْل

َ
رْكِ وَ الدّ  مِنْ ضَرَرِ التُّ

ُ
شَدّ

َ
ةِ أ مَّ

ُ ْ
ی هَذِهِ الأ

َ
ءِ عَل

َ
ضَرَرُ هَؤُلا

َ
ِ ل

الّلَ
هُ.«2

َ
اسِ وَ ذَکَرَ مِثْل مِنَ النَّ

بارۀ چيزهايی از مکاسب  گفت از امام صادق )عليه السلام( در فضيل بن عياض 
که آسيب  گفت: ای فضيل، به خدا سوگند  که امام مرا از آن ها نهی فرمود و  پرسيدم 

آن ها بر اين امّت شدیدتر از آسيب ترک و دیلم است.

بررسی سندی روایت
سند اين روایت از »قاسم بن محمد« به بعد مشترک است، اما از ماقبل وی، طريق اين 
روایت متفاوت است و به جای »سعد بن عبدالله قمی«، »علی بن محمد القاسانی« 
کلينی می رسد.  ابتدای سند روایت به  اینکه  تا  کرده است  از »قاسم بن محمد« نقل 
 » الاخبار »معانی  از  نقل  به  صدوق  مرحوم  به  سند  ابتدای  قبل  روایت  در  درحالی که 
می رسد. به هرحال، سند اين روایت از »قاسم بن محمد« به قبل مشکلی ندارد و مثل 

روایت قبل، خودِ »قاسم بن محمد اصفهانی« محل ابهام است.

.ک: کلینی، الکافی، ج 5، ص 108. 1. ر
، وسائل الشیعة، ج  16، ص 258 . 2. عاملی، شیخ حر
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بررسی دللی روایت
گذشت اين دو حدیث اخير را مرحوم کلينی در »کافی«، بدون تقطيع،  همان طور که 
در یک روایت بيان می کند و از یک جهت اين دو روایت برای موضوع تحقيق ما بسيار 
رده که در اصل همان کتاب  يرا مرحوم کلينی آن را در کتاب »المعيشة« آو مهم است، ز

»ما یکتسب به« می باشد و از اين جهت به بحث معاملات ربط مستقيم دارد.
»جوائز  عنوان  ذیل  را  روایت  اين  کلينی  مرحوم  شد  گفته  قبلاً  که  همان طور  نيز  و 
سلطان« مطرح کرده است و از قرائنی که در روایتِ قبل مطرح شد )و فهميدیم که اين 
دو روایت در مجلس واحد از امام )عليه السلام( صادر شده است و قرائن روایت قبلی 
که در اصل صدر روایت قبلی است معنا پیدا می کند( می فهميم  در اين روایت هم 
جور  سلاطين  و  حکّام  همان  روایت  اين  در  »هولاء«  از  )عليه السلام(  امام  مراد  که 
ةِ...« و به »امّت« تعبير  مَّ

ُ ْ
ی هَذِهِ الأ

َ
ءِ عَل

َ
ضَرَرُ هَؤُلا

َ
ِ ل

یند: »وَ الّلَ است. همچنين امام می گو
که منظور امام اين  ضرَرُ هولاءِ عَلينا...«. از اين تعبير می یابيم 

َ
یند »ل می کنند و نمی گو

بزرگی  که ضرر سلاطين جور به همۀ امّت اسلام است و لذا وقتی می خواهند  است 
یند ضرر اين سلاطين جور به امّت اسلام از ضرر  ضرر سلاطين جور را بيان کنند می گو
گروه به  ترک ها و دیلمی ها به امّت اسلامی بيشتر است و روشن است که ضرر اين دو 
همۀ جامعه و امّت اسلامی اعم از شيعه و سنّی وارد بوده است و امام می خواهد بيان 
کنند که ضرر سلاطين جور اسلامی بر امّت اسلامی، چه شيعه وچه سنّی، از ضرر ترک 

و دیلم بيشتر است.

جمع بندی
جور  سلاطين  با  تعامل  شامل  هم  لت  دلا در  سندی،  مشکل  علاوه بر  روایت  اين 
و جامعۀ سنّی  اهل سنّت  روایت در خصوص  اين  در  و بحث مطرح شده  می شود 
از  عبارت اند  که  است  جامعه  از  خاص  طبقۀ  یک  درخصوص  بلکه  نيست، 

. سلاطين و حکّام جور
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روایت چهارم بحث ما که روایت هفتم باب است: 
دِ بْنِ  یْهِ عَنْ مُحَمَّ کِتَابِ الرّجَِالِ عَنْ حَمْدَوَ يُّ فِي  کَشِّ

ْ
يزِ ال عَزِ

ْ
دُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِال »مُحَمَّ

حَسَنِ 
ْ
بَاال

َ
أ نَّ 

َ
أ الِ  جَمَّ

ْ
ال صَفْوَانَ  عَنْ  الٍ 

َ
فَضّ بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  حَسَنِ 

ْ
ال عَنِ  يِّ  ازِ الرَّ إِسْمَاعِيلَ 

تُ: 
ْ
قُل وَاحِداً.  مَا خَلَا شَيْئاً  مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ   شَيْ ءٍ 

ُ
کُلّ هُ: 

َ
ل  

َ
قَال مُوسَی)عليه السلام( 

 
َ
أ صَفْوَانُ  یَا   :

َ
قَال نْ 

َ
أ ی 

َ
إِل ونَ  هَارُ یَعْنِي  جُلِ  الرَّ ا 

َ
هَذ مِنْ  كَ 

َ
جِمَال کْرَاؤُكَ  إِ  :

َ
قَال شَيْ ءٍ؟  يُّ 

َ
أ

نَعَمْ.  تُ: 
ْ
قُل کِرَاؤُكَ؟  یَخْرُجَ  ی  حَتَّ بَقَاءَهُمْ  تُحِبُّ   

َ
أ  :

َ
قَال نَعَمْ.  تُ: 

ْ
قُل يْهِمْ؟ 

َ
عَل کِرَاؤُكَ  یَقَعُ 

هَبْتُ 
َ

 صَفْوَانُ فَذ
َ

. قَال ارَ رَدَ النَّ کَانَ وَ کَانَ مِنْهُمْ  حَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ 
َ
: فَمَنْ أ

َ
قَال

حَدِیثَ.«1 
ْ
فَبِعْتُ جِمَالِي عَنْ آخِرهَِا ال

يبا است  امام موسی کاظم )عليه السلام( به صفوان گفتند: همۀ رفتار و آثار تو نيک و ز
. صفوان گفت: چه چيزی؟ امام )عليه السلام( فرمودند: اینکه شترهایت  به غير از یک چيز
را به هارون کرایه می دهی. تا اینکه فرمودند: ای صفوان، شتران کرایه ای تو در دست آن ها 
است؟ گفت: بله. فرمودند: آیا دوست داری هارون باقی باشد تا بتواند شترهای تو را پس 
گفت: بله. فرمودند: هرکس بقای آن ها را دوست بدارد از آنها است و هرکه از آن ها  رد؟  آو

باشد وارد جهنم خواهد شد. صفوان گفت رفتم و شترهایم را فروختم. 

بررسی سندی روایت
اسماعيل  بن  »محمد  از  غير  به  است،  خوب  سلسله اش  همۀ  در  روایت  اين  سند 

الرازی« که درموردش توثيقی نيامده است.

بررسی دللی روایت
که اين روایت  لی دو روایت قبل، به خوبی مشخص می گردد  با توجه به بررسی های دلا
لتش بر اين که منظور امام در اين روایت نيز تعامل با سلطان جائر است اوضح از  در دلا

دو روایت قبل است. چراکه مورد سؤال در اين روایت مشخصاً »هارون الرشيد« است.

1. همان، ص 259.
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گفتار سوم: موارد جواز تعامل با اهل سنّت در معاملات
« در احکام تکليفی شامل استحباب و کراهت و اباحه می شود.  »جواز

1. استحباب تعامل با اهل سنّت در معاملات
در کتب فقهی به صورت مستقل چنين عنوانی مطرح نشده است، اما در ذیل مسائل 
به  که  شده  اشاره  معاملات  در  اهل سنّت  با  تعامل  از  مصادیقی  به  فقهی  مختلف 

استحباب آن ها حکم شده است. برای نمونه به مواردی اشاره خواهيم کرد.

استحباب قبول ولایت از قبل سلطان جائر در کلام فقها
قبول  که  باشد  داشته  گمان  یا  علم  فردی  گر  ا می فرمایند  »النهایة«  در  طوسی  شيخ 
، اخذ صدقات و  از منکر و نهی  امر به معروف  اقامۀ حدود، اجرای  اين ولایت باعث 
اخماس و رساندن آن به صاحبانش، و اصلاح کارِ برادران دینی شود و در ضمنِ قبول 
اين ولایت واجبی ترک نشده و حرامی انجام نشود، در اين صورت قبول ولایت مرغبٌ 
به حدّ  ترغيب و مصلحتِ ملزمه  اين  فيه )مستحب( است، بلکه شاید در شرایطی 

وجوب هم برسد: 
ی الأمر من 

ّ
، فمتی علم الإنسانُ أو غلب علی ظنّه أنّه متی تول »و أمّا سلطان الجور

و قسم  المنکر  النّهي عن  و  بالمعروف  الأمر  و  الحدود  إقامة  إلی  التّوصّل  أمکنه  قِبَلِه، 
مُخلّاً  ذلك  جميع  في  لایکون  و  الإخوان،  صلة  و  بابها  أر في  الصّدقات  و  الأخماس 

ي الأمر من قِبَلهم.«1
ّ
بواجبٍ و لا فاعلاً لقبيحٍ، فإنّه یستحبّ له أن یتعرّض لتول

از  جائر  قبل  از  ولایت  قبول  در  فردی  گر  ا می فرمایند  نيز  شرایع  صاحب  مرحوم 
محرّمات و قبائح ایمن بود و از طرفی به واسطۀ اين ولایت می توانست امر به معروف و 
نهی از منکر کند، در اين صورت قبول ولایت برای او مستحب خواهد بود: »و لو أمن 

ذلك و قدر علی الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر استحبّت.«2

1. طوسی، النهایة، ص 356.
ی، شرایع الاسلام، ج 2، ص 6.

ّ
22. محقّق حل
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با  معاشرت  وجوب  اصل  برخی  حدیثی  کتب  در  شد،  گفته  که  همان طور  البته 
از  عاملی  حر  شيخ  مرحوم  مثال  به عنوان  کرده اند.  تلقّی  استحباب  به  را  مخالفين 
لفظ »ینبغی« چنين استفاده می کنند که مناسب با استحباب است و محقّق کتاب 
که  قدس  آستان  بدل  نسخۀ  در  که  می کند  اشاره  نکته  اين  به  هامش  در  نيز  ایشان 
اهم نسخ در تصحيح اين کتاب بوده است اين توضيح آمده است که از خود مؤلف 

شنيده شده که »ینبغی« یعنی مستحب است: 
و  الشهادة  اقامة  و  الامانة  بأداء  العامة  حتی   )*( الناس  معاشرة  ینبغی  انه  »باب 

عيادة المرضی و تشيیع الجنائز و حسن الجوار و الصلوة في المساجد 
 )*( یعنی یستحبّ معاشرة النّاس بالامور المذکورة، سمع منه )م(.«

کراهت تعامل با اهل سنّت در معاملات  .2
کراهت تجارات و معاملات با ظالمین

گر  ا ظالمين،  با  تجارات  و  معاملات  در  می فرمایند  »نهایة«  در  طوسی  شيخ  مرحوم 
کسی قدرت بر ترک معامله با آن ها را دارد بهتر ترک اين معاملات است. در اینجا چون 
با  معامله  شود،  استحباب  و  وجوب  موارد  شامل  تا  ندارد  مرجّحی  باظالمين  معامله 
لت بر  ظالمين به خودیِ خود مرجوح است و أولی ترک آن است و اين کلامِ شيخ نيز دلا
کراهت دارد: »و إذا تمکّن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التّجارات و المعاملات 

و المبایعات، فالأولی ترکها.«1

کراهت قبول جایزه از سلطان جائر در کلام فقها
گر ظالمی  مرحوم صاحب شرایع نيز در بحث قبول جايزه از سلطان جائر می فرمایند که ا
کرد و قبول نکردن جايزه برای او ضرر یسير داشت، قبول اين  فردی را اکراه به قبول جايزه 
کره جاز له الدخول دفعاً للضرر اليسير علی کراهية.«2 جايزه مجاز ولی مکروه است: »و لو أ

11. طوسی، النهایة، ص 358.
ی، شرایع الاسلام، ج 2، ص 6.

ّ
2. محقّق حل
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به وجود  که علم  انصاری در بحث قبول جايزه در حالتی  همچنين مرحوم شيخ 
مال حرام در جايزۀ سلطان از قبيل شبهۀ غيرمحصوره باشد، از قول جماعتی از فقها 
إنّه  »ثمّ  کرده اند:  یح  تصر حالت  اين  در  جايزه  اخذ  کراهت  به  آن ها  که  می کنند  نقل 

صرّح جماعةٌ بکراهة الأخذ.«1
محقّق کتاب »مکاسب« چاپ جدید در هامش، اين جماعت را که شيخ به آن ها 
الشهيد  و   ،1026 ص   2 ج  المنتهي  في  »العلّامة  است:  کرده  احصا  است  کرده  اشاره 
الثاني في المسالك ج3 ص141، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ج8 ص 86، 
یاض ج 1  و المحدّث البحراني في الحدائق ج18 ص261، و السيد الطباطبائي في الر

ص509، و السيد المجاهد في المناهل ص 303.«2
سوی  از  جايزه  اخذ  کراهت  به  قائل  شد  ذکر  که  فقهايی  همۀ  ترتيب،  بدين  پس 

سلطان جائر هستند.

 : کراهت ازدواج مؤمنه با مخالف در کلام صاحف جواهر
یند  ردند، می گو مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه روایات متعددی در اين باب می آو
مرد مؤمن  ازدواج  که  و همان طور  کراهت است  روایات،  اين  در  یج  تزو از  نهی  از  مراد 
مرد  برای  مؤمن  زن  ردنِ  درآو ازدواج  به  است،  مکروه  غيرمستضعف  مخالفِ  زن  با 
مرد  با  مؤمن  زن  ازدواج  که  تفاوت  اين  با  است،  مکروه  نيز  غيرمستضعف  مخالفِ 
مخالف  زن  با  مؤمن  مرد  ازدواج  از  تری  بالا رتبۀ  کراهت  در  غيرمستضعف  مخالف 

غيرمستضعف دارد.
یج  تزو کراهت  ناهيه،  روایات  اين  مجموعِ  سياقِ  از  که  می فرمایند  هم  پایان  در  و 
ة علی حکم المستضعفين منهم 

ّ
فهميده می شود: »إلی غير ذلك من النصوص الدال

یج  یج المستضعف المؤمنة  کالکراهة في تزو و منه یعلم إرادة الکراهة من النهي عن تزو
إنکاحهم،  في  ترتبها  منهم  النکاح  في  الکراهة  تتفاوت  حينئذ  و  غيرالعارف  العارفة 

ی، کتاب المکاسب، ج 2، ص 168. 1. انصار
2. همان.
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فکما أنّه یکره النکاح منهم و خصوصاً غير البله و المستضعفات من نسائهم کذلك 
یکره إنکاحهم خصوصا غير البله و المستضعفين منهم، و علی ذلك تجتمع جميع 
زَقه الله معرفةَ لسانهم  النصوص التي لاینکر انسياق الکراهة منها کما لایخفی علی من رَ

و رموزهم و الجمع بين کلماتهم.«1

3. اباحۀ تعامل با اهل سنّت در معاملات
ل  کتب فقهی یا روايی ما مطرح نشده است و از خلا اين عنوان نيز به صورت مستقل در 
یم که در ادامه به آن ها اشاره خواهيم کرد: ابواب فقهی تعاملی، به اقوالی دراين باره برمی خور

اباحۀ قبول جایزۀ ظالم )سلطان ظالم( در کلام شیخ طوسی
می کنند  مطرح  را  شقوقی  ظلمه،  طرف  از  جايزه  قبول  بحث  در  طوسی  شيخ  مرحوم 
که ما  از اين شقوق قائل به اباحۀ قبول جايزه می شوند و آن صورتی است  و در یکی 
قبول  صورت  اين  در  یم.  ندار جايزه  آن  در  حرام  مال  وجود  به  علم  متعيّن  به صورت 
و  حرام  مال  وجود  به  علم  التّعيین  عَلی   لا  به صورت  هرچند  بود،  خواهد  مباح  جايزه 
یم، ولی اين علم اجمالی و لا عَلی التّعيین باعث حرمت یا  غصبی در اموال ظالم دار
گر در چنين صورتی ما براساس مباح بودن، جايزه را قبول  کراهت قبول جايزه نشده و ا
کردیم و آن جايزه واقعاً مال غير بوده باشد، گناهی به گردن ما نيست بلکه گناهِ تصرّف 
گردن آن ظالم است: »فإن لم یتعيّن له ذلك، و إن علم أنّ المجيز له  در مال غير به 

ثم علی ظالمه.«2 ظالم، لم یکن به بأس بقبول جوائزه، و یکون مباحاً له و الإ

اباحۀ خرید مواد خوراکی و دیگر کالها از سلاطین جور در کلام شیخ طوسی
مباح  جور  سلاطين  از  خوراکی  مواد  انواع  ید  خر می فرمایند  طوسی  شيخ  مرحوم 
زکات  و  به عنوان خراج  که سلاطين جور  کالاهايی  و  اموال  ید  و همين طور خر است 

1. نجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص 100 .
2. طوسی، النهایة،  ص 358.
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مبالغ  آن  گرفتنِ  در  سلاطين  آن  گرچه  است،  مباح  نيز  گرفته اند  مردم  از  صدقات  و 
کالاها برای ما اجازه داده شده و مباح است.  ید آن  کالاها مستحق نبوده اند اما خر و 
که  بود  برای ما غيرمجاز خواهد  از سلاطين جور  کالاها  نوع  اين  ید  تنها درصورتی خر
یم مال غير است  به صورت متعيّن بدانيم آن مالی که می خواهيم از سلطان جور بخر
و إلا علم اجمالی و به صورت لا عَلی التعيین به اباحۀ شراء اين کالاها از سلاطين جور 

خدشه ای وارد نمی کند:
»و لا بأس بِشراء الأطعمة و سائر الحبوب و الغلّات علی اختلاف أجناسها من 
ما  یغصبون  و  لایستحقّون  ما  یأخذون  أنّهم  أحوالهم  من  علم  إن  و  الجور  سلاطين 
فلایتعرّض  کذلك  علمه  فإن  غصباً.  بعينه  شيئاً  ذلك  في  یعلم  لم  ما  لهم،  ليس 
کانوا غيرمستحقّين لها، جاز  لذلك. فأمّا ما یأخذونه من الخراج و الصّدقات و إن 

له شراؤها منهم.«1

1. همان.
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مقدمه: نسبت بین حكم وضعی و تكلیفی
بارۀ  در نکته ای  به اختصار  که  است  شایسته  فصل،  اين  گفتارهای  به  رود  و از  قبل 

نسبت بين حکم وضعی و تکليفی ذکر گردد:
که حکم وضعی  یند  بارۀ ارتباط بين اين دو حکم می گو مرحوم شهيد صدر در
حکم  موارد،  همۀ  در  که  شکل  اين  به  دارند  وثيقی  ارتباط  هم  با  تکليفی  حکم  و 
وضعی  حکم  مثال  به عنوان  می شود.  تکليفی  احکام  برای  موضوعی  وضعی 
ملکيت موضوعی است برای حکم تکليفی اباحه در تصرّفِ مالک و همين طور 
موضوعی  زوجيت  وضعی  حکم  یا  مالک؛  اذن  بدون  مال  آن  در  تصرّف  حرمت 
نفقۀ  وجوب  و  زوج  از  زوجه  تمکين  وجوب  قبيل  از  تکليفی  احکام  برای  است 

زوجه بر زوج: 
حکمٌ  لايوجد  إذ  وثيقٌ،  التکليفية  الأحکام  و  الوضعية  الأحکام  بين  الارتباط  »و 
إلی  فالزوجية حکمٌ شرعيٌ وضعيٌ توجد  إلی صفّه حکمٌ تکليفي،  و يوجد   

ّ
إلا وضعي 

التمکين علی  الزوج علی زوجته و وجوب  إنفاق  ه أحکامٌ تکليفية و هي وجوبُ  صفِّ
قبيل  من  تکليفية،  أحکامٌ  صفّه  إلی  توجد  وضعيٌ  شرعيٌ  حکمٌ  الملکيةُ  و  الزوجة، 

 بإذنه و هکذا.«1
ّ

حرمة تصرّف غيرالمالك في المال إلا

، المعالم الجدیدة، ج 1، ص 125. 1. صدر
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با توجه به مطلبی که در بالا بيان شد، مشخص می گردد که تمام بحث هايی که در 
حکم تکليفیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات انجام شد به نحوی در ارتباط با حکم 
از  اهل سنّت،  با  تعامل  تکليفیِ  حکم  بحث  در  گر  ا مثال،  برای  است.  بوده  وضعی 
یج مؤمنه با مخالف صحبت کردیم، اين بحث حول محور یک حکم  جواز کراهی تزو
از حکم تکليفی  گر  ا یا  و  از »زوجيت«  آن عبارت است  و  گرفته است  وضعی شکل 
محور  حول  نيز  بحث  اين  کردیم،  صحبت  جور  سلطان  از  خوراکی  مواد  شراء  اباحۀ 

حکم وضعی »ملکيت« و یا صحّت معامله شکل گرفته است. 

گفتار اوّل: موارد صحّت
قاعدۀ الزام و التزام

مجموعۀ  از  اما  دارد،  فراوانی  مسائل  و  بحث  که  است  فقهيه  قواعد  از  الزام  قاعدۀ 
یم که عقد یا ایقاع  مباحث مطرح شده در قاعدۀ الزام، ما به صورت تبعی متوجه می شو

و معاملۀ ما با اهل سنّت صحّت داشته است.

تعریف این دو قاعده و فرق بین آن ها
مرحوم آصفی دراين باره می فرمایند: »با مراجعه به دلایل قاعدۀ الزام در کتاب های فقهی و 
یع دو قاعده اند، نه یك قاعده.  ه بيانگر تشر

ّ
حدیثی، نظرم به اين نکته جلب شد که اين ادل

ل می کنند.  اين نصوص استدلا به  قاعده  اثبات یك  برای  تنها  اگرچه فقها )رحمهم الله( 
ازاين روی، به تتبّع بيشتر در نصوصِ قاعده پرداختم و اين تتبّع، درستیِ استنتاج اوّليه مرا 

: 1. قاعدۀ الزام. 2. قاعده التزام. تأيید کرد. دو قاعدۀ مورد بحث عبارت اند از
دید،  خواهيم  به زودی  که  همان گونه  امّا  است،  معروف  فقها  نزد  اوّل  قاعده  عنوان 
حيث  از  قاعده  دو  اين  و  است  جدید  قاعده ای  برای  جدید  عنوانی  دوم  قاعدۀ 

»موضوع« و »حکم« متفاوت هستند.«1
مرحوم آصفی در ادامه با اشاره به موضوع اين دو قاعده، تفاوت آن ها را نشان می دهد.

1. »مجلۀ فقه اهل بیت«، ج 2.
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ير مشخّص می شود: موضوع قاعدۀ الزام با نکات ز
ی مسامحه است.( پیرو . 1 دو طرف عقد یا ایقاع )تعبير به »دو سوی ایقاع« از رو

دو مذهب فقهی اند: یکی تابع فقه امامی و دیگری تابع یکی از مذاهب فقهی 
اهل سنّت.

یان دیده است.. 2 طرف اوّل بهره مند و طرف دوم ز
فقهیِ . 3 مذهبِ  در  الزامی  حکمی  موجب  به  معامله  طرف  دو  از  یکی  ری  بهره و

به  سود  و  یان  ز که  موردی  به خلاف  بهره مند،  طرف  نه  است  یان دیده   ز طرف 
موجب حکمی غيرالزامی باشد.

اما قاعدۀ التزام از جهت موضوع، به مواردی اختصاص دارد که دو طرف عقد یا ایقاع 
پیرو مذهب فقهی واحدی باشند و حکم اين مذهب، از جهت درستی و نادرستی و 
سلب و ایجاب، غير از حکم مذهب فقهیِ اماميه باشد، اما بااين حال ما آن معاملۀ 

آن دو نفر غيرشيعه را مشروع می دانيم.
یند:  مرحوم آصفی در ادامه به یکی از ثمرات قاعدۀ التزام اشاره می کنند و می گو

يرا  ز است،  معاملات  اين  مشروع بودن  بر  اثر  ترتيب  التزام  قاعدۀ  نتایج  از  »یکی 
درستیِ عقود و ایقاعات و احکامی که بين پیروان یك مذهب فقهی غيرامامی انجام 
می شود، نمایانگر امکان ترتيب آثار شرعی بر آن ها از سوی فقه امامی است. بنابراين، 
خيار  حقّ  از  استفاده  با  را  آن  که  شافعی  مشتریِ  از  کالا  ید  خر اهل بيت،  مذهب  در 
ید  قه شده است، یا خر که در یک مجلس سه طلا کرده، یا ازدواج با زن سنّی  استرداد 

زمين از زن سنّی که آن را از شوهرش به ارث برده درست است.«1
یف قاعدۀ الزام تعابير متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. برای  در رابطه با تعر
می شود  استناد  الزام  قاعدۀ  به  که  مواردی  تمام  می فرمایند  بجنوردی  مرحوم  نمونه، 
مخالفين  به  حقوقی  یا  مالی  ضرری  قاعده،  اين  استناد  به  آن  در  که  است  مواردی 
آن ضرر مطابق مذهب خود  که  برسد  به طرف شيعه  ایقاع  یا  آن عقد  نفع  و  می رسد 

1. همان.
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یف مرحوم بجنوردی که  اهل سنّت است، گرچه مخالف مذهب اماميه باشد. اين تعر
یف مرحوم آصفی است و شامل  یف مشهور از قاعدۀ الزام است اعم از تعر همان تعر

قاعدۀ التزام که مرحوم آصفی می گفتند هم می شود:
لزام و من القواعد المشهورة في فقه الإماميّة قاعدة »إلزام المخالفين بما  »قاعدة الإ
کلّ موردٍ یلتزم المخالف بمقتضی مذهبه بورود ضررٍ  ألزموا به أنفسهم«]...[ فنقول: في 
عليه، سواء کان ذلك الضرر ماليّاً أو ذهاب حقّ منه عبده أو عتق عبده أو فراق زوجته 
یكٍ أو شرکة غيره  کون حقّ الأخذ بالشفعة لشر قه أو ضمانه لمالٍ تالفٍ أو  و وقوع طلا
ذلك  رد  و یکن  لم  إن  و  المخالف  إلزام  للموافق  الموارد  تلك  جميع  ففي  ميراثه،  في 

الضرر حقّاً عند الموافق، بل ینکره و لایعترف به حسب مذهبه و ما یدين به.«1
را  اين قاعده  بلکه  به مخالفين ندانسته،  را محدود  اين قاعده  از فقها  البته برخی 

ين هم می دانند:  شامل کافر
سنّی  و  شيعه  اختلاف  بارۀ  در قواعدالفقهيه(  در  بجنوردی  )مرحوم  ایشان  »کلام 
است. یعنی ایشان قاعدۀ الزام را درمورد سنّی ها مطرح نموده ولی بحث اختصاصی 

به آنجا ندارد و درمورد کفّار نيز قابل طرح است.«2
مرحوم آیت الله محمدتقی جعفری نيز قاعدۀ الزام را محدود به اهل سنّت نکرده و 
علاوه بر اهل سنّت اين قاعده را شامل دیگر ادیان نيز می دانند البته ایشان اين قاعده 

را از دید فقهی مطرح نکرده و اثرات اجتماعی و جهانی اين قاعده را بيان کرده اند: 
برای  غيرمسلمان  مذهبی  ت 

ّ
مل که  را  عقيده ای  و  قانون  هر  ید  می گو الزام  »قاعدۀ 

ت برای همان 
ّ
بارۀ آن مل خود تثبيت شده می داند بایستی نتایج مطلوبه از آن قانون را در

ت پذيرفته و نتيجۀ مفروض را به رسميت بشناسيم. مثلاً ملل غيراسلامی با شرایط و 
ّ
مل

کيفيت معيّنی ازدواج و توليد فرزند می کنند و ازدواج را با قوانين معيّنی عمل می کنند، 
ید اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم. آنچه که  قاعدۀ الزام می گو
زمينۀ اصلی اقتضا می کرد اين بود که به جهت همگانی و همه زمانی بودن قانون اسلامی 

1. بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج  3، ص 183 .
2. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج  13، ص 4392
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هيچ یک از مقرّرات مذهبی ملل دیگر به رسميت شناخته نشود، ولی با توجه به اینکه 
ایدۀ اسلامی، قوانين فقهی خود را بر هيچ یك از ملل نمی خواهد تحميل نماید و نيز با 

بور وضع شده است.«1 ، قاعدۀ مز یستی مسلمين با ملل دیگر رت همز توجه به ضرو
مرحوم امام خمينی نيز قاعدۀ الزام را یک قاعدۀ عقلايی می دانند: »یکی از قواعد 
گر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معينۀ خودشان  ئيه اين است که ا مۀ عقلا

ّ
مسل

به یك قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحيح 
نيست می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است عمل کند و اين در مواردی شرعاً 

امضا شده و دستور داده اند از اين قاعدۀ عقلايی پیروی کنيم.«2
تمام اهميت دو قاعدۀ الزام و التزام در بحث ما، در تبعات اين قاعده ها است که 

به ما نشان می دهد معامله با اهل سنّت صحّت دارد.
موارد معامله )اعم از عقد و ایقاع( با اهل سنّت و تمسّک به قاعدۀ الزام و پی بردن 

به صحّت آن معامله ها: 
مرحوم امام خمينی در ادامۀ بحث قاعدۀ الزام به ذکر مواردی می پردازند:

یداری 	  یت به توصيف فروشنده خر گر کسی چيزی را بدون رؤ »در مذهب شافعی، ا
یدار خيار  یت کند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، برای خر کند و بعداً رؤ
ندارد.  یت  رؤ خيار  مورد  چنين  در  اماميه  مذهب  در  ولی  می شود،  ثابت  یه  الرؤ
ید و بعداً  گر یك فرد شيعه از یك شافعی چيزی بر حسب توصيف خر بنابراين ا

یت ثابت می شود.«3 یت کرد، بنا به قاعدۀ الزام برای آن فرد شيعه خيار رؤ رؤ
گر کسی در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد. بنابراين 	  »در مذهب شافعی، ا

گردید که فروشندۀ  ید و بعداً معلوم  گر   یك فرد شيعی از یك شافعی چيزی خر ا
فروشندۀ  می تواند  شيعی  یدار  خر الزام  قاعدۀ  به  بنا  می باشد،  مغبون  شافعی 

شافعی را الزام کند به اینکه حق فسخ ندارد.«4

1. جعفری، رسائل فقهی، ص 82 .
2. خمینی، توضیح المسائل، ج  2، ص 862 .

3. همان، ص 864 
4. همان.
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یِ 	 
ّ
»در مذهب ابوحنيفه، در صحّت عقد سلف و سلمی فروش چيزی به نحو کل

آن چيز در حين معامله خارجاً  که  ، شرط است  نقدِ حاضر به بهای  مدّت دار 
اين شرط در صحّت معامله سلمی معتبر  موجود باشد ولی در مذهب شيعه 
گر یك فرد شيعه با یک فرد حنفی مذهب معاملۀ سلمی انجام  نيست. بنابراين ا
الزام می تواند فروشندۀ  به قاعدۀ  بنا  آن چيزِ موردمعامله موجود نباشد،  و  دهد 
گر حين انجام معامله،  حنفی را وادار کند به بطلان معامله و همين طور است ا

یدار هم حنفی بوده و بعداً شيعه شده باشد.«1 خر
که موقع اجرای 	  »به فتوای علمای اهل سنّت، در صحّت عقد نکاح شرط است 

صيغۀ عقدِ نکاح، شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علمای اماميه 
بر  کند،  بدون حضور شهود عقد  اهل سنّت  از  مردی  گر  ا بنابراين  نيست.  معتبر 
مذهب خود او اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت 

رد.«2 مرد شيعی مذهب می تواند بر طبق قاعدۀ الزام آن زن را به عقد خود درآو
ق دهد و یا 	  گر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلا »ا

او  بر مذهب  ق دهد،  را طلا انگشت زنش  را مثلًا یك  از بدن زن خود  مقداری 
ق تمام زن واقع می شود، ولی بر مذهب اماميه  ق صحيح است و طلا اين طلا
ق در حضور دو عادل واقع شود. بنابراين مرد  ق باطل است و باید طلا اين طلا
ایام  تمام شدن  از  قه پس 

ّ
آن زن مطل با  الزام می تواند  به قاعدۀ  بنا  شيعه مذهب 

عدّه ازدواج کند.«3
ق دهد و یا درحال 	  گر درحال عادت، زن خود را طلا »مرد سنّی بنا بر مذهب خود ا

ق صحيح است، ولی در  ق دهد، اين طلا کی که با او مقاربت کرده است طلا پا
قاعدۀ  به  بنا  شيعه مذهب  مرد  بنابراين،  است.  باطل  ق  طلا اين  اماميه  مذهب 

قۀ آن سنّی بعد از تمام شدن ایام عدّه ازدواج کند.«4
ّ
الزام می تواند با زن مطل

1. همان.
2. همان، ص 862.

3. همان، ص 863.
4. همان.
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ق 	  ق دهد، آن طلا »به مذهب ابی حنيفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلا
باطل  شود  واقع  جبر  به  که  قی  طلا اماميه  مذهب  به  ولی  است،  صحيح 
که با  است. بنابراين شخص شيعه مذهب بنا به قاعدۀ الزام می تواند با زنی 
که پیرو مذهب ابی حنيفه  ق داده درصورتی  جبر و اکراه، شوهرش او را طلا

باشد ازدواج کند.«1
گر آن کار را انجام داد 	  گر مرد سنّی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و ا »ا

کار را انجام داد، در اين صورت بر مذهب  [ اتفاقاً آن  گر زنش مطلقه شود، ]ا
نکرده  پیدا  تحقّق  ق  طلا اماميه  مذهب  بر  و  می شود  قه 

ّ
مطل او  زن  خودش 

با  ایام عدّه  از  بعد  مرد شيعی مذهب  الزام جايز است  قاعدۀ  به  بنا  ]است[. 
بر مذهب  که  ق دادنِ زن  از اين قبيل است به نوشته طلا کند.  ازدواج  آن زن 
ق انجام نمی شود. بنا  اهل سنّت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلا
ایام  از  نوشته، پس  با  قه 

ّ
زنِ مطل با  مرد شيعه مذهب می تواند  الزام  قاعدۀ  به 

عدّه ازدواج کند.«2
و  است  گرفته  قرار  الزام  قاعدۀ  مبنای  بر  که  است  مسائلی  مهم ترين  شد  گفته  »آنچه 
که از اين قبيل می باشد روشن می شود و ضابطه اين  از اینجا حال دیگر مسائلی هم 
کند اهل ساير مذاهب را به آنچه خودِ  است هر شخص شيعی مذهب می تواند الزام 

آن ها ملتزم هستند و عقيده مند می باشند.«3
از ذکر موارد فوق دانسته شد که معامله های انجام شده با اهل سنّت، همگی دارای 
الزام، فرد شيعه  به قاعدۀ  بنا  که  آن مواردی  حکم وضعیِ صحّت هستند و حتی در 
می تواند معامله را فسخ کند، باز نشان از صحّت اصل عقد با اهل سنّت است؛ چون 
یضه، بنابراين اصل معامله با اهل سنّت صحيح بوده  »فسخ« از قبيل حق است نه فر

است که در اين موارد صحبت از حق فسخ به ميان آمده است.

1. همان. 
2. همان.

3. همان، ص 864.
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قاعدۀ سوق
ين قواعد فقهی راه گشا در تعایش و تعامل ما با اهل سنّت  »قاعدۀ سوق« یکی از مهم تر
استصحاب  بر  و  رفته  کار  به  لحوم«  »تذکيۀ  برای  اماره ای  به عنوان  قاعده  اين  است. 
نبود استصحاب عدم تذکيه  امارۀ سوق  گر  ا که  به نحوی  کم می شود،  عدم تذکيه حا

ت ميته  بودن و نجاست باطل می شد: 
ّ
جاری می شد و معاملات لحوم به عل

مجال  في  کثيراً  بها  ینتفع  التي  المهمّة  القواعد  من  المسلمين  سوقِ  »قاعدة 
المذکورة  القاعدة  حجّية  دون  فمن   . الآخر البعض  مع  بعضهم  المسلمين  تعایش 
کل منها لِاحتمال عدم تذکيتها]...[ یقصد من  لایمکن شراء اللحم من الأسواق و الأ
لم  یذك  لم  إذا  الحيوان  فانّ  التذکية،  علی  السوق  یة  بامار الحکم  المذکورة  القاعدة 
بعدمها  تذکيته حکم عليه  اذا شك في  و  ة مع جلده،  الصلا لا  و  تناول لحمه  یجز 
فاذا شكّ في  لم یکن مذکّی  الحيوان حالةَ حياته  فانّ  باستصحاب عدمها  تمسّکاً 
و  حجّةٌ  الاستصحاب  هذا  و  العدم  ذلك  استصحب  روحه  زهاق  عند  له  حصولها 
ة في  یحکم علی الحيوان بعدم التذکية و من ثمّ بعدم جواز تناول لحمه و لا الصلا
جلده بل و في رأي المشهور یحکم بنجاسته و تنجس اليد و الملابس باصابتها له 
کان ذلك مأخوذاً من   إذا 

ّ
زه إلا مع الرطوبة و هذا الاستصحاب محکّمٌ و لایجوز تجاو

جواز  و  اللحم  تناول  بحليةِ  یحکم  ثمّ  من  و  بالتذکية  محکومٌ  فانّه  المسلمين  سوق 
ة مع الجلد و الطهارة.«1 الصلا

تذکيه  امارۀ  صرفاً  را  آن  و  ندانسته  جلود  و  لحوم  به  محدود  را  سوق  قاعدۀ  برخی 
نمی دانند بلکه سوق را دليل بر عدم غصب و عدم سرقت نيز می دانند: »و من جملة 
القواعد الفقهيّة المشهورة »قاعدة السوق« و هي أمارة علی التذکية و غيرها.«2 مقصود 
عدم  و  ماليت  برای  تذکيه،  برای  یت  امار از  غير  به  سوق  که  است  آن  »غيرتذکيه«  از 
تذکيه  بر  اماره  صرفاً  را  سوق  قاعدۀ  فقها  از  بسياری  البته  است.  اماره  هم  غصبيت 

می دانند نه بيشتر و دیگر موارد را با قاعدۀ ید ثابت می دانند.

1. ایروانی، دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة، ج  2، ص 77 .
2. بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج  4، ص 155 .
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نکته ای  به  )عليه السلام(  امام  آن  در  که  است  روایتی  قاعده  اين  مدارک  از  یکی 
بين می رفت.  از  نبود سوق مسلمين  اين قاعده  گر  ا و می فرمایند  اشاره می کنند  مهم 
یعت اسلام خبر می دهد.  بازار در شر از اهميت مفهوم  امام )عليه السلام(  اين تعبير 
با  معاملات  در  مسلمين  عموم  تعامل  که  است  نکته  اين  نشان دهندۀ  همچنين 

یکدیگر نباید به صرف احتمالات و وسواس ها مختل شود: 
»أنّه قال )عليه السلام( في روایة حفص بن غياث: »لو لم یجزِ هذا لم یقم للمسلمين 
سوقٌ.« )الکافي ج7، ص387( و ظاهر هذه العبارة أنّ الاعتناء بهذه الاحتمالات 	أي 
احتمال عدم التذکية في  اللحوم و الجلود، و احتمال کونهم أحرار في العبيد و الإماء و 
احتمال کونه مال الغير و أنّه سرق أو غصب في سائر الأموال	 يوجب تعطيل الأسواق 
فعدم  الشارع،  عند  عنه  مرغوبٌ  أمرٌ  هذا  و  تهم،  معاملا في  المسلمين  أمر  ل  اختلا و 

ثر علی هذه الوساوس منفورٌ عنه.«1 الاعتناء بأسواق المسلمين و ترتيب الأ
اين  در  مطرح کردن  قابليت  و  است  وضعی  حکم  یک  تذکيه  خود  اینکه  از  جدا 
و  لحوم  تذکيۀ  بين  که  تناسبی  و  ترابط  به خاطر  اما  دارد،  مستقل  به صورت  را  گفتار 

صحّت معامله هست، ما اين قاعدۀ فقهيه را در اين قسمت مطرح کردیم.

اصالة الصحّه
»اصالة الصحّه« در اصل اماره ای است بر صحّت فعل فاعل، و مدرک اين اماره بناءِ 
عملش  در  فاعل  هر  حال  ظهور  است  ممکن  عُقلا  مدرک  و  مبنا  حال  است.  عُقلا 
باشد و یا ممکن است از جهت تتميم کشف باشد که در اين صورت اصالة الصحّه 
کان  فإن  اخترناه،  کما  العقلاء  بناء  اعتباره  مدرک  کان  »إن  کرد:  خواهد  پیدا  یت  امار
بناؤهم علی اعتبارها من جهة ظهور حال کلّ فاعلٍ عاقلٍ سواءٌ کان مسلماً أو غيرَمسلمٍ 
في أنّه یفعل فعله و عمله صحيحاً تاماً، لا ناقصاً و فاسداً، فإن قلنا إنّ بنائهم من جهة 

تتميمهم الکشف الناقص الموجود في ظهور حالهم، فتکون أمارةً.«2

1. همان، ص 156 .
2. همان، ج  1، ص 304 .
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قاعدۀ »اصالة الصحّه« مختص به یک زمان و یک جامعۀ خاص نيست، بلکه در 
ت ها و در همۀ اعصار جاری بوده است، چراکه مدرکش سيرۀ عقلا است. اين 

ّ
همۀ مل

قاعده نيز مانند قاعدۀ سوق باعث حفظ نظام بازار مسلمين می گردد و عدم التزام به 
ل در نظام بازار خواهد شد:  اين قاعده مستوجب اخلا

في  الملل،  جميع  من  کافّةً،  العقلاء  سيرة  هي  عليه  الدليل  عمدة  أنّ  الظاهر  »و 
، من أرباب جميع الأدیان من المسلمين و غيرهم، و الشارع لم يردع عن  جميع العصور
کما هو مفاد الأخبار في أبواب متعدّدة. بل یمکن أن یقال:  یقة بل أمضاها،  هذه الطر
لو لم یکن هذا الأصل معتبرا لایمکن أن یقوم للمسلمين سوقٌ، بل يوجب عدم اعتباره 

ل النظام کما ادّعاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه.«1 اختلا
القاعدة  هذه  »فإنّ  دارد:  یان  جر معاملات  و  عبادات  ابواب  تمام  در  قاعده  اين 

یةٌ في أغلب أبواب الفقه من العبادات و المعاملات.«2 جار
مراد از صحّت در اين قاعده صحّتِ واقعی فعل است، نه صحّت به حسب اعتقاد 
يرا لازمۀ سيرۀ عقلا در اجرای اين قاعده، اثربخشیِ فعل دیگران در معاملات  فاعل، ز
که ما قائل به صحّتِ  است و زمانی فعل یک شخص در معامله اثربخش خواهد بود 
را  مالش  باطل،  معامله ای  با  کسی  گر  ا مثال،  به عنوان  باشيم.  بوده  معامله  آن  واقعی 
در اختيار من قرار داده باشد، اين معاملۀ باطل اثر معاملۀ صحيح را نخواهد داشت 
ق دهد، درصورتی  کسی زنش را طلا گر  کرد؛ یا ا و نمی توان در آن مال تصرّفِ مالکانه 
و  بوده باشيم  ق  آن طلا که قائل به صحّت واقعی  کرد  ازدواج  قه 

ّ
آن زن مطل با  می شود 

گر مراد ما از صحّت در اين قاعده، صحّت واقعی نباشد، اين قاعده لغو خواهد  إلا ا
که سيرۀ عقلا می باشد اين قاعده را برای حفظ نظام تعاملات  بود. مدرک اين قاعده 

در جامعه قرار داده است: 
باعتقاد  الصحّة  أو  الواقعيّة،  الصحّة  هل  القاعدة  هذه  في  الصحّة  من  المراد  »أنّ 
أو  الإجماع  أو  الناس  کافّة  من  العقلاء  سيرة  هي  الدليل  کان  أ  سواء  فنقول:  الفاعل؟ 

1. همان، ص 287.
3. همان، ص 288.
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الواقعيّة؛ و ذلك  المراد هو الصحّة  أنّ  النظام من عدم الاعتبار و لا شكّ في  ل  اختلا
لأنّ بناء العقلاء من المعاملات التي تقع بين الناس و حملها علی الصحّة هي الصحّة 
؛ لأنّ  أثرٌ الصحّة  کان للحمل علی  لما  الفاعل  باعتقاد  الصحّة  کانت  لو   

ّ
إلا و  الواقعيّة 

الناس  لسائر  لايوجب  الواقعيّة  الصحّة  إثبات  عدم  مع  الفاعل  عند  الصحّة  اعتقاد 
رجلاً   أنّ  علموا  لو  مثلاً  الصحّة،  آثار  يرتّبون  قاطبة  الناس  أنّ  مع  الصحّة،  آثار  ترتيب 
علی  یحملونه  شخصٍ  عن  صدر  فعلٍ  أيّ  أو  داراً  اشتری  أو  داره  باع  أو  زوجته  ق 

ّ
طل

من  الفعل  ذلك  کان  أ  سواء  الصحّة،  آثار  الفعل  ذلك  علی  يرتّبون  و  الواقعيّة  الصحّة 
العبادات أو المعاملات و من العقود أو الإیقاعات.«1

حال  ظهور  قاعده  اين  مدرک  گفته اند  و  کرده اند  محدود  را  قاعده  اين  برخی  اما 
همين  قاعده  اين  مدرک  گر  ا و  است  افعال  و  اعمال  صحيح  انجام  در  مسلمين 
يرا  باشد، دیگر نمی توان گفت که مراد از صحّت در اين قاعده صحّت واقعی است، ز
انجام  »به زعم خودشان« صحيح  را  اعمالشان  که  اين است  در  ظهور حال مسلمين 
به  معاملات  آثار  ترتّب  عدم  یه  نظر اين  نتيجۀ  مردم.  باقی  نظر  طبق  بر  نه  می دهند، 

هنگام شک در صحّت آن ها خواهد شد. 
یه می فرمایند که اولاً اين قاعده اعم  مرحوم بجنوردی در پاسخ به صاحبان اين نظر
که فرد عالم به صحيح و فاسد باشد یا نباشد، درحالی که بنابر قول  از مواردی است 
شما قاعده فقط به مواردی که فرد عالم به صحيح و فاسد است محدود خواهد شد. 
اين قاعده سيرۀ عقلا و حفظ نظام جامعه است  گذشت، مدرک  که  ثانياً همان طور 
و اين دو امر زمانی حاصل می شود که مراد ما از صحّت در اين قاعده صحّت واقعی 
باشد و با چنين قاعده ای می توان نظام همۀ معاملات اعم از عقود و ایقاعات را حفظ 

کرد، نه با اصالة الصحه ای که مرادش از صحّت، صحّت عند الفاعل باشد:
لایأتي  أنّه  في  المسلم  حال  ظهور  کان  لو  القاعدة  هذه  مدرك  أنّ  من  یقال:  ما  »و 
 

ّ
إلا یأتي  الفاعل؛ لأنّه لا  المراد هي الصحّة عند  بدّ و أن یکون   صحيحا، فلا 

ّ
إلا بالعمل 

1. همان، ص 289-288.
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: هذا فيما إذا کان الفاعل  بما يراه صحيحا، لا ما هو صحيح عند سائر الناس. ففيه أولاً
عالما بالصحيح و الفاسد، و القاعدة أعمّ و ثانياً: عرفت أنّ المدرك هي سيرة العقلاء و 
ل النظام و تعطيل الأسواق،  لا اختصاص لها بالمسلم و أنّ عدم اعتبارها يوجب اختلا
النظام من  ل  لزوم اختلا و  السيرة،  الأمران، أي  القاعدة هذان  فالعمدة في مدرك هذه 
عليها  و  الواقعيّة،  الصحّة  هي  الدليلين  هذين  مفاد  أنّ  في  شكّ  فلا  اعتبارها.  عدم 

یان المعاملات في الأسواق و في باب العقود و الإیقاعات.«1 مدار جر
واقعی  صحيح  مخالفِ  فرد،  آن  نزد  صحيح  که  یم  دار علم  که  مواردی  در  البته 
جاری شدن  درصورت  چراکه  شد،  نخواهد  جاری  قاعده  اين  موارد  اين  در  است، 
اصالة الصحه در اين موارد یا باید احتمال دهيم که آن فرد متعمّداً می خواهد فعلی را 
يیم  انجام دهد که به اعتقاد خودش باطل است و در واقع صحيح است و یا اینکه بگو
آن فرد به صورت تصادفی و اتفاقی از روی غفلتش فعل صحيح واقعی را انجام داده 
تی  است که هر دو احتمال بر خلاف آن اصل عقلايی است، یعنی عقلا چنين احتمالا

در فعل افراد نمی دهند: 
الفاعل  عند  الصحيح  أنّ  صحّت(  بر  )حمل کننده  الحامل  علم  إذا  فيما  »نعم 
الصحّة  تطبيق  في  مخطئ  الفاعل  أنّ  بمعنی  واقعا،  الصحيح  هو  ما  مع  مخالف 
الواقعيّة علی ما یأتي به، ففي هذه الصورة حمل فعله علی الصحّة الواقعيّة مشکل؛ لأنّ 
کونه متعمّداً بأن یأتي بما  إمّا  کون ما أتی به صحيحاً واقعيّاً متوقّفٌ علی أحد أمرين: 
هو خلاف معتقده أنّه صحيح، أو کونه  غافلاً عن معتقده حال العمل و أتی بالصحيح 

ئي.«2 تّفاق و کلاهما مخالف للأصل العقلا الواقعي من باب الصدفة و الا
که  اين است  در فعل غير  الصحه  یان اصالة  موارد عدم جر از  ما  قدر متيقّن  پس 
که در اين موارد  که صحيح عند الفاعل، همان باطل واقعی است  علم داشته باشيم 
گر التزام به آن معامله برای طرف شيعه منفعت  هم که اصالة الصحّه جاری نمی شود ا

داشت به استناد قاعدۀ الزام می توان طرف سنّی را ملزم به معامله کرد.

1. همان، ص 290-289.
2. همان.
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قاعدۀ یَد
و  می کند  لت  دلا ملکيت  وضعیِ  حکم  بر  فقهی،  قاعدۀ  یک  به عنوان  یَد«،  »قاعدۀ 
فراهم  را  از شرایط اساسی صحّت معاملات  که یکی  اين است  اين قاعده  از تبعات 
ی خارجی بر مال یا ملک است  رد. منظور از »ید« در اين قاعده سيطره و استيلا می آو
و صِرف تمکّن از اين استيلا کفایت نمی کند، بلکه اين استيلا و سيطره باید فعليت 

خارجی داشته باشد: 
و السيطرة الخارجيّة، بحيث  المراد منها في محلّ البحث هو الاستيلاء  أنّ  »الظاهر 
ئيّة المتعارفة،  یکون زمام ما تحت یدِه بيدِه یتصرّف فيه کيف ما یشاء من التصرّفات العقلا
و لایخفی أنّه بِصِرف التمکّن من تحصيل مثل هذه السيطرة و الاستيلاء الخارجي لایقال 

أنّه ذواليد، بل کونه کذلك یحتاج إلی فعليّة الاستيلاء و السيطرة الخارجيّة.«1
مرجع ما در فهم اين استيلا و سيطره »عرف« است، فلذا برای فهم مفاد وجزئيات 
ملکی  یا  مال  هر  به  نسبت  یدداشتن  و  کرد  رجوع  عرف  همان  به  باید  سيطره  اين 
به حسب خودش در عرف، می تواند ظهور خاصی داشته باشد. مثل اینکه استيلا بر 
یا اینکه درِ  خانه و مغازه به اين است که فرد در آن خانه یا مغازه سکونت داشته باشد و

آن خانه یا مغازه قفل باشد و کليد آن نزد آن فرد باشد: 
السيطرة  و  الاستيلاء  لأنّ  العرف؛  هو  أیضاً  الاستيلاء  هذا  حصول  في  المرجع  »إنّ 
نظرهم  و هو یختلف في  العرف  إلی  الرجوع  تعيین مفادهما من  بدّ في  فلا  أمرٌ عرفي 
بحسب ما استولی عليه، مثلاً الاستيلاء علی الدار و الدکان و الخان و أمثالها فهو بأن 
کناً في الدار و مشغولاً بکسبه في الدکان و الخان و إمّا بأن تکون أبوابها مغلقة  یکون سا
و المفتاح في یده و في الأراضي بالزرع و الغرس و أمثال ذلك و في الدوّابّ بربطها في 

اصطبله أو رکوبها أو کون زمامها بيده.«2
اماره  که  حيث  اين  از  و  نيست  اصل  و  ملکيت  بر  است  اماره  یک  ید  قاعدۀ 
که در قاعدۀ سوق  از ملکيت است و همان طور  کاشف  کاشفيت دارد و  است 

1. همان، ج 1، ص 133.
2. همان، ص 134.
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يرا به  ل در آن است، ز گذشت، اين اماره نيز برای حفظ نظام جامعه و عدم اختلا
کرد و  صِرف شک و احتمال در عدم ملکيت نمی توان حکم به بطلان معاملات 
با وجود امارۀ ید، معاملات یکی از مهم ترين شرایط صحّت را خواهند داشت. اين 
قاعده عام است و شامل معاملات با اهل سنّت می شود و از اين جهت می توان 
یت قاعدۀ ید، ملکيت عامه بر اموالشان کشف شده و از  گفت که با استناد به امار
اين جهت معامله با عامه صحّت خواهد داشت، مگر اینکه بيّنه یا علم بر خلافِ 

آن داشته باشيم.

صحّت اجیرشدن سنّی در فعل عبادی یک شیعه
در  گر  ا عامی  نيابتیِ  فعل  یند  می گو و  هستند  اجاره  اين  صحّت  به  قائل  قوم  فقهای  اکثر 
ل نکرده باشد مُجزی است. البته برخی از فقها اين صحّت را  رکنی از افعال عبادی اخلا
کثر المتأخرين 	حيث حکموا  قبول ندارند: »و في اشتراط الایمان في النائب قولان، ظاهر أ
بإسلام المخالفين	 صحة نيابتهم فلایشترط الایمان عندهم. قال العلامة في التذکرة: أما 

المخالف فيجوز ان ینوب عن المؤمن و یجزئ عن المنوب إذا لم یخل برکن.«1 

گفتار دوم: موارد بطلان 
یم که معاملات به صِرف اینکه طرف  در کتب فقهی ما حکمی عام به اين عنوان ندار
معامله از اهل سنّت است باطل باشد، بلکه به صورت موردی و جزئی در برخی فروع و 

براساس نظر برخی از فقها چنين حکمی بيان شده است.

تزویج مؤمنه با اهل سنّت
یج مؤمنه با مخالفين مطرح شد و نظرات مختلف در  در بخش های پیشين، بحث تزو
بيان حکم تکليفی اين عقد بيان شد، اما اين فعل غير از حکم تکليفی، دارای حکم 

11. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج  14، ص 240 .
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یج مؤمنه  وضعی نيز هست. یعنی اين سؤال مطرح می شود که فارغ از حکم تکليفی تزو
با مخالف، حکم وضعی اين ازدواج چيست و صحيح است یا باطل است؟

»قد مرّ الکلام في اعتبار الکفاءة بمعنی التساوي في الإسلام و هل الکفاءة بمعنی 
اقوال؟ فالمشهور  و  ؟ فيه وجوه  ام لا النکاح  بالمعنی الأخص شرط في صحة  الایمان 

بين الأصحاب شهرة عظيمة انه لا یجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف.«1
با  مؤمنه  یج  تزو بحث  وقتی  می شود،  ملاحظه  که  همان طور  فوق  فقهی  متن  در 
بمعنی  الکفاءة  »هل  می شود:  سؤال  نکاح  اين  صحّت  از  می شود،  مطرح  مخالف 
اين  به  باید  که  ادامه  در  و  ؟«  لا أم  النکاح  صحة  في  شرط  الأخص  بالمعنی  الایمان 
با  مؤمنه  ازدواج  که  است  اين  اصحاب  بين  مشهور  ید  می گو شود،  داده  پاسخ  سؤال 
از  که عبارت است  بيانگر حکم وضعی است  اين عدم جواز  مخالف جايز نيست؛ 

همان بطلان نکاح.
یت زوجين است. در اینکه کفائت در نکاح به چه مواردی  »کفائت« به معنای کفو
با زوجه در اسلام  باید در نکاح  که زوج  گفته اند  ق می گيرد اختلاف است. برخی 

ّ
تعل

« اين است که توان پرداخت نفقه را داشته باشد و  و یسار هم کفو باشد. معنای »یسار
بودن و عرب بودن و قرشی بودن  برخی دیگر از علمای اهل سنّت موارد دیگری مثل حُر

و شغل و صنعت را هم از موارد کفائت زوجين می دانند.
البته درصورتی که عقد به اذن ولی خوانده شود رعایت نکردن اين مواردِ ذکرشدۀ اخير 
از نظر اهل سنّت و اماميه باعث بطلان عقد نکاح نمی شود هرچند یکی از فقهای مالکی 
عدم رعایت اين موارد را هم باعث بطلان عقد می داند که اين قول بسيار نادر است: »إذا 
و  یة  الحر و  النسب  في  دونها  من  علی  العقد  فوقع   ، بکفوٍ ليس  من  الزوجة  و  الولاة  رضي 
جميع  قال  به  و  صحيحاً  العقد  کان  اليسار  و  العيوب  من  السلامة  و  الصناعة  و  الدين 
الفقهاء. و قال عبدالملك بن ماجشون من أصحاب مالك: الکفاءة شرطٌ في صحة عقد 

النکاح، فمتی لم یکن کفواً لها فالعقد باطلٌ و إن کان برضاها و رضي الولاة.«2

1. روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج  21، ص 469.
2. طوسی، الخلاف فی الاحکام، ج  4، ص 275.
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امّت  اجماع  و  اماميه  اجماع  را  ازدواج ها  اين  صحّت  دليل  طوسی  شيخ  مرحوم 
اسلامی بر صحّت می دانند و در ادامه حدیثی از پیامبر نقل می کنند که نبی مکرّم به 
ید  فاطمه بنت قيس فرمودند به دو خواستگار قرشیِ حرّ خود جواب منفی بده و با ز
کن. اين حدیث هم نشان می دهد آن  که غيرقرشی و غلامِ آزادشدۀ پیامبر بود ازدواج 
نکاح  عقد  صحّت  شرط  یند،  می گو اهل سنّت  علمای  که  کفائت  در  ذکرشده  موارد 

إلا پیامبر به اين ازدواج امر نمی کردند:  نيست و
»دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة و خلافُ ابن الماجشون لایعتد به و مع ذلك 

فقد انقرض.
یا  فقالت:  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل النبي  أتت  قيس  بنت  فاطمة  أنّ  روي:  و 

یة  »أما معاو  : م( 
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
أباجهم خطباني. فقال )صل و  یة  إن معاو رسول الله 

ید«  ز بن  أسامة  انکحي  عاتقه،  من  عصاه  فلایضع  أبوجهم  أما  و  له  مال  لا  فصعلوك، 
قالت فاطمة: فنکحته و ما رأیت إلا خيراً. فهذه فاطمة قرشية، خطبها قرشيان فعدل 
کانت الکفاءة شرطاً في صحة العقد  م( بها إلی ابن مولاه و لو 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

لما أذن فيه.«1
که  گفت  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
ترجمه روایت: فاطمه بنت قيس به رسول خدا )صل

م( فرمودند 
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
یه و ابوجهم از من خواستگاری کرده اند. پیامبر )صل معاو

ید  ید ازدواج کن. فاطمه گفت: با ز یه مستمند است و ابوجهم دستِ بزن دارد. با ز معاو
ازدواج کردم و جز خير ندیدم. 

رعایت  عدم  یعنی  می دانند،  نکاح  صحّت  شرط  را  کفائت  ی 
ّ
حل علامه  مرحوم 

آن  را به یک چيز می دانند و  کفائت  کفائت مستوجب بطلان ازدواج می گردد. ایشان 
گر زوجه مؤمنه باشد و زوج از  ایمان است، آن هم از جانب زوج و نه بالعکس، یعنی ا
اهل سنّت باشد، بنابر نظر مرحوم علامه، عقد نکاح باطل خواهد بود. بنابر نظر علامه 
از موارد  ( شرط صحّت عقد نيست و  از پرداخت نفقه )یسار ی، عدم تمکّن زوج 

ّ
حل

1. همان.
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من  الإیمان  في  ي  التساو هي  و  النکاح  في  شرط  »الکفاءة  نمی شود:  شمرده  کفائت 
و یجوز  کان مسلماً  إن  و  المؤمن  بغير  تتزوّج  أن  للمؤمنة  الزوج خاصّة، فلایجوز  طرف 
للمؤمن أن یتزوّج بمن شاء من المسلمات، لکن یستحبّ له أن یتزوّج بالمؤمنة أیضا و 

قرب أنّه ليس شرطا.«1 هل یشترط تمکّن الزّوج من النفقة؟ قيل: نعم و الأ
برای  ذکرشده  موارد  جميع  از  و  است  قائل  نظر  همين  به  نيز  »تذکره«  در  علامه  مرحوم 
نسبت  علم  اهل  اکثر  به  را  قول  اين  و  دانسته  نکاح  صحّت  شرط  را  ایمان  تنها  کفائت، 

می دهند: »ليست الکفاءة شرطاً لصحة النکاح الا في الایمان  و هو قول اکثر اهل العلم.«2

فروش عبد مؤمنِ صغیر یا فروش جاریۀ مؤمنه به مخالفین
مرحوم صاحب مفتاح الکرامة در ضمن بيان شرایط متعاقدين به اين نکته اشاره می کنند 
یف  ید عبد مُسلِم یا مصحف شر گر خواهان خر که یکی از شرایط مشتری اين است که ا
است، در اين صورت مشتری باید مُسلِم باشد. اکثر فقها عنوان فوق را و همچنين لزوم 

شرط مسلم بودن در مشتری را به حسب قاعدۀ نفی سبيل مطرح می کنند. 
گر  ا که  می رسند  فرع  اين  به  مبحث،  اين  پایان  در  الکرامة  مفتاح  صاحب  مرحوم 
گر مشتری  یۀ مؤمنه یا مؤمنِ صغير بود، شرط مشتری ایمان است و ا مورد معامله جار
روایت  یک  به  خود  حکم  اين  برای  ایشان  است.  باطل  بيع  عقد  باشد  مخالفين  از 
یج مؤمنه با مخالف  ت حرمت تزو

ّ
که در آن روایت، عل منصوصُ العلة اشاره می کنند 

بيان شده است.
کردیم.  بررسی  را  موردنظر  روایت  مخالف  با  مؤمنه  یج  تزو حرمت  بحث  در  نيز  ما 
و  که چون زوجه در خُلق  اين بود  آن روایت  با مخالف در  یج مؤمنه  تزو ت حرمت 

ّ
عل

ادب و مَشرب فکری عموماً از زوج اثر می پذيرد، بنابراين ازدواج مؤمنه با مخالف حرام 
یابيم،  دست  حکم  ت 

ّ
عل به  وقتی  تعمّم«،  »العلةُ  ازآنجايی که  نيست.  جايز  و  است 

صاحب  مرحوم  یم.  ساز جاری  را  حکم  همان  می توانيم  بيابيم  را  ت 
ّ
عل همان  هرجا 

ی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج  3، ص 527.
ّ
3. علامه حل

ی، تذکرة الفقهاء، ص 607.
ّ
2. علامه حل
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یۀ مؤمنه یا مؤمن  کار را کرده اند و فرموده اند در بيع جار مفتاح الکرامة در اینجا همين 
یج جاری است. یعنی مؤمن صغير محکوم  تِ حرمت تزو

ّ
صغير به مخالف، همان عل

خود  سنّی  مولای  ایمان  از  متأثر  هم  مؤمنه  یۀ  جار و  است  سنّی اش  مولای  ایمان  به 
خواهد بود، لذا از اين جهت باید قائل به بطلان و عدم صحّت اين عقد بيع بود:

محکوماً  صغيراً  عبداً  أو  مؤمنةً  یةً  جار اشتری  إذا  المخالف  في  الکلام  يبقی  »و 
بإیمانه و نحو ذلك ممّن یمکن حمله له علی مذهبه فهل یصحّ هذا البيع؟ احتمالان 
ة المنصوصة في 

ّ
و الأصحّ عدم الصحّة کما صرّح به الشهيد علی ما هو في بالي و العل

 علی ذلك، إلی غير ذلك ممّا یمکن أن  یستدل 
ّ

یج المؤمنة من المخالف تدل عدم تزو
به علی ذلک.«1

قضاوت قاضی سنّی
در کتب فقهی، در »کتاب القضاء«، یکی از شرایط قاضی امامی بودن است. بنابراين 
قضاوت قاضی سنّی درمورد یک امامی باطل و ناصحيح است. »قضا« ولایت شرعی 
که قاضی  امام )عليه السلام(. شرط است  از طرف  بر مصالح عامه  و  بر حکم  است 
ک مولِد  ّ در فتوا و پا

یسنده و بينا و مستقلِ بالغ و عاقل و مذکّر و مؤمن و عادل و آزاد و نو
یسنده و  باشد. پس قضای نابالغ و ديوانه و زن و کافر و غيرامامی و فاسق و کور و نانو

ولدالزنا و جاهل درست نيست.
صفت ایمان در عِداد صفات قاضی الزامی است که قاضی باید واجد آن باشد و در 
غير اين صورت، قضاوت او باطل و غيرنافذ خواهد بود. اين مطلب یک امر اجماعی 
صفات  »في  است:  قاضی  بودن  اثناعشری  شيعۀ  اینجا  در  ایمان  از  منظور  و  است 
الإیمان: أي  ]...[و  العدالة  و  الإیمان  و  العقل  و  البلوغ  ]...[یشترط فيه  آدابه:  و  القاضي 

تية.«2  عليه أیضاً الأخبار الآ
ّ

یاً و هو أیضاً إجماعي عندنا و تدل کونه اثنی عشر

1. عاملی، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، ج  12، ص 571.
2. مقدّس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج 12، ص 6-5.
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بطلان اجیرشدنِ یک سنّی در انجام فعل عبادیِ یک شیعه 
یک  برای  عبادی  فعل  در  سنّی  اجيرشدن  که  هستند  نظر  اين  به  قائل  فقها  از  برخی 
آنان حتی  از نظر  و  از روایات است  شيعه باطل است و اين حکم به خاطر دسته ای 
گر آن عامیِ اجير عبادت را براساس فقه اماميه انجام دهد اين حکم بطلان جاری  ا
از  بعد  عامه  اینکه  و  دهد  انجام  خودش  فقه  براساس  که  مواردی  به  رسد  چه  است، 
عبادات  صحّت  بر  دليلی  ندارند  خود  عبادی  اعمال  قضای  به  نياز  مستبصرشدن 
حال  آن  در  آن ها  عبادات  اینکه  نه  است  تفضّلی  حکم  یک  اين  بلکه  نيست  آن ها 

درست بوده است: 
هو  و  بالعدم  قيل  و  الثانی(  )القول  قولان]...[  النائب  في  الایمان  اشتراط  في  »و 
الاخبار  من  جملةٍ  لة  دلا و  المسألة  تحقيق  تقدّم  قد  و  المدارك  في  مال  إليه  و  الحق، 
علی بطلان عبادة المخالف و إن أتی بها علی الوجه المشترط عند أهل الإیمان فضلاً 
عن أهل نحلته و إنّ سقوط القضاء عنه بعد الرجوع الی الایمان إنّما هو تفضّلٌ من الله 

عزّ و جلّ لا لِصحّة عبادته کما توهّمه.«1

1. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج  14، ص 240 .
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فصل سوم:

 راهکارهای فقهی تعامل با اهل سنّت در معاملات 
و مصادیق آن در سنّت

ی فقهای قوم از سیرۀ تعاملی اهل بیت 
ّ

گفتار اوّل: بررسی علل اختلاف تلق
تقیّه

که  یکی از علل اختلاف فقهای قوم از سيرۀ تعاملی اهل بيت، تقيّه است. همان طور 
تقيّۀ  و  خوفی  تقيّۀ  است  نوع  دو  بر  تقيّه  گذشت،  به تفصيل  مَقال  اين  دوم  بخش  در 
یخ زندگانی اهل بيت )عليهم السلام( اين امر را روشن می سازد که  مداراتی. ملاحظه تار
تقيّۀ خوفی یک واقعيت است و نمی توان منکر آن شد. فشار حکام جور بر اهل بيت 

و یارانشان از عوامل شکل گيری اين نوع تقيّه در رفتار و گفتار اهل بيت بوده است. 
ر رفتارهای تقيّه ای خوفی  اما صرف وجود چنان فضايی در زمان اهل بيت و صدو
یب آمد حمل بر تقيّه کنيم. ای  از آن بزرگواران باعث نمی شود که هرچه را به نظر ما غر
تقيّۀ خوفی داشته باشد.  از  بزرگواران دليلی غير  آن  گفتارهای  از رفتارها و  بسا برخی 
م 

ّ
نکتۀ بسيار مهم در فهم اين نکته اين است که تقيّۀ خوفی از مواردی است که متکل

لت آن کلام یا فعل را از اعتبار ساقط می کند.  را از مقام بيان خارج می کند و به تبع، دلا
یب می آید به تقيّه خوفی، آن بخش از کلام و رفتار  یعنی حمل هر امری که از نظر ما غر
گفتار  و  رفتار  به  بخواهيم  اینکه  برای  ازهمين رو  می کند.  خارج  بيان  مقام  از  را  ائمه 
يرا لازمۀ اين کار  يژه ای داشته باشيم، ز اهل بيت نسبت تقيّۀ خوفی بدهيم، باید دقّت و

بی اعتبارکردن آن گفتار و رفتار امام )عليه السلام( است.
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فان کتب فقهی هر مشکل و بليه ای را بر تقيّه حمل می کنند، 
ّ
متأسفانه برخی از مؤل

که مرحوم صاحب  بلکه اصل هر بليّه ای را و رأس هر آفتی را تقيّه می دانند و آن طور 
البته  و  است  تقيّه  شرعيه  احکام  اختلاف  در  سبب  بزرگ ترين  است  گفته  حدائق 
کلام را از مقام بيان خارج  که  گفتارها تقيّۀ خوفی است  منظور از تقيّه در تمامی اين 
می کند: »]...[لا سبب للاضطراب في هذه الأخبار و نحوها و الاختلاف إلا التقيّة التي 
]...[« الشرعية.«1  الأحکام  في  الاختلاف  في  سبب  أعظم  صارت  و  البلية  بها  عمّت 
یتعيّن  ذکر  ما  جميع  بمقتضی  »]...[و  بلية.«2  کلّ  أصل  هي  التي  التقيّة  علی  حملها 

 رأس کلّ آفةٍ و بليّةٍ.«3
ّ

تي هي باعتراف المستدل
ّ
الحمل علی التقيّة ال

کفر و شرک و اسلام و ایمان  فرق بین 
تی که در اين گفتار بسيار مهم است اين است که آیا مرز بين کفر و اسلام  یکی از سؤالا

گفتن شهادتين است؟ یا اینکه قبول ولایت هم برای اسلام درمقابل کفر لازم است؟
و  اسلام  بين  فرق  فقها  از  بسياری  گذشت،  پیشين  گفتارهای  در  که  همان طور 
را شهادتين  ایمان  اقل مراتب  و  ثالثه می دانند  را فرق بين شهادتين و شهادت  ایمان 
در  که  اما همان طور  کفر می دانند.  درمقابل  را  آن  و  دانسته  اسلام است	  	که همان 
را  ایمان  و  کفر  تقسيم  فقها  از  برخی دیگر  گذشت  اهل سنّت  با  تعامل  بحث حرمت 
یه همه در  تقسيم بين شهادت ثالثه و ماسوای آن می دانند، به اين معنا که غيراثناعشر

محدودۀ کفر خواهند بود.
تفاوت در فهم معنای کفر و ایمان به تفصيلی که بيان شد نوع نگرش ما را نسبت 
به بسياری از اقوال اهل بيت درمورد مسلمين و کفّار و نحوۀ تعامل ما با آن ها را تعيین 
سيرۀ  از  فقها  برداشتِ  اختلافِ  فهم  در  مواضع  کليدی ترين  از  یکی  پس  می کند. 
و فصلّ  ایمان است. دقّت در جنس  و  و اسلام  کفر  تبيین مفاهيم  اهل بيت  تعاملی 

1. بحرانی، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، ج  11، ص 192.
2. اشتهاردی، مدارك العروة، ج  15، ص 544.

3. خویی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 356
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اين مفاهيم و سعه و ضيق آن ها در فهم ما نسبت به استعمال اين واژه ها در روایات 
ری است. بسيار ضرو

اين  از  و  شده  استفاده  بسيار  یم  کر قرآن  در  مشتقاتش  و  واژه  دو  اين  خوشبختانه 
یم یکی از منابع مهم ما در فهم اين دو واژه خواهد بود. از طرف دیگر در  حيث، قرآن کر
گرفته و حتی ابواب روایات  خود روایات نيز اين دو مفهوم موضوع روایات فراوانی قرار 

ين شده است. کفر و اسلام و شرک و ایمان در مجامع روايی ما تدو
ولایت  قبول  ایمان  و  اسلام  بين  مرز  روایات،  از  برخی  در  نمونه،  به عنوان 
ولایت  ولی  است  گفته  را  شهادتين  که  کسی  یعنی  است.  شده  بيان  اهل بيت 
یَحْيی،  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ نيست:  مؤمن  اما  است  مسلمان  ندارد  قبول  را  اهل بيت 
 :

َ
قَال مْطِ،  السِّ بْنِ  سُفْيَانَ  عَنْ  حَکَمِ، 

ْ
ال بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  دٍ،  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ  عَنْ 

يْهِ 
َ
ذِي عَل

َّ
اهِرُ ال

َ
سْلَامُ هُوَ الظّ ِ

ْ
: الإ

َ
فَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَال

ْ
یمَانِ: مَا ال ِ

ْ
سْلَامِ وَالإ ِ

ْ
هُ عَنِ الإ

َ
ل

َ
]...[فَسَأ

وَ  کَاةِ  الزَّ إِیتَاءُ  وَ  ةِ  لَا الصَّ إِقَامُ  وَ   الله 
ُ

رَسُول داً  مُحَمَّ نَّ 
َ
أ وَ  الا الله  اله  نْ لا 

َ
أ اسُ، شَهَادَةُ  النَّ

مَعَ  مْرِ 
َ ْ
الأ مَعْرفَِةُ هذا  یمَانُ  ِ

ْ
»الإ  :

َ
قَال وَ  سْلَامُ  ِ

ْ
الإ ا 

َ
فَهذ رَمَضَانَ،  شَهْرِ  صِيَامُ  وَ  بَيْتِ 

ْ
ال حِجُّ 

 » «.1 منظور از »هذا الأمر
ًّ

کَانَ مُسْلِماً وَکَانَ ضَالا  ، مْرَ
َ ْ
مْ یَعْرفِْ هذا الأ

َ
قَرَّ بِهَا وَل

َ
هذا، فَإِنْ أ

در اين روایت ولایت اهل بيت است.
اميرالمؤمنين  انکار ولایت  یا  آن ها مخالفت  که در  یم  روایاتی دار از طرف دیگر  اما 
ی 

َّ
دٍ عَنْ مُعَل حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
کفر و ایمان است، نه مرز بين اسلام و ایمان: »ال مرز بين 

بَاجَعْفَرٍ 
َ
أ سَمِعْتُ   

َ
قَال بِي حَمْزَةَ 

َ
أ عَنْ  سِنَانٍ  بْنِ   ِ

عَبْدِالّلَ عَنْ  اءِ 
َ

وَشّ
ْ
ال عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ 

وَ  مُؤْمِناً  کَانَ  هُ 
َ
ُ مَنْ دَخَل الّلَ فَتَحَهُ  بَابٌ  إِنَّ عَلِيّاً )صلوات الله عليه(    :

ُ
یَقُول )عليه السلام( 

کَافِراً.«2 کَانَ  مَنْ خَرَجَ مِنْهُ 
بْنِ  یَحْيَی  عَنْ  یَادٍ  زِ بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  صْحَابِنَا 

َ
أ مِنْ  ةٌ 

َ
»عِدّ است:  آمده  دیگر  روایتی  در 

بِي بَصِيرٍ 
َ
ارٍ وَ ابْنِ سِنَانٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أ ةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

َ
ِ بْنِ جَبَل

مُبَارَكِ عَنْ عَبْدِالّلَ
ْ
ال

طَاعَةُ  م(  
ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل  ِ

الّلَ  
ُ

رَسُول  
َ

قَال  :
َ

قَال )عليه السلام(   ِ
بِي عَبْدِالّلَ

َ
أ عَنْ 

1. کلینی، الکافی، )ط - دار الحدیث(، ج  3، ص 70 .
2. کلینی، الکافی، )ط - الإسلامیة(، ج  2، ص 388.
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کَيْفَ یَکُونُ طَاعَةُ عَلِيٍّ  ِ وَ 
 الّلَ

َ
ِ قِيلَ یَا رَسُول

کُفْرٌ بِالّلَ   وَ مَعْصِيَتُهُ 
ٌ

عَلِيٍّ )عليه السلام( ذُل
حَقِّ 

ْ
ی ال

َ
کُمْ  عَل

ُ
 إِنَّ عَلِيّاً )عليه السلام( یَحْمِل

َ
ِ قَال

کُفْراً بِالّلَ  وَ مَعْصِيَتُهُ 
ًّ

)عليه السلام( ذُلا
1».

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

کَفَرْتُمْ بِالّلَ تُمْ وَ إِنْ عَصَيْتُمُوهُ 
ْ
ل

َ
طَعْتُمُوهُ ذَل

َ
فَإِنْ أ

کفر  علی  معصيتِ  و  است  )خشوع(   
ّ

ذل علی  طاعتِ  فرمودند  الله  رسول  ترجمه: 
حق  به  را  شما  علی  فرمودند:  پیامبر  است؟  چنين  چگونه  پرسيدند  خداست.  به 
گر او را عصيان  گر او را اطاعت کنيد، به حق خشوع پیدا می کنيد و ا می رساند، پس ا

یده اید. ز ر کنيد به خدای تعالی کفر و
، عدم قبول ولایت اهل بيت مرز بين شرک و ایمان دانسته شده  در روایتی دیگر
 ِ

بِي عَبْدِالّلَ
َ
أ عَنْ  عَمِيرَةَ  عَنْ  الِ  جَمَّ

ْ
ال انَ  حَسَّ عَنْ  فَرْقَدٍ  بْنِ  دَاوُدَ  عَنْ  »يُونُسُ  است: 

نَا ثُمَّ 
َ
سْلِيمِ ل يْنَا وَ التَّ

َ
دِّ إِل اسُ بِمَعْرفَِتِنَا وَ الرَّ مِرَ النَّ

ُ
 أ

ُ
 سَمِعْتُهُ یَقُول

َ
)عليه السلام( قَال

وا  يَرُدُّ
َ

لا نْ 
َ
أ نْفُسِهِمْ 

َ
أ فِي  وا 

ُ
جَعَل وَ   ُ الّلَ  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل  

َ
لا نْ 

َ
أ شَهِدُوا  وَ  وْا 

َّ
وَ صَل إِنْ صَامُوا  وَ   

َ
قَال

به سمت  ارجاع  به  و  اهل بيت  ما  به معرفت  مُشْرکِِين.«؛2 مردم  لِكَ 
َ

بِذ کَانُوا  يْنَا 
َ
إِل

زه و شهادت به وحدانيت  گر نماز و رو ما و به تسليمِ ما شدن امر شده اند، پس ا
کارهایشان  رند و درون خودشان چيزی به ما ارجاع ندهند با آن  آو خدا را به جا 

یده اند. رز شرک و
بارۀ مفهوم کفر و شرک و اسلام و ایمان  خروجی اين روایات، نظرات متفاوت فقها در
از اين مفاهيم درنهایت به اختلاف تلقّی فقها  که اين تلقّی های متفاوت فقها  است 
ری ترين مراحل  ين و ضرو از سيرۀ تعاملی اهل بيت می انجامد. بنابراين یکی از مهم تر
بارۀ تعامل با اهل سنّت واژه شناسی و  در فهم دقيق و درست سيره و گفتار اهل بيت در

مفهوم شناسی کفر و شرک و اسلام و ایمان است.
در کتب فقهی ما نيز بحث بين ایمان و کفر عموماً در »کتاب الطهارة« مطرح شده 
است، چراکه یکی از اعيان نجسه را کافر دانسته و در آنجا به اين موضوع پرداخته اند. 
الطهارة«  »کتاب  در  خمينی  امام  مرحوم  را  موردنظر  بحث  از  يرها  تقر ين  بهتر از  یکی 

1. همان.
2. همان، ص 398 .
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کرده و به خوبی به مراتب  انجام داده اند. ایشان نظرات مرحوم صاحب حدائق را نقد 
کفر و شرک و اسلام و ایمان پرداخته اند.

گر  ا حتی  که  دارند  حدائق  صاحب  نظر  به  را  نقد  اين  ابتدا  در  خمينی  امام  مرحوم 
قائل  حدائق  صاحب  مرحوم  که  	همانطور  است  کافر  مخالفی  هر  که  یم  بگير فرض 
قی  يرا چنين اطلا گرفت، ز است	 بازهم نمی توان از اين فرض، نجاست آن ها را نتيجه 
یم که هر کافری نجس باشد. مرحوم امام خمينی در ادامه می فرمایند که ما البته اين  ندار
کفار  کافر است و اینکه ما هر غير اثناعشری را از  که هر مخالفی  یم  فرض را قبول ندار
ين توهّمات است: »و توهّم أنّ المراد من »المُسلِم« في النصوص  یم از ناروا تر به شمار آر

یة، من أفحش التوهّمات.«1 ثني عشر و الفتاوی في تلك الأبواب خصوص الشيعة الا
از  که در آن ها  یم  ایشان می فرمایند در سرتاسر فقه و مجامع روايی، فتاوا و روایاتی دار
لفظ مُسلم و مسلمين استفاده شده است، مانند سوق مسلمين، بلاد مسلمين، ذبيحۀ 
که اعم از  مسلمين. تمام اين استعمالات در اين فتاوا و روایات با امّت اسلام تطابق دارد 
شيعه و سنّی است و اين ارتکاز متشرّعه نيز هست. به علاوه، در اصطلاحات تخصصی 
ه لو 

ّ
کل بر شيعه و سنّی دارد: »هذا  ینی مثل »اجماع مسلمين« تطابق  نيز عناو فقهای ما 

م؛ لتطابق النصوص و الفتاوی في الأبواب المتفرّقة علی 
ّ
، مع أنّه غيرمسل کفّار م أنّهم 

ّ
سل

 ما هو 
ّ

ق »المُسلِم« عليهم، فلايراد »ب ذبيحة المسلمين« و لا »سوقهم« و »بلادهم« إلا إطلا
الأعصار  تلك  في  السوق  لعدم  بهم  باختصاصها  نقل  لم  لو  العامّة؛  و  الخاصّة  من  الأعمّ 
. کما أنّ المراد من »إجماع المسلمين« في کتب أصحابنا هو الأعمّ  للشيعة، کما هو ظاهر

من الطائفتين. هذا مع ما تقدّم من ارتکاز المتشرّعة خلفاً بعد سلف علی إسلامهم.«2
مرحوم امام خمينی به اين نکته اشاره می کنند که استفاده از اين واژه ها در روایات، 
معنایش  شد  استفاده  کافر  لفظ  از  هرجا  که  نيست  اين گونه  و  دارد  مختلفی  معانی 
کفر و ایمان و شرک و اسلام از مفاهيم  کافر باشد، بلکه مفهوم  همان اصطلاح فقهی 
الأخبار  أمّا  »و  یک دارای درجه های مختلف هستند:  و هر به تشکيک هستند  مقول 

1. خمینی، کتاب الطهارة، ج  3، ص 432.
2. همان، ص 455



فقه تعامل با اهل سنّت در معاملات     172

و  »الإیمان«  و  »الإسلام«  فإنّ  ؛  الکفر مراتب  بعض  علی  فمحمولةٌ  نظائرها،  و  المتقدّمة 
مدارج  و  متفاوتة  مراتب  لها  و  مختلفة  بمعانٍ  السنّة  و  الکتاب  في  طلقت 

ُ
أ »الشرك« 

للإیمان  کذا  و  الآیات]...[  التدبّر في  یظهر من  و  النصوص،  بها  کما صرّحت  متکثّرة، 
مراتب، لو حاولنا ذکرها خرجنا عمّا هو مقصدنا الآن و بإزاء کلّ مرتبة من مراتب الإسلام 

و الإیمان مرتبة من مراتب الکفر و الشرك.«1
متفاوت  بسيار  کافر  با  مسلم  مقابلۀ  یند  می گو حدائق  صاحب  به  خطاب  ایشان 
که صاحب حدائق  روایاتی  از  ازهمين رو در هيچ یک  و  کافر است  با  از مقابلۀ مؤمن 
به  عارف  که  است  نيامده  کرده اند  استناد  آن ها  به  اهل سنّت  کفر  به  ایشان  امثال  و 
ولایت مُسلم است و جاهل به ولایت کافر است، بلکه مقابلۀ روایات تقابل ایمان و کفر 

. است، نه تقابل اسلام و کفر
ولایت  نعمت  به  کافر  ولایت،  به  جاهل  که  است  اين  خمينی  امام  مرحوم  مقصود 
کلمه باشد: »فهل لصاحب الحدائق و أمثاله أن  کافر به معنی فقهی  است، نه اینکه 
طلق في الروایات عليه  المشرك أو  الکافر  فهو نجس و ملحق بالکفّار 

ُ
یقولوا: إنّ کلّ من أ

و أهل الکتاب، فهلّا تنبّه إلی أنّ الروایات التي تشبّث بها، لم يرد في واحدة منها أنّ 
قوبل في جميعها  بل   ، کافرٌ فهو  ه 

َ
جَهَل و من  مُسلِمٌ  فهو  من عرف عليّاً )عليه السلام( 

بين المؤمن و الکافر و الکافر المقابل للمسلم غير المقابل للمؤمن؟! و الإنصاف: أنّ 
و الخلط بين  الفقه  ردت في  المعارف، غير سنخ ما و الواردة في  الروایات  سِنخ هذه 
في  الروایات  تلك  يورد  لم  »الوسائل«  صاحب  فإنّ  لهذا  و  أوقعه  فيما  أوقعه  المقامين 

أبواب النجاسات في جامعه؛ لأنّها أجنبية عن إفادة الحکم الفقهي.«2
که همان  ارائه می دهند  برای مسلمان بودن  ادامه ضابطۀ مشخصی  در  ایشان 
شهادتين است و امامت را از اصول مذهب می دانند نه از اصول دين: »هذا مع ما 
مرّ من أنّ الکفر یقابل الإسلام تقابل العدم و الملکة، حسب ارتکاز المتشرّعة، و أنّ 
 الشهادة بالوحدانية و الرسالة و الاعتقاد بالمعاد 

ّ
خذ في ماهية الإسلام ليس إلا

ُ
ما أ

1. همان.
2. همان، ص 435.
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و  الإجمال  بنحو  لو  و  أیضاً  الأخير  اعتبار  احتمال  علی  و  الأوّلين،  في  إشکال  بلا 
صول 

ُ
أ من  فالإمامة  غيرها،  و  بالولایة  الاعتقاد  فيه  سواء  ذلك؛  سوی  فيها  لایعتبر 

المذهب، لا الدين.«1
مرحوم امام خمينی همچنين سيرۀ شيعيان از زمان اهل بيت را که مبتنی بر تعایش 
با اهل سنّت بوده و شائبۀ تقيّه هم نداشته است را شاهدی بر اين مدّعا می دانند که 
از  طایفه  آن  در  کفر  لفظ  و  کرد  استنباط  را  کفر  فقهیِ  معنی  روایات  آن  از  نمی توان 
روایات معنای حقيقی خود را نداشته است، جدای از اینکه ما اخبار متواتر برخلاف 

استنباط صاحب حدائق از اين روایات داشتيم:
الأحکام  في  یل  التنز لا  و  إشکال  بلا  الحقيقة  به  لايراد  کفّار  أنّهم  في  ردت  و »فما 
منها  جملةٌ  مرّت  التي  المتواترة  بل  المستفيضة،  للأخبار  مخالفته  مع  لأنّه  الظاهرة؛ 
ئمّة  الأ عصر  لدن  من  العشرة  أنواع  معهم  الحقّ  أهل  معاشرة  رة  ضرو البطلان؛  واضح 
)عليهم السّلام( إلی الحال من غير نکير و من غير شائبة تقيّة. فلا بدّ من حملها إمّا 
یل في الأحکام الباطنة کالثواب في الآخرة کما صرّحت به روایة الصيرفي، أو  علی التنز

بوطة بالأحکام الظاهرة.«2 علی بعض المراتب التي هي غيرمر
امثال  نظرات  و  برمی دارند  اين  از  بيش  نيز  قدم  یک  حتی  خمينی  امام  مرحوم 
یند حتی اینکه بخواهيم از آن روایات چنين  صاحب جواهر را رد می کنند. ایشان می گو
برداشت کنيم که اهل سنّت کفر باطنی و حقيقی دارند و ما صرفاً در ظاهر و به خاطر 
که  همان طور  يرا  ز نيست،  درست  نيز  می کنيم  مسلمان  معاملۀ  آن ها  با  مصلحت، 
ک درمورد اهل سنّت صادق  ک اسلام عبارت است از شهادتين و اين ملا گذشت ملا
است: »و أمّا الحمل علی أنّهم کفّار حقيقة، لکن یجري عليهم أحکام الإسلام ظاهراً و 
لو من باب المصالح العالية و عدم التفرقة بين جماعات المسلمين فغير وجيه بعد 

 ما مرّ ذکره.3
ّ

ما تقدّم من أنّه لا یعتبر في الإسلام إلا

1. همان.
2. همان، ص 461.

3. . همان، ص 438.
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تبیین معنای نصب
یکی دیگر از علل اختلاف فقها در فهم سيرۀ تعاملی اهل بيت تبيین معنای واژۀ 
که از نصب می فهميم یک معنای حداکثری باشد و  گر معنايی  »نصب« است. ا
از جانب فردی  ردّ ولایت اهل بيت  آنگاه به صِرف  شامل هر غيراثناعشری بشود، 
يیم اين دشمنی با اهل بيت است. نتيجۀ اين نگاه  باید او را ناصب بدانيم و بگو
کافر بوده و اين  با  افراد غيرشيعه مصداق تعامل  با  که تعامل اهل بيت  اين است 
بود، یعنی تمام تعاملات اهل بيت  بر تعامل خوفی اهل بيت خواهد  بينه ای  خود 
کلام و سيرۀ امام از  با اهل سنّت در قالب تقيّۀ خوفی معنا می شود و آن بخش از 

مقام بيان خارج می شود.
، معنای حداقلیِ نصب به اين معنا است که هرکس که با اهل بيت و  از طرف دیگر
شيعيان دشمنی داشته باشد )و بنابر نظر برخی، باید مُلعِن به اين دشمنی هم باشد(. 
مسلمانان  قلمرو  در  داخل  غيرشيعيان  از  گسترده ای  بسيار  دايرۀ  صورت،  اين  در 

می شوند و تعامل اهل بيت با آنان از باب مدارا، معنای دیگری پیدا خواهد کرد.
دیگری  راه  از  می دانست،  کافر  را  اهل سنّت  علاوه براینکه  حدائق  صاحب  مرحوم 
نيز عدم تعامل با اهل سنّت را بيان کرده اند. ایشان و برخی دیگر از همفکران ایشان هر 
با  که در بحث حکم حرمت تعامل  را ناصبی می دانستند و همان طور  غيراثناعشری 
ين کرده اند. نظرات مرحوم صاحب  اهل سنّت گذشت، ایشان رساله ای دراين باره تدو
نظر  تفصيلی  نقد  بخش  اين  در  اما  گذشت  به تفصيل  گذشته  بحث های  در  حدائق 

صاحب حدائق توسط مرحوم امام خمينی را بررسی خواهيم کرد.
کند  ثابت  اینکه  برای  حدائق  صاحب  مرحوم  که  می فرمایند  خمينی  امام  مرحوم 
اهل سنّت )غيراثناعشری( نجس هستند، یک صغرا و کبرا دارد که مفادش اين است: 
اهل سنّت ناصبی هستند و هر ناصبی نجس است. مرحوم امام خمينی در ابتدا در 
صغرا مناقشۀ می کنند و می فرمایند مستمسک مرحوم صاحب حدائق در اين صغرا 
بود  آمده  گذشت  قبلاً  که  اول  روایت  در  است.  روایت  دو  است  ناصبی  سنّی  هر  که 
هيچ  يرا  ز ائمه،  به  نصب  نه  باشد،  داشته  شيعيان  به  نصب  که  است  کسی  ناصبی 
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کسی وجود ندارد که نصب به اهل بيت نبیِ مکرّم داشته باشد. پس هرکس که شيعيان 
را قبول نداشته باشد و با آن ها دشمنی کند ناصب است.

دو  می کنند،  سندی  مناقشۀ  روایت  اين  در  اینکه  از  بعد  خمينی  امام  مرحوم 
یم  که روایات بسياری دار لی نيز طرح می کنند. ایشان در ابتدا می فرمایند  مناقشه دلا
گر بخواهيم  ید ناصب کسی است که نصب به اهل بيت داشته باشد، حال ا که می گو
ناصبِ  از  منظور  که  کنيم  حمل  اين  بر  را  روایات  آن  همۀ  روایت  اين  به خاطر  صرفاً 
ر از ذهن است. علاوه براين،  اهل بيت ناصبِ شيعيان است، چنين حملی بسيار دو
کسانی  ناصبين  اهل بيت  خود  زمان  در  که  است  اين  می بينيم  یخ  تار متن  در  آنچه 
با  روایت  از  حدائق  صاحب  فهم  و  بودند  ناصب  اهل بيت  خود  به  نسبت  که  بودند 

واقعيت خارجی همسان نيست.
مناقشۀ دوم ایشان اين است که ظاهر آن روایتی که بدان اشاره شد و مرحوم صاحب 
و  باشد  داشته  نصب  شيعيان  به  هرکس  که  است  اين  کرده اند  استناد  آن  به  حدائق 
که آن ها چه موالی ای دارند، پس چنين فردی ناصب اهل بيت هم  علم داشته باشد 
نصب  و  اهل بيت  )نصب  دو  اين  حدائق  صاحب  مرحوم   ، دیگر عبارت  به  هست. 

شيعيان( را لازم و ملزوم می دانند. 
که فردی  مرحوم امام می فرمایند زمانی نصب اهل بيت لازمۀ نصب شيعيان است 
به جميع شيعيان نصب داشته باشد، آن هم به خاطر اعتقاد شيعيان و به خاطر موالی 
آن ها که همان اهل بيت هستند و شاید اين درمورد کسی صادق باشد که نمی خواهد 
به صورت علنی نصب به اهل بيت را نشان دهد اما نصب شيعيان را اظهار می کند. 
ک در ناصبی بودنِ یک شخص  یند که عمدۀ ملا درنتيجه، مرحوم امام خمينی می گو

نصب او نسبت به اهل بيت است: 
ضعيفة  الروایة  )و  طرقها  بجميع  سندها  ضعف  إلی  فمضافاً  ولی: 

ُ
الأ الروایة  »أمّا 

دینه.  في  متهماً  و  حدیثه  في  ضعيفاً  کان  فإنّه  إسحاق  بن  بإبراهيم  طرقها  بجميع 
روایات  فلورود   :

ً
أوّلا أمّا  وهن:  متنها  في   ).21  /19 النجاشي:  رجال   ،9  /7 )الفهرست: 

الناصب  علی  حملها  و  السّلام(  )عليهم  البيت  أهل  لهم  الناصب  وجود  علی   
ّ

تدل
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في  عدوّ  و  ناصب  لهم  فکم  ذلك،  خلاف  علی  الواقع  أنّ  مع  جدّاً.  بعيد  لشيعتهم 
هم و شيعتهم 

ّ
عصرهم! و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر منها أنّ کلّ من نصب لمن یعلم أنّه یتولا

ی 
ّ
 أن یقال: إنّ من نصب لجميع الشيعة التي تتول

ّ
لتزام به. إلا فهو ناصب، و لا یمکن الا

ئمّة )عليهم السّلام( مع علمه بذلك فهو ناصب؛ أي ناصب للشيعة و للموالي بما  الأ
هم بما 

ّ
يهم؛ فإنّ البغض لمن یتولا

ّ
هم کذلك، لکنّه ملازم لعداوتهم، سيّما مع ضمّ تول

لو  و  بعداوتنا،  یصرّح  لم  الناصب  أنّ  المراد  لعلّ  و  لهم،  إلی البغض  يرجع  کذلك  هو 
نصب لکم بما أنتم من موالينا یکون ذلك دليلًا علی نصبه.«1

لی در روایت دومِ مورد استناد صاحب حدائق،  ایشان پس از مناقشۀ سندی و دلا
صِرف  به  و  می شود  مشخص  نيز  شيعه  فِرَق  حال  زدیم  که  حرف هايی  از  می فرمایند 
گفت: »و ممّا ذکرنا یظهر الحال  کافر  یدی بودن نمی توان به آن ها ناصبی و  واقفی یا ز
من  فيهم  کان  لو  نعم  الواقفي.  و  یدي  کالز الشيعة  فرق  سائر  من  ثني عشري  غيرالا في 
یدیة و الواقفية  نصب لأهل البيت فمحکوم بحکمه و سيأتي الکلام فيه و أمّا مجرّد الز

فلايوجب الکفر المقابل للإسلام.«2
امثال  و  حدائق  صاحب  مرحوم  ۀ 

ّ
ادل به  خمينی  امام  مرحوم  نقدهای  مجموع  از 

کفر  و  نصب  معنای  توسعۀ  به واسطه  اهل سنّت  همۀ  با  تعامل  که  می فهميم  ایشان 
قطعيه  سيرۀ  اهل سنّت  با  تعامل  در  اهل بيت  از  هم  علاوه برآن،  شود،  محدود  نباید 
وجودِ  فرض  به  و  اهل سنّت  با  تعامل  بر  اماميه  اصحاب  عملی  اجماع  هم  و  یم  دار
ناصب  نه  است  شيعه  ناصب  که  کسی  یعنی  ناصبی  که  گفت  نمی توان  روایت  دو 
يرا هر دو ضعيفُ السند  یم ز اهل بيت، چه رسد به اینکه دو روایتِ مفروض را هم ندار
هستند: »تبادر الناصب للناصب لهم )عليهم السلام( لا لشيعتهم. بل مع تلك السيرة 
کذلك،  ردت  و لو  خلافهما  علی  بروایة  العمل  یمکن  لا  العملي،  الإجماع  و  القطعية 

فضلًا عن فقدانها.«3

1. همان، ص 440 .
2. همان، ص 441 .
3. همان، ص 440.
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فهم رابطۀ تكوین و تشریع در سیرۀ اهل بیت
غيرنظام مند  فهم  اهل بيت)عليهم السلام(،  تعاملی  سيرۀ  فهم  موانع  مهم ترين  از  یکی 
بين  رابطۀ  و  انسان ها  بين  رابطۀ  )عليهم السلام(  بيت  اهل  می باشد.  اهل بيت  سيرۀ 
یعی نمی دانند،ایشان اين  کميت اسلامی و مردم را صرفاً یک رابطه براساس نگاه تشر حا
ين باهم می بينند، همان طور که حضرت  یع و تکو رابطه ها و تعاملات را از دیدگاه تشر
»وَ  می فرمایند:  نخعی  اشتر  مالک  به  معروفشان  نامۀ  در  )عليه السلام(  اميرالمؤمنين 
یاً  يْهِمْ سَبُعاً ضَارِ

َ
 تَکُونَنَّ عَل

َ
طْفَ بِهِمْ وَ لا

ُّ
هُمْ وَ الل

َ
ةَ ل مَحَبَّ

ْ
ةِ وَ ال عِيَّ حْمَةَ لِلرَّ بَكَ الرَّ

ْ
شْعِرْ قَل

َ
أ

قِ یَفْرُطُ مِنْهُمُ 
ْ
خَل

ْ
كَ فِي ال

َ
ا نَظِيرٌ ل ينِ وَ إِمَّ كَ فِي الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ إِمَّ هُمْ فَإِنَّ

َ
کْل

َ
تَغْتَنِمُ أ

عْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ 
َ
خَطَاء فَأ

ْ
عَمْدِ وَ ال

ْ
یْدِيهِمْ فِي ال

َ
ی أ

َ
لُ وَ تُؤْتَی عَل

َ
عِل

ْ
هُمُ ال

َ
لُ وَ تَعْرضُِ ل

َ
ل الزَّ

ُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ.«1  نْ یُعْطِيَكَ الّلَ
َ
ذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَی أ

َّ
صَفْحِكَ مِثْلَ ال

با  یدن  رز دوستی و و  گردان  پوششی  خود  دل  برای  را  رعيت  بر  »مهربانی  ترجمه: 
آنان را و مهربانی کردن با همگان، و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را 
غنيمت شماری! چه رعيّت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند و دستۀ دیگر در 
ت هايی بر آنان عارض می شود 

ّ
ینش با تو همانند. گناهی از ایشان سر می زند یا عل آفر

گناهشان  یا خواسته و ناخواسته خطايی بر دستشان می رود. به خطاشان منگر و از 
، چنانکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید.«2 در گذر

ینی انسان ها اشاره می کنند و اين اشارۀ  یعی و قرابت تکو حضرت در اینجا به قرابت تشر
حضرت در سياقی از کلام ایشان انشا می شود که سياق رحمت و محبت با مردم و سياق 
گذشت و نادیده گرفتن خطای آن ها است. اين کلام در راستای بيان اين حقيقت است که 
مدارا و محبت و لطف به مردم شامل هر دو صنف آن ها می شود، چه برادران دینی و چه 
همنوعان دیگر ما. فضای انشای اين کلمات از سوی حضرت اميرالمؤمنين )عليه السلام( 
و  غيراضطراری  شرایط  یک  در  رفتار  فضای  فضا،  اين  بلکه  نيست،  خوف  و  تقيّه  فضای 

کميت اسلام اصيل با طوایف مختلف مردم است. عادی است. اين فضا رفتار حا

1. نهج البلاغه )للصبحي صالح(، ص 427.
2. نهج البلاغه، ترجمۀ شهیدی، ص 326.
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روایات  از  تلقّی ما  و  یع است فهم  و تشر ين  از نظام جامع تکو برآمده  که  اين نگاه 
به سيرۀ اهل  نوع نگرش ما  و  ارتقا می دهد  را  وارد شده  با عامه  که در تعاملات  فقهی 
از  را  ما  فهم  و  می دهد  ارتقا  چندبُعدی  به  تک بُعدی  نگاه  از  را  )عليهم السلام(  بيت 
سيرۀ تعاملی اهل بيت به تقيّۀ خوفی محدود نکرده، بلکه احتمالات دیگر را نيز به آن 
اضافه می کند؛ ازجمله حسن ذاتی مدارا با مردم، حسن ذاتی معاشرت با مردم، حسن 

ذاتی محبت کردن و لطف داشتن با مردم.
از  آن ها  که  است  اين  مخالفين  با  تعامل  نوع  اين  قطعی  آثار  از  نتيجتاً  هرچند 
ائمۀ ما پی خواهند برد  حسن خلق ما و حسن رفتار ما، به حسن اعتقاد ما و حسن 
گفت: »هذا مِن أدب جعفر  آمده است، درنهایت خواهند  که در روایت  و همان طور 

)عليه السلام(.«
براساس  صرفاً  تعاملی شان،  رفتارهای  در  اهل بيت  ک  ملا که  نکته  اين  درک  پس 
ک و مناط دیگری  ک تقيّه و خوف نبوده است بسيار راهگشا است؛ اهل بيت ملا ملا
هم برای اين طيف از گفتار و رفتار خود داشته اند و آن عبارت است از حسن ذاتی و 

مصلحت ذاتی تعامل و مدارا با عامۀ مردم. 
استناد به عهدنامۀ اميرالمؤمنين به مالک در یک موضوع فقهی البته با توجه به 
گرچه ما در مجامع روايی خود اين عهدنامه  اقتضائات سندیِ روایت خواهد بود. 
»الفهرست«  نام  به  شيخ  رجالی  کتاب  در  عهدنامه  اين  سند  اما  یم  ندار مسنداً  را 

آمده است:
هارون  عن  الحميري،  عن  الحسن،  بن  محمّد  عن  جيد،  أبي  ابن  بالعهد،  »أخبرنا 
یف، جميعاً عن الحسين بن علوان الکلبي، عن سعد بن  بن مسلم و الحسن بن ظر
حيث  از  سند  اين  )عليه السلام(.«1  أميرالمؤمنين  عن  نباته،  بن  الأصبغ  عن  یف،  طر
یف نيز گرچه نجاشی کلامی دارد که از آن  رجالی مشکلی ندارد و درمورد سعد بن طر

توثيق فهميده نمی شود، اما مرحوم شيخ طوسی او را صحيحُ الحدیث می داند.

1. طوسی، فهرست الطوسی، ص 88.
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اشاره  سند  اين  به  اشتر  مالک  عهدنامۀ  برای  تفاوت،  کمی  با  نيز  نجاشی  مرحوم 
و  السلام  عليه  أميرالمؤمنين  خاصة  من  کان  المجاشعي :  نباتة  بن  »الأصبغ  می کند: 
عمر بعده، روی عنه عهد الأشتر و وصيته إلی محمد ابنه. أخبرنا ابن الجندي عن أبي 
علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد 

یف ، عن الأصبغ بالعهد.«1  بن  طر

گفتار دوم: فتاوای مشترک فقهای فریقین در معاملات
یکی از مهم ترين زمينه های تعامل با اهل سنّت در معاملات، احصای فتاوای مشترک 
عينی  ثمرۀ  مشترک  فتاوای  بر  تمرکز  است.  معاملات  فقه  مسائل  در  یقين  فر فقهای 
اشتراکات  اين  یشۀ  ر می توان  مشترک  فتاوای  طريق  از  چراکه  داشت،  خواهد  فقهی 
کتاب  از  آیه ای  آیا  است؟  بوده  چه  فتاوا  در  اشتراک  اين  عامل  اینکه  کرد:  بررسی  را 
بوده، روایتی از سنّت نبوی بوده و یا قاعده ای فقهی یا اصلی از اصول فقه بوده است؟ 
یقين در مقام افتاء است و  یک از موارد فوق برای ما نشانگر ظرفيت تعاملی فقه فر هر
با بررسی دقيق اين موارد مشترک و مستندات اين فتاوا می توان به راهکارهای تعاملی 

بيشتر در مسائل دیگر فقه معاملات رسيد.
يرشاخه های علم فقه، فقه مقارن است که موضوع اصلی در فقه مقارن  هرچند یکی از ز
آراء و استنباطات فقهی در شيعه و سنّی و در اين زمينه از  عبارت است از بررسی مقارن 
ز آثار بسيار مفيد و خوبی تأليف شده است، اما در اين آثار بيشتر  ر تا به امرو قرون بسيار دو

یقين پرداخته شده و کمتر به اشتراکات فقهی توجه شده است:  به اختلاف آراء فقهی فر
ل طرحهم  فوها رحمهم الله 	و من خلا

ّ
فات قيمة عمد مؤل

ّ
»و للشيعة الإمامية مؤل

لفقهاء  الآراء  مجمل  الی  التعرض  إلی  المتعددة	  أبوابه  في  المختلفة  الفقه  لمسائل 
اليه  الذي یذهب  للمبنی  ید  مؤ الخروج بحاصل مثمر  و  و مناقشتها  الإسلامية،  الأمة 

ذلك المؤلف. و لعل من أبرز ما کتب في هذا المجال: 

1. نجاشی، رجال النجاشی، ص8.
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کتاب الخلاف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي.
کتاب الانتصار لما انفردت فيه الإمامية للسيد المرتضی.

تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلي.
منتهی المطلب للعلّامة الحلي أیضا.

و تعدّ هذه الکتب	 بلا شك	 رائدة في هذا الباب و متخصصة فيه، حيث عمد 
یحة في إثبات آرائهم الفقهية و ذکر  فوها رحمهم الله الی مناقشة علمية و صر

ّ
فيها مؤل

تهم عليها.«1
ّ
أدل

یقين  فر بين  تعامل فقهی  از مقدمات علمی  از فتاوای مشترک، یکی دیگر  به غير 
بررسی احادیث مشترک بين شيعه و سنّی است. البته در اين زمينه مجموعه ای به نام 

ين شده است. یة فی مصادر المذاهب الاسلامية« تدو »السنة النبو

نمونه هایی از فتاوای مشترک بین فریقین
انعقاد صیغۀ بیع 

ن علی معنی التمليك و التملك.	 
ّ

»الحنفية قالوا: ینعقد البيع و الشراء بکلّ لفظين یدلا
و 	  یتُ  اشتر و  کبِعتُ  الرضا  علی   

ّ
یدل قول  بکل  البيع  ینعقد  قالوا:  المالکية 

قوال. غيرهما من  الأ
 علی التمليك مفهم للمقصود.	 

ّ
الشافعية قالوا: ینعقد البيع و الشراء بکلّ لفظٍ یدل

تنحصر الصيغة 	  الحنابلة قالوا: کل لفظ يؤدي معنی البيع و الشراء ینعقد به، فلا
القولية في لفظٍ معيّن.

 علی المقصود 	 
ّ

أهل البيت: یعتبر في البيع الإیجاب و القبول و یقع بکلّ لفظٍ دالٍ
یحاً فيه.«2 و إن لم یکن صر

یند که بيع و شراء با هر لفظی  چهار مذهب فقهی عامه و مذهب فقه اماميه می گو
لت بر مقصود داشته باشد منعقد می شود. که دلا

ی، تذکرة الفقهاء، ص 32، المقدّمه.
ّ
1. علامه حل

2. جزیری و همکاران، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج 2، ص 206-204.
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شرائط عاقد
و 	  غيرمميز  أو  مميزاً  کان  سواء  الصبي  هم  و  أربعة  بيع  لاینعقد  قالوا:  »الشافعية 

المجنون و العبد.
و إن 	  البلوغ فلایصحّ عقد الصبي في ماله  المتعاقدين  البيت: یشترط في  أهل 

کان مميزاً]...[ و أن یکون عاقلاً غيرمجنون و غيرسفيه.«1 
عبد  و  مجنون  و  غيرمميز  چه  و  مميز  چه  صبی  عقد  که  است  قائل  شافعيه 
ید عقد صبی چه مميز و چه غيرمميز و مجنون  صحيح نيست. اماميه نيز می گو

صحيح نمی باشد.

بیع مُكرَه
ين ظاهراً و باطناً.«2	  »الحنابلة قالوا: یشترط في البيع أن العاقدان مختار
کراه بغيرحقٍ.«3	  کراه الذي یمنع نفاذ البيع هو الإ »المالکية قالوا: الإ
»أهل البيت:: لایقع البيع من المُکرَه و المراد به الخائف علی ترك البيع من جهة 	 

توعيد الغير عليه بإیقاع ضرر أو حرج عليه.«4 
حنابله و مالکيه و اماميه اختيار را از شرایط متقاعدان می دانند و بيع مُکرَه را صحيح نمی دانند.

شروط معقودٌ علیه )بیع متنجّس(
قت 	  لا إذا  غيرهما  و  الدهن  و  العسل  و  کالدبس  المتنجّس  اما  و  البيت:  »اهل 

بها   
ٌ

لةٌ معتدّ
ّ
لها منفعةٌ محل کانت  إن  المعاوضة عليها  و  بيعها  یجوز  النجاسة 

لةٌ 
ّ
عند العرف و یجب إعلام المشتري بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعةٌ محل

لایجوز بيعها و لا المعاوضة عليها علی الأحوط.«5

1. همان.
2. همان، ص 209.
3. همان، ص 211.
4. همان، ص 209.

5. همان، ص 213.
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کل.«1	  »الحنفية قالوا: یجوز بيع الدهن المتنجّس و الانتفاع به في غير الأ
حنفی ها و اماميه هردو قائل اند که بيع متنجّس زمانی جايز خواهد بود که بتوان از آن 

لی برد و در غير اين صورت بيع متنجّس جايز نخواهد بود. یک منفعت حلا

حكم ربای فضل
با الفضل و هو أن يبيع أحد الجنسين بمثله بدون تأخير 	  »مذاهب الاربعة: أما ر

في القبض فهو  حرامٌ في المذاهب الأربعة.
مع 	  بالآخر  المثلين  أحد  بيع  هو  و  المعاملة  في  یقع  الربا  أنّ  ذکرنا  البيت:  أهل 

یادةٍ عينيةٍ في أحدهما کبيع مائة کيلو حنطة بمئة و عشرين منها.«2 ز
با را حرام  مذاهب اربعۀ عامه ربای فضل را حرام می دانند و همين طور اماميه نيز اين ر
یاده به حکم  بيست کيلو بفروشيم، اين ز گندم را به صد و گر صد کيلو  می دانند مثلاً ا

با حرام خواهد بود. ر

گفتار سوم: سیرۀ اهل بیت در تعامل با اهل سنّت در معاملات 
عادی،  شرایط  در  که  است  آن  گواه  اهل سنّت  با  معاملات  در  اهل بيت  سيرۀ 
که به هر نحوی  معامله کردن با عامۀ مسلمين بی اشکال است و حتی وسواس هايی 
ل نظام شود امری بوده که در کلام آن  بخواهد منجر به تعطيلی بازار مسلمين و اختلا

بزرگواران منفور بوده است.

خریدکردن اهل بیت از بازار عامۀ مسلمین و عدم ردع و منع آنان نسبت به این کار
»استقرار سيرة المسلمين و المؤمنين علی أنّهم یدخلون الأسواق و یشترون اللحوم 
یعة  الشر صاحب  أنّ  حتّی  مذکّی،  أو  ميتة  أنّها  عن  السؤال  دون  من  الجلود  و 
کذلك،  کانوا  السّلام أیضا  ئمّة المعصومين عليهم  الأ و   ، م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
)صل

1. همان.
2. همان، ص 300.
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السيرة،  هذه  عن  ردع  السّلام  عليهم  عنهم  يرد  لم  و   ، الإنکار یقبل  لا  شي ء  هذا  و 
کسائر المسلمين یعملون بها، فيدخلون سوق  کانوا  السّلام  أنفسهم عليهم  بل هم 
النخاسين و یشترون العبيد و الإماء، من دون أن یسألوا و یفتشوا هل هم أحرار قهروا 

فيبيعونهم، أو عبيد.«1 
م(  و ائمه )عليهم السلام( خودشان چنين 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
یعت )صل صاحب شر

می کردند و اين واقعيت امری است که قابل انکار نيست. از طرفی هيچ رد و منعی از 
بارۀ اين سيره  وارد نشده است بلکه خودشان نيز مانند دیگر مردم  سوی اهل بيت در
یدند، بدون  به اين سيره عمل می کردند، داخل بازارها می شدند و عَبيد و اِماء می خر

اینکه درمورد احتمالات مختلف سؤال کنند.
یقم  لم  هذا  یجز  لم  »لو  غياث:  بن  حفص  روایة  في  )عليه السلام(  قال  أنّه  »حتّی 
للمسلمين سوق« و ظاهر هذه العبارة أنّ الاعتناء بهذه الاحتمالات	 أي احتمال عدم 
التذکية في اللحوم و الجلود، و احتمال کونهم أحرار في العبيد و الإماء، و احتمال کونه 
ل أمر  مال الغير و أنّه سرق أو غصب في سائر الأموال	 يوجب تعطيل الأسواق، و اختلا
تهم، و هذا أمر مرغوب عنه عند الشارع، فعدم الاعتناء بأسواق  المسلمين في معاملا

ثر علی هذه الوساوس منفور عنه.«2 المسلمين و ترتيب الأ
سيره  و  رفتار  اين  گر  ا که  فرمودند  خودشان  که  بود  جايی  تا  اهل بيت  عمل  اين 
که اعتنای به  کلام امام اين است  پا نمی شد. معنی اين  بر بازاری  نبود برای مسلمين 

احتمالات، مخل به نظم بازار مسلمين است و باعث تعطيلی بازار می شود.

فروش اسلحه به اهل سنّت
که در آن چهار  یف »کافی« بابی با عنوان »بيع السلاح منهم« وجود دارد  کتاب شر در 

روایت آمده است. 

1. بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج  4، ص 156 .
2. همان.
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به  اسلحه  فروش  که  است  اين  فهميد  می توان  روایات  اين  مجموع  از  آنچه 
که  است  اين  به  مشروط  بنی اميه  مانند  جور  حکومت های  یا  و  سنّی  حکومت های 
آن ها اين سلاح ها را بر عليه خود ما استفاده نکنند و درحال جنگ با ما نباشند و یا 

اینکه فروش اسلحه به آن ها موجب حفظ امنيت بلاد اسلامی شود: 
بِي سَارَةَ 	 

َ
بَاطٍ عَنْ أ حَسَنِ بْنِ رِ

ْ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ال حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
»أ

کُنْتُ  إِنِّي   ُ الّلَ حَكَ 
َ
صْل

َ
أ )عليه السلام(  جَعْفَرٍ بِي 

َ
لِأ تُ 

ْ
قُل  :

َ
قَال اجِ  رَّ السَّ هِنْدٍ  عَنْ 

مْرَ ضِقْتُ 
َ ْ
الأ ا 

َ
ُ هَذ الّلَ فَنِيَ  عَرَّ نْ 

َ
أ ا  مَّ

َ
فَل مِنْهُمْ  بِيعُهُ 

َ
فَأ امِ  الشَّ هْلِ 

َ
أ ی 

َ
إِل لَاحَ  السِّ حْمِلُ 

َ
أ

نَا  َ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّ يْهِمْ فَإِنَّ الّلَ
َ
 احْمِلْ إِل

َ
ِ فَقَال

عْدَاءِ الّلَ
َ
ی أ

َ
حْمِلُ إِل

َ
 أ

َ
تُ لا

ْ
لِكَ وَ قُل

َ
بِذ

ی 
َ
وا فَمَنْ حَمَلَ إِل

ُ
حَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِل

ْ
کَانَتِ ال ومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا  کُمْ یَعْنِي الرُّ وَ عَدُوَّ

يْنَا فَهُوَ مُشْركٌِ.«1
َ
نَا سِلَاحاً یَسْتَعِينُونَ بِهِ عَل عَدُوِّ

هند سرّاج از امام پرسيد که من برای اموی های شام اسحله می برم و به آن ها می فروشم 
اما از وقتی شيعه شده ام نسبت به اين کارم احساس ناخوشایندی دارم. امام فرمودند 
و شما  ما  به واسطه شامی ها شر دشمنان  که خدا  به راستی  بفروش،  آن ها  به  را  سلاح 
گر جنگ بين ما و شامی ها بود نباید سلاح را به  	یعنی رومی ها	 را دفع می کند. اما ا

گر کسی به دشمنان ما کمک کند مشرک است. دشمنان ما بفروشی که ا
از اهل باطل باهم درحال جنگ هستند فروش عدوات  گروه  که دو  یا در شرایطی 
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
لات قتّاله: »أ زه و سپر و خود جايز است نه آ دفاعی مانند ر

)عليه السلام(  ِ
بَا عَبْدِ الّلَ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
دِ بْنِ قَيْسٍ قَال حَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّ

ْ
ال

رْعِ وَ  کَالدِّ هُمَا   بِعْهُمَا مَا یَکُنُّ
َ

لَاحَ قَال  نَبِيعُهُمَا السِّ
َ
بَاطِلِ أ

ْ
هْلِ ال

َ
تَقِيَانِ مِنْ أ

ْ
فِئَتَيْنِ تَل

ْ
عَنِ ال

ا.«2
َ

يْنِ وَ نَحْوِ هَذ
َ

خُفّ
ْ
ال

بارۀ دو گروه باطلی که باهم درحال  محمد بن قيس از امام صادق )عليه السلام( در
آن ها سلاح بفروشم؟ امام )عليه السلام( فرمودند  آیا می توانم به  جنگ هستند پرسيد 

ره به آن ها بفروش. که ادوات دفاعی مثل سپر و ز

1. کلینی، الکافی )ط - الإسلامیة(، ج  5، ص 112.
2. همان.
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مخالطۀ اهل بیت با عموم مسلمین و عدم احتراز از آنان
که بحث نجاست ناصبی های را  مرحوم شيخ انصاری در »کتاب الطهارة« هنگامی 

مطرح می کنند اشکالی به حکم نجاست ناصبی ها مطرح می کنند.

اشكال به حكم نجاست ناصبی ها
احتراز  مسلمين  عموم  از  آن ها  و  است  بوده  اهل سنّت  با  مخالطه  بر  اهل بيت  سيرۀ   
نداشتند و اين درحالی است که بسياری از مردم مکه و مدینه و شام در اوج عداوت 
با اهل بيت بودند و به عبارتی ناصبی بودند، اما اهل بيت با آن ها تعامل داشتند و اين 

نشان از عدم نجاست ناصبی ها است: 
بّما یستشکل الحکم )نجاست( في الأوّل )ناصبی ها(: بأنّ الظاهر من الأخبار  »بل ر
الکائنين في زمن  و  م( 

ّ
ی الله عليه وآله وسل

ّ
النبيّ )صل کثيراً من أصحاب  أنّ  یخ  التوار و 

الأمير عليه السلام و أصحاب الجمل و صفّين، بل کافّة أهل الشام، بل و کثيراً من أهل 
الحرمين کانوا في أشدّ العداوة لأهل البيت عليهم السلام، فقد روي: »أنّ أهل الشام شرٌّ 
من أهل الروم« و »أنّ أهل مکّة یکفرون بالله جهرة، و أهل المدینة أخبث منهم سبعين 
کمخالطة  کان  ضعفاً« مع أنّه لم ینقل الاحتراز عنهم. و الحاصل: أنّ المخالطة معهم 

ئمة صلوات الله عليهم مع العامّة.«1 أصحاب الأ
با  تعامل  بر  اهل بيت  سيرۀ  اصل  اشکال،  اين  به  پاسخ  در  انصاری  شيخ  مرحوم 
ير سؤال نمی برند، بلکه بحث را روی اين محور می برند که عموم مسلمين  اهل سنّت را ز
در زمان اهل بيت، مبغِض واقعی نسبت به اهل بيت نبوده اند، بلکه از روی تقيّه و از 
ترسِ حکام جور اظهار بغض می کرده اند و ازهمين رو اهل بيت )عليهم السلام( با آن ها 
معاملۀ مُسلِم می کردند نه ناصبی، و از طرفی، اهل بيت با ناصبی های واقعی معاملۀ 
گر شما را  گفت که ا یه  مُسلِم نمی کردند مانند آنچه امام حسين )عليه السلام( به معاو

بکشيم شما را دفن نمی کنيم و بر جنائز شما نماز نمی خوانيم:

ی، کتاب الطهارة، ج  5، ص 148. 1. انصار
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)یعنی  ذکر  ما  دفع  یمکن   ) بالا اشکال  بر  است  ردّی  و  است  )استدراک  »نعم، 
اهل بيت(  باقی  و  اميرالمؤمنين  زمان  )سنّی های  ذکر  من  جميع  کون  بِمنع  اشکال(: 
تقيّةً،  لهم  البغض  یظهر  کان  ميّة 

ُ
بني أ دولة  في  سيّما  منهم  کثيرٌ  بل  واقعياً،  مبغضاً 

ما  غسل  عدم  في  المسلمين  معاملة  واقعاً  المبغضين  معاملة  علی  السيرة  تحقّق  و 
قوله  في  معروفة  یة  معاو مع  عليه السلام  الشهداء  سيّد  قصّة  بل  ممنوع.  تقيّةً،  قاهم  لا

ينا عليکم«.«1
ّ
کم و لا صل کم ما دفنّا عليه السلام: »لو قتلنا

از نحوۀ پاسخ مرحوم شيخ انصاری به اشکال مذکور می فهميم که سيرۀ اهل بيت 
اظهار عداوت  ترس  روی  از  که عموم مردم  و حتی در مواردی  بوده  با عامه  تعامل  بر 
به عنوان  آن ها  وبا  داشتند  مخالطه  آن ها  با  زمانه  جوّ  به  علم  با  اهل بيت  می کردند، 
کافر  و  ناصبی  را  وآنان  نمی جستند  احتراز  آن ها  از  و  می کردند  برخورد  مسلمين 

نمی دانستند.

1. همان.



نتیجه گیری

از مجموع مطالبی که گذشت، دانسته شد که مقتضیِ تعامل با اهل سنّت در معاملات 
ه موجود است. به اين معنا که خود اين عنوان نه تنها منع و ردع نشده است، بلکه 

ّ
در ادل

یض بر اين تعاملات هم  برعکس، در شرایطی )مانند تبليغ فرهنگ و ادب شيعی( تحر
که لازمۀ آن ها  یم  ، ما قواعد و احکام فقهی بسياری دار صادر شده است. از طرف دیگر
در  اهل سنّت  با  تعامل  عنوان   ، دیگر عبارت  به  است.  معاملات  در  اهل سنّت  با  تعامل 

معاملات و جواز آن، در ادلۀ ما هم بالمطابقه و هم بالملازمه مطرح شده است.
می شدند  شمرده  تعامل  ناهیِ  که  ه ای 

ّ
ادل از  بسياری  که  شد  دانسته  همچنين 

...( منهی شده اند و عنوان  ين دیگری )مثل اهل معاصی و اهل بدعت و به خاطر عناو
با  تعامل  اقتضای  پس  ندارد.  هم  خصوصيتی  و  است  نيامده  ه 

ّ
ادل آن  در  اهل سنّت 

اهل سنّت در معاملات موجود بود.
 :  اما موانع اين مهم عبارت بود از

و 	  فعال  تعامل  یک  باید  اهل سنّت  با  ما  تعامل  یعنی  اهل سنّت:  از  پذيری  تأثير
نه عبارت است از تعاملی که  نه. تعامل منفعلا یا باشد، نه یک تعامل منفعلا پو

درنهایت منجر به محو یا تضعيف احکام و عقاید شيعی شود.
و 	  نيست  اهل سنّت  با  تعامل  به  مخصوص  البته  مانع  اين  حرام:  وجود  به  علم 

است  ممکن  غالب  به صورت  اما  بشود،  ما  درمقابل  فردی  هر  شامل  می تواند 
که درصورت  برخی از محرّمات در ميان اموال و افعال اهل سنّت بيشتر باشد 

علم به موارد خاص و حرام باید از اين گونه تعاملات احتراز کرد.
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